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    مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان    ی ه نام فصل           
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ر  ی ب د ر س و  ل  و ئ س م ر  ی د  عیسی کریمی     :   م
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)پاکستان،  قاره  شبه   ،   تاریخ و ادبیات فارسی ایران نسخ خطی ،  ی  یی علمی ـ پژوهشی ویژه نامه ، فصل   دانش 

 . آسیای میانه است و  ، افغانستان    هندوستان ، بنگلادش( 
 

 نوشتار باید : 
. دارای نام و نام خانوادگی، دانشنامه و جایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن  نویسنده 1

 باشد. 
 . دارای روش علمی و منابع معتبر و دست اول باشد. 2
 این شیوه آورده شود:  . نام منابع در متن و در پایان آن به 3
 ( .110، ص.  1: ج.1974)رضوی،    مانند: نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ: ش جلد، ش صفحه(،  )   . در متن: 3-1

 . در پایان: 3-2
-، فارسی 1974رضوی، سبط حسن،    مانند:   ـ نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام ناشر، نام شهر.

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی.  گویان پاکستان ، 

. ،    1974جمالی دهلوی،    مانند:   ـ نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام مصحح، نام ناشر، نام شهر 

 الدین راشدی ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی.مثنوی مهر و ماه، حسام 

 نام خانوادگی، نام ، سال چاپ، »نام مقاله«، نام پیایند، دوره یا سال و شماره ، نام شهر. مقاله:   . استناد به 3-3

 های دیگر نیز به همین شیوه است. . استناد به منابع اردو ، انگلیسی و زبان 3-4
، رسی( )فا ، واژگان کلیدی  ( )فارسی نام، چکیده   ها با ساختاری پیوسته و هماهنگ باشد: . دارای این بخش 4

 . ) انگلیسی( ، واژگان کلیدی  )انگلیسی( گیری، کتابنامه، چکیده  گفتار، متن، نتیجه پیش 
 الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد. ی رسم . روان ، شیوا و بر پایه 5
 د. گذر واژه ن   200تر نباشد و چکیده و واژگان کلیدی آن نیز از واژه ـ بیش  3000ـ   صفحه   20. از 6
با  7 در  .  نازنین  به  حروف   word.docقلم  و  و    daneshper1@yahoo.comچینی  شود  یا فرستاده  چاپی 

 ارسال گردد.  دانش ، به نشانی دفتر نویس آن نیز با امضای نویسنده در پای هر برگ دست 
   

 یادآوری 
 شود. ی آ( نوشتار غیر قابل چاپ، بازپس فرستاده نم 

 در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.  دانش ب( 
 شود، نباید در پیایند دیگری چاپ شده باشد. فرستاده می   دانش پ( نوشتاری که برای  

 است.  ی آن ت( هر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده 
از چاپ  ث(   است،  ی  نویسنده ، آشکار شود که  مقاله اگر پس  پاس   دانش آن کسی دیگر  و   راستی   برای 

رساند  ی آینده به آگاهی خوانندگان می درستی و جایگاه خود و حقوق نویسندگان ، آن کژی را در شماره 
  گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ ی مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  فرستنده و  

 باشد. رس پژوهشگران می در دست   http://ipips.irدر نشانی   دانش های ی شماره ج( ریزنگاره 
 نامه ، آزاد است. ها و پیایندها با آوردن نام فصل در کتاب  دانش چ( بهره گیری از نوشتارهای 

 

 کنم   گفت مشق نام لیلی می                : جلد روی                                      
 کنم   خاطر خود را تسلی می                                                   

                                                                          
 « جامی  »                                                                              

   جواد بختیاریاستاد  پدید آورنده :   
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 فهرست مطالب 

   5                                                                                                                 سخن دانش
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 اسلامی در پاکستان    

                         33دکتر علی پدرام میرزایی                   های خطی رساله کرامت مجرا در موسیقی نسخه •
 د در کتابخانه گنج بخش ، مجلس ودانشگاه تهران       محمد رستمی موجو     

 

 مقالات  

 ویژه نامه » مولانا جامی«  
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 سخن دانش 

 
 

 یی ی هر نامه نام تو آرایه 

 یی ی هر زنده یاد تو آرامه 

 

پسنده و ذوق خوانندگان ارجمند دانش یکی نیست و دانش هم این گوناگونی  

پژوهش  و  مقالات  میان  از  بتواند  تا  دارد  چشم  پیش  و  را  بهترین  دریافتی  های 

اندازه  به  و  کند  چاپ  را  نوشتارها  خ پربارترین  توان  آن  ی  خرسندی  در  ود 

 فرهیختگان  بکوشد . 

های پسندیده در گزینش و چاپ مقالات است  نامه« یکی از شیوه انتشار »ویژه 

تر دست یابند. از سوی دیگر، کنار هم  های پژوهشی آسان تا پژوهشگران به بسته 

ای به دست نویسندگان  نشستن چند نوشتار همگرا و هم موضوع، سنج و پیمانه 

ی خویش و دیگران را بسنجند و  دهد تا هر کدام ، تراوش اندیشه آن مقالات می 

ای بی بهره نخواهند  های خود بیفزایند. خوانندگان هم از چنین پیمانه بر دانسته 

 ی نقد و بررسی خواهند نهاد.  نامه پا به دایره ماند و پیرامون موضوع ویژه 

)ش نامه ویژه  سرور«  »غلام  »خلیل 5-7های  خلیلی« (،  ،  12)ش   الله   )

)ش  شیرازی«  )ش84و    15»حافظ  شیرانی«  محمود  »حافظ  »اقبال«  53(،   ،)

، »پیرحسام 91و    84و    66و    58و    54)ش  راشدی« )ش(  ، »مولوی  90الدین   )

)ش ،»مخدوم 89و    88و    70بلخی«  وبیرام (  فراقی  »بهار«  57خان«)ش قلی   ،  )

)ش88)ش  دهلوی«  »امیرخسرو   ، )ش80(  دهلوی«  »سی  51(،»غالب  سبط  (،  د 

رضوی«)ش فارسی«)ش 51حسن  استادان  با  ،»گفتگو  فارسی  24(  »ادبیات   ،  )

)ش مشترک«)ش86کلهورا«  فرهنگی  ،»میراث  متون    (، 119و    118(  »احیای 



 

 

شبه  در  )ش فارسی  )ش 83قاره«  تاریخ«  و  »سفرنامه   ، »ایران 98(   ، و  (  شناسی 

)ش ایران  تمدن 98گرایی«  میان  گو  و  »گفت  )ش (،  »کتاب 60ها«   ، و  ش (  ناسی 

)شنسخه  »پیوستگی 78شناسی«   ، )ش (  فارسی«  و  پشتو  ادب  ،  81های   )

سی  )ش»مقالات  مرکز«  سالگرد  )ش76  -  72مین  مقالات«  »فهرست  و  و    54( 

دفتر 121  ، گروه،  (  این  از  است.  آورده  فراهم  امروز  تا  دانش  که  هستند  هایی 

یگر ، آن شماره  برخی یک شماره را از آن خود کرده و شماری در کنار مقالاتی د 

از شماره را به رنگ خود درآورده  ها هم دو موضوعی هستند. نگاه به  اند و برخی 

ویژه  می نامه این  نشان  زمینه ها  چه  در  پژوهشگران  و  نویسندگان  که  هایی  دهد 

تواند گواه پسند و ذوق خوانندگان  اند که این خود می تر کار کرده و نوشته بیش 

 هم باشد.    

مه هم دستاورد نگاه شماری از پژوهشگران به »مولانا جامی« را گرد  نااین ویژه

ی فرهنگ ایرانی و  آورده است و امید دارد با جایگاه بلند آن عارف بزرگ در گستره

ویژه نیز  آینده  در  فارسی  اندیشهنامهزبان  چشم  از  پربارتر  نویسندگان  ای  و  مندان 

 پاک و هند و افغانستان فراهم آورد.  

پا حقوق سخن  یاد  برجستهیان؛  در  دان  که  است  اقبال  جاوید  دکتر  پاکستان  ی 

این پس دوست از  تا  به سرای دیگر کشید  پاییز رخت  آغازین  اقبال  روزهای  داران 

نیز چون  رشته آنان  ببینند و بی گمان  نوادگانش  ی پیوند و خویشاوندی وی را در 

 شاءالله. د. انجاوید، پاسدار میراث جاویدان علامه اقبال خواهند بو 
 خدایا چنان کن سرانجام کار    تو خشنود باشی و ما رستگار 

 

 عیسی کریمی 

 مدیر مسئول 
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 فارسی  مانند زبان های بی گنجینه 
 و فرهنگ اسلامی در پاکستان 

 ها در پاکستان(گونی آنهای خطی فارسی و گونه)نسخه
 دکتر رضا مصطفوی سبزواری 

 

 . تعریف نسخه خطی1

ای است که ی خطی در مفهوم امروزی و در یک تعریف کوتاه دست نوشتهنسخه 

 ای به هم پیوسته تدوین یافته باشد.به صورت کتاب یا مجموعه

های خطی فارسی ارزشمندترین اثر فرهنگی و علمی بازمانـده از روزگـاران نسخه 

تند و براستی هم ی تمدن و فرهنگ و دانش در آن روزگاران هسکهَُن و بازگو کننده

مـدار پربـار نبودنـد چگونـه زبـان و ایـن خاموشـان فرهنـگاگر ایـن گوینـدگان بی

ای به سوی روزگـارانی داشـته باشـیم کـه هـزاران اثـر مکتـوب توانستیم دریچهمی

ی خـود را در خـود نهـان دارد  هـای زمانـههای انسـانها و یافتـهارزشمند از دانش

ها نمایانگر دانش و های آننامها نیستند ولی پژوهشپژوهشگرانی که خود در میان م

ی معرفت و فرهنگ روزگارشان تواند بود و بدین گونه نهایتاً فرهنگ و تمد ن دیرینـه

 خود را باز یابیم.

کننـد کـه گـاه  های خط ی، این خموشان گویا، روزگـارانی را بـازگو می نسخه  

شماری کـه  های بی شت و انسان گذا بار پا به هستی می دانشی نوپا برای نخستین 

ها بودند توانسته بودند با هوش و درایت و کیاست و استعداد خود در آن  خالق آن 

هایی  ها توفیق یابند. آن هم روزگارانی که هیچ کدام از مل ت روزگاران به کشف آن 
 
 استاد دانشگاه علامه طباطبایی ـ تهران .   



 

 

ی خـاک آفریـده زنند هنوز روی کرهاختراع و اکتشاف و نوآوری می  از   که امروز دم 

 نشان.بودند و نه از تاک نشان بود و نه از تاکنشده 

بختانه تا امروز در بسیاری از نقاط جهان پهناور های خطی فارسی که خوش نسخه 

ی اعلایی از دیرینگی فرهنگ و تمد ن و دانـش و معرفـت در وجود دارد، خود نمونه

نیـان و فارسـی نمایانـد کـه ایرامیان ایرانیان و به ویژه در روزگار باستان اسـت و می

زبانان و فارسی آموختگان جهان چگونه از دیرباز با درج و ثبت و نوشتن آثار علمـی 

اند و حتی با شدهها و وقایع روزگار خود میخود باعث رونق و انتشار دانش و دانسته

های این هنر در آن زمان به گسترش آن همـت کندن آن بر سنگ آن هم با سختی

 اند که: ق( پدر شعر فارسی همداستان بوده329ودکی  )متوفی اند و با رگماشتهمی

 تا جهاا  وا د اس  ار ماردا  اراس

 

 کاان نواا د اس راس دانااش واا  ن اااس 

 مردمااا  وداارد اناادر ناار سمااا  

 

 راس داناااش را وااان نرب نااان سواااا   

 بااارد کردناااد   برامااا  دا اااتند 

 

 تااا واان  اان  اناادر نماا  ون ا ااتند 

 دانش اندر دل چراغ ر    ا ا  

 

  ا ا  نمن ود وار تا  تا  ج  ا    س 

 ( 156)ر دک     

 

 های خطی. انواع نسخه2

-ی مندرجات یا قطع و اندازه و قالب ممکن است به نـامهای خطی بر پایهنسخه 

 های زیر خوانده شده باشد:

ی  ای است که کمیتی مختصرتر از کتاب دارد و دربردارنده کتابچه   الف. رساله: 

های نخسـتین اسـلامی  عی خـاص اسـت. رسـاله در سـده مطلبی علمی در موضـو 

ی موضـوع  شد و دربردارنـده گفتند که میان دانشمندان مبادله می هایی را می نامه 

رفـت کـه در  ها به کار می علمی خاص بود و در حقیقت به مفهوم مُنشآت و نوشته 

 د.  ـوانیات باش ـاین صورت ممکن است موضوعی غیرعلمی و مثلاً دیوانی یا اخ 
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خطی پاکسـتان از ایـن نـوع اسـت کـه در زیـر بـرای نمـودن   های بخشی از نسخه    

ی مشـتی از خروارهـا بـه ذکـر چنـد رسـاله و ها و تنها به عنوان نمونـهمضامین آن

 شود:ها اشاره میمضمون آن

از احمـد  ادُار   ر االنه.ق.  13  صـفحه ، سـده  147در کیمیا    ح ا او   ر الن 

صفحه.  32از سیدعلی قناری   الارثر الةه.ق.  13  سده  صفحه، 7الحیدی در منطق  

 39ی مقام صوفیان  درباره    اماا جعفرصادقر النیک صفحه،    ر الن ا طرلاب

  ر االنصفحه .    6شناسی  در قیافه    تعو ر جَ ت  اعضا  ان ا ر النصفحه.  

ه.ق. 13 صـفحه ، سـده 56   جفارر االنه.ق . 13 صـفحه ، سـده  28  ت لد  رسند

از حسـن  ر الن حر  ا ه.ق . 13 سده صفحه ،  2در حرمت تنباکو    چهلا   ر الن

 الامان ة رح  اجر  ر الة ح  ن ه.ق .  11  صفحه ، سده  10قویم قاسمی داعوی  

شناسـی، در خط    داط   ناان ر االنه.ق . 13 ی دستور زبان فارسی، سدهدر باره

در     دان ت  حال و مارنر الصفحه.    5     تد اجن نص ر  ر النه.ق.  11  سده

در عرفـان  کن د  رُ  داردء  آ  ا ا ار الن درواره.ق . 14  صفحه ، سده  4طب،  

ر االن در ه.ق .  12  ، سده  نار الن در و ا  تبصفحه .    246الله ولی  از شاه نعمت

ر ه.ق . 12 صـفحه، ، سـده 14شناسـی و علـم اعـداد در ستاره  و ا  ق اعد علا جَفار

 صـفحه ، سـده  96از خالـدبن عبـدالله الازهـری      د   علا ا قرآنا ر الن در تج

در عرفـان از شـاه   ر الن در تحق ا  روااع  د اجان او  اع د اوا الد ره.ق .  12

در حساب و جبـر از محمـد   ر الن در جور   مقاولانه.ق .  10  الله ولی ، سدهنعمت

در د اص عم م  ر الن  ه.ق . 12 صفحه ، سده  18،    ةالدین خان قاضی القضانجم

ه.ق . 13 صفحه ، سـده 5در علم طب و جانورشناسی از عبدالفتاح ،   چرنده   پرنده

صـفحه   79در موضوع دانش کشاورزی از کبیرالدین میرزایـی در    ر الن در  لاح 

-ر الن ضاوطنه.ق . 12 در موضوع صنایع ادبی سده ر الن در معمّاه.ق . 12  سده

 ا  معنا   ةر اله.ق . 14 صفحه ، سده 2شناسی  در جامعه    دان ت  ماه محرا

 ا   ةر االه.ق . 9 صفحه ، سده 17در عرفان از شاه داعی الی الله شیرازی   المحواة

در  ق  چ  در ن أ  ر النه.ق . 13 صفحه ، سده9در منع دخانیات    منع التدد  

 ه.ق .12 صفحه ، سده 10دانش نجوم از عل امه قوشچی 



 

 

 

از سعدی شـیرازی  دار ر الن ملکه.ق . 12  صفحه ، سده  20     معراج  ةر ال 

 صـفحه ، سـده  263  نا  ا الام نا   در  رقانر االنه.ق .  12  صفحه ، سـده  7

ر ا ل ه.ق . 10 صفحه، سده  285از تنکلوشاه کبیر بابلی   ر ا ل تنکل  اهه.ق . 12

 .ه.ق 13 صفحه ، سده 103در تعبیر فال و نجوم ک تاه در  النامن 

اسـت و بـه   های خطـی شـبه قـاره بیـا یکی دیگر از انـواع نسـخه  ب. بیاض:

ی آن بـا شود که به خواست صاحب بیـا  یـک یـا چنـد صـفحهای گفته مینسخه

هـا دستخط یکی از دانشمندان زمان به یادگار نوشته شـده باشـد و از ایـن رو بیا 

ند نسل گشته باشند و ارزش خاص خود را دارند و گاه ممکن است در یک خانواده چ

 ای هم در روزگار خود دستخط ی از بزرگانی بر آن افزوده باشد.هر نسل یا خانواده

و اا  در علا ا ها از لحاظ موضوع بسیار متنـوع انـد. بـه عنـوان نمونـه؛  بیا  

ه.ق )به شماره 13 صفحه به نظم و نثر از سده  8از غلام حسین در    مدتلف ا الام 

نویسـی در طب اسلامی و نسخه و ا  پس اک( ودشبنجنا  دط  ن دن  4555

صفحه ، اوائل  269  و ا  پند   اندرس   عر اا ه.ق .  13  صفحه سده  106فارسی  

ه.ق . 12 صفحه ، سده 242در علوم غریبه    و ا  تع  ذا    عمل ا ه.ق .  11 سده

ــد در  و ااا  قصااص    قاان ــی محم  ــلا ول ــه 1168از م ــه نمون ــفحه ک ای از ص

ه.ق . 12  صـفحه، سـده  333در    و اا  لتا   ان ااءویسی فارسی اسـت.  نداستان

 صفحه، سده 234 و ا  ن أ    نند نه.ق . 13 صفحه، سده 42در  و ا  نج ا

و اا  علا ا صـفحه در طـب.  383از حکـیم غـلام مهـدی  و ا  حک اه.ق .  11

و اا  مکت واا    ه.ق .  12  نثر و نظم، سـده  در  و ا  لطا فصفحه.    32  قرآن 

و اا  ه.ق . 13 صفحه، سـده 42 و ا  نجا اه.ق . 13 نگاری، سدهدر نامه  نانامن

 ه.ق .14 صفحه، سده 10 ِرَق نفتاد   د بانن 

ی هند و پاکستان نام مقاله را های خطی شبه قارهنوعی دیگر از نسخهج. مقاله:  

ت و فـرق ای کوتاه که در موضوعی خاص تدوین شده اس نوشته  به همراه دارد. مقاله

آن با رساله در این است که خلاف رساله که به عنوان نامه برای کسانی از اهل علـم 
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شـد و تنهـا بـه بیـان یـک موضـوع علمـی شد، برای کسی فرسـتاده نمیارسال می 

 د؛ ـنـکیـونه یاد مـمـاختصاص داشت. از این دسته از نسخ خطی نیز از چند ن

در  مقااالا  اجتماااع ه.ق . 14 صــفحه، ســده 44در طــب  اواا   اا نا مقااالا 

الـدین قـاری در از وجیـه  مقالا  معن  نه.ق .  12  صفحه ، سده  192شناسی  جامعه

از محم دحسـین   مقاالا  علما    ادوا      ا ا ه.ق .  12  صفحه، سده  5منطق  

مقالا  علما    ه. ق،  1320نویس جدید ، سال صفحه با دست  335تاجر شیرازی  

 ه.ق .12 صفحه ، سده 36مال شیرازی از ناصر بن محمد ر عمل 

های خطـی فارسـی پاکسـتان منشـآت و آن شـامل نوع دیگر نسخه  د. منشآت:

ها ترسلات یا مکاتیـب نیـز گفتـه شـده اسـت. موضـوع تعدادی نامه است که به آن

های دیوانی و مربوط بـه های دوستانه را »اخوانیات« و نامهمنشآت متنوع است. نامه

ها یا شـکایات را اصـطلاحاً »قصـه« مان را »سلطانیات« و درخواستپادشاهان و حاک

 اند.گفتهمی

هـا بسـیار از این »نوع« نسخ نیز فراوان داریم که از جهت اطلاعات مندرج در آن 

 صـفحه، سـده 172از ابوالفضـل بـن مبـارک  من آ  او الفضالمغتنم است، مانند 

 300نگاری ، دب و دسـتور و نامـهاز محمد اعظم گرتلی در ا  من آ  اعظاه.ق .  12

ه.ق . 13 صفحه، سـده 40از برهمن لاهوری  من آ  وارنم ه.ق .  13  صفحه ، سده

من اآ  د اجان ه.ق . 12  صـفحه ، سـده  220از عبدالرحمن جامی    من آ  جاام 

 95از سید نثارعلی بخاری  من آ  دل  اه.ق . 11 صفحه ، سده  5  عودالله مر ار د

 من آ  مادن رااصفحه،    24رای  از دلیپ  را من آ  دل پ.    ه.ق13  صفحه ، سده

ه.ق . 12  صـفحه، سـده  98  من آ  محمدطانر  ر فه.ق .  12  صفحه ، سده  360

صـفحه ،  76 من آ    علا   اقه.ق . 11 صفحه، سده  7  من آ  م رسا او طالب

ا ه.ق بـ  1241صـفحه،    207از میرزا طاهر وحید    من آ  طانر  ح ده.ق .  13  سده

 ، سده  من آ   ار  ه.ق .  1263،  من آ    علا   اقنگاری و مصو ر.  گل و بوته

 ه.ق .12



 

 

انـد کـه بـه نامیدههای خطی را سـفینه میای دیگر از نسخهدسته  . سفینه:  هـ

نویسد: »سـفیه شده است فرهنگ آنندراج میها و دفترهای شعری گفته میمجموعه

 ی باشد و انفتاح آن جهت طول بود... گویند که قطعش طولانبیاضی را می

 

به« . شواهد شـعری نیـز الشیء به اسم مشبهٌتسمیة و شبیه بود به کشتی از عالم

 کند؛ حافظ فرماید:همان مفهوم دفتر شعر را تأیید می

درین زمانه رفیقی که خــالی از خلــل  

 اســـــــــــت اســـــــــــت

 

 ی غــزل اســتناب و ســفینه صراحی می 

 ( 45)مطلع غزل   

هایی تحت عنوان سـفینه وجـود دارد کـه گـاه نیـز های خطی نسخهنسخهدر میان  

ی صفحه از سـده  174از محمد دارالشکوه قادری در    الا ل ا ف نةمنثور است مانند  

ی خطی از آن در دسـت اسـت دوازدهم که در حقیقت تذکره و دست کم ده نسخه

 (ودش  بنجنا  دط  کتاودانن هر   ن دن)نک. 

شـده کـه در حقیقـت های شـعری گفتـه میگ نیـز بـه مجموعـهجنُ  و. جُنگ:

آن نیز همانند سفینه است. ی کاربُردی متأخرتر از سفینه دارد که ظاهراً وجه تسمیه

های بادبـانی )برهـان( در متـون زیرا جُنگ )یا جونگ( نیز به همـان معنـای کشـتی

شسـتند و در دریـا روان هـا بنفارسی سابقه دارد: » ... بر دریا رسیدند و بالای جُنگ

 ( 150ص 1ج قصّن حمسهگشتند« )می

های بسیاری است کـه شـماری را نـام های خطی شبه قاره، جنگدر میان نسخه 

جن  ، جن  ادو ، جن  آ فتنبرد که برخی دارای نسخ مکرر و متعدد هستند: می

جناا  ا ااعار   ، جناا  ا ااعار   و ااا    دعااا، جناا  ا ااعار مااذنو ، ا ااعار

، جن  ام رعل ،  جن  ا عار   منث را ،  جن  ا عار   مثن  ا ،  م رغسل ا   

 جن  م ائل  و  جن  قصا د،  جن  قدر ،  جن   قه ،  جن  د ن ،  جن  ا را 

ها از این کند که این جُنگ( یادآوری میودشنا  دط  بنج هر   ن دن. )نک.  

هـا در آنای از شـاعران بـی دیـوان جهت هم ارزش دارنـد کـه گـاه ابیـات پراکنـده

توان برای اشعار گم شده بعضی شاعران دارای دیـوان آوری شده است و نیز میجمع

 ها مراجعه کرد.هم به آن
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نا  دط  کتاودانن   هر   الفوا   ن دن ی  ی آمار مندرج در مقدمه بر پایه  

ر نسخ خطی  خورشیدی انتشار یافته، شما   1378که در سال    بنج ودش پاک تا  

نا  دطا   هر   م ترک ن ادنو    1نسخه است  22513ها  مجموعه  با احتساب 

مورخـان ، در چهارده مجلد قطـور ، شناسـاننده آثـاری اسـت کـه    ار   پاک تا 

-عارفان نویسندگان، شاعران و علمای دین در روزگاران کهن به زبان فارسی نگاشته

شـک ایـن یـار وجـود دارد کـه بیهای عمـومی یـا شخصـی آن داند و در کتابخانـه

مجموعه، اندکی از بسیار میراث مکتوبی است که طی قرون و اعصار در آن سرزمین 

 به زبان فارسی نگارش یافته و هنوز شناسایی نشده است.

زبان در حقیقت شناخت افتخارات فرهنگـی شناختن و شناساندن این ناطقان بی 

دسـتاوردهای نیاکـان و گذشـتگان و در   دیرینه ایران زمین است و بهـره گـرفتن از

 های بیگانگان.بعضی موارد بی نیازی از پژوهش

ی تمـام نمـایی از فرهنـگ گذشـته و تجدیـد های خطی در حقیقت آیینهنسخه 

های گونـاگون هـایی را در زمینـهاند تا دانشها کوشیدهدیداری است با آنان که سال

بینم ا بـه آینـدگان بسـپارند و اگـر مـیها رنیازهای بشری کشف کنند و تکمیل آن

بزرگانی همچون ابن ندیم، حاجی خلیفـه، شـیخ توسـی، شـیخ آقـابزرگ تهرانـی و 

شناسـی آثـار علمـی و ی فهرسـت نگـاری و کتابدیگران کارهای ارزنـده در زمینـه

شناسـی از اسـت تـا ضـمن حقاند به همین نیـت بودهاسلامی گذشتگان انجام داده

ها فرهنگ گذشته را بنمایانند تا آیندگان با پرهیز آثار و معرفی آن  پدیدآورندگان آن

 ها ، برای تکمیل میراٍث گذشتگان بکوشند.از دوباره کاری

 

 های خطی پاکستان. مضامین نسخه4

 
-است که با تک  خطی  نسخهجلد    17335دارای    گنجینه، این    1394بخش در خرداد ماه  گنج  یکتابخانهنسخ    بازشماریبرابر  .    1

جلد    7800نه نزدیک به  رود. نیز در این گنجیتا فراتر می  26700  ها است شمار عناوین ازها و مجموعهشماری آن چه در جنگ

  شود. مدیر دانشداری مییاب نگهکتاب چاپ سنگی و کم



 

 

های خطی پاکستان بیش از صد مجل ـد نسـخه بـا عنـوان آداب و در میان نسخه 

اند و نکته ناگفته و دقیقی بدان پرداختههای ظریف رسوم وجود دارد که با کنجکاوی

آداب الوحاث اند که بعضی از آنها به عنـوان نمونـه عبارتنـد از:  در هر مورد نگذاشته

آداب )=رساله التصـوف(،     منان   ةآداب الدل ،  آداب الحرب   ال جّاعن،  جرجان 

ــا؛ ال ااالک   ــفیع ،  ةآداب الااتلا ، آداب ال اافر، پارس  آداب الفقاار    اار طنش

 آداب المتعلّما  عبـدالجلیل ،    آداب المتر ال  ملتـانی،    آداب المائدهعبدالرحمن،  

 آداب الن اط   آداب الانو اطصدیق،  آداب المکات بتقوی،   آداب المر د  غیاث، 

 آداب وا نادب ،  فینسـ  آداب انال تصا فمجلسـی دو م،    آداب الا لادهمازندرانی ،  

جـامی،  آداب حاجه توسی و غزالـی توسـی، خواج  آداب تعل ا   تعلاّا)چند رساله(،  

آداب محفـوظ،  آداب  اد  بفات نویسـی،  در هنـر خوش   آداب دط،  آداب حجّاما 

آداب لواان پ  ا د  ، آداب طر قا ، آداب طواوا ،  آداب صا د  ،  د    مر اد 

آداب   ،  آداب نکااححامـد غفـاری،    آداب مطالعاندهلـوی،    )ص(حضر    دّالو ر

ل  همدانی،      ر  انل کمال آداب تفنا  عبدالجلیل بن عبدالرحمن،    آداب متر اّ

 . آداب ت رانداس و  آداب تلا   قرآ ،  تفن چ 

های خطی در پاکستان بسیار متنوع اسـت و از قـرآن مضامین و موضوعات نسخه 

شناسی و علوم غریبـه و طبیعیـات و پژوهی و تفسیر و تجوید قرآن تا ریاضی، ستاره

هـا گردد که مطالعه و بررسی هر یک از آنو ... را شامل میپزشکی و کیمیا و تاریخ  

هـا بسـیار ی آنها و تاریخچه و پیشـینههای مربوط به آن دانشتواند به پژوهشمی

کمک کند و دست کم به جهانیان و مدعی ان داشتن فرهنگ و تمدن و علم بفهمانـد 

اند و صدها سال پـیش ودهمدار و پژوهشگر بکه ایرانیان و مسلمانان تا چه پایه دانش

ی شوند، ایرانیان مبتکر و آفرینندهاز آن که این مدعی ان علم و دانش امروزی آفریده  

 اند. همه آثار علمی مکتوب بودهآن 

گیرتر است ها چشمهای شبه قاره هند و پاکستان در مثنویتنو ع مضامین نسخه 

رند در کنار تنوع، ارزش والایـی گیو این دسته چون از منابع گوناگونی سرچشمه می

های پـیش از اسـلام و برخـی در وقـایع تـاریخی و ها در داسـتاندارند. بعضی از آن

 شماری نیز در مضامین اخلاقی یا عرفانی ریشه دارند.
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ها و ها و هنرهـا و افسـانهسرزمین هندوستان بزرگ لطـایف و ظرایـف و فضـیلت  

گری کرده و و نثر در ادبیات آن کشور جلوه  داستانهای بسیار دارد که به صورت نظم

 اند که:ها موجود است و به حق گفتههای خطی آننسخه

 هرکه شد مستطیع فضــل و هنــر

 

 دیــدن هنــد واجــب اســت او را 

پذیرد که توانایی بیـان بدیهی است که سرزمینی چنان آرمانی و زیبا زبانی را می 

ی بیافرینـد کـه بـه همـان انـدازه شـاداب و همه زیبایی را داشته باشـد و ادبیـات  آن

گـذارد جا است که زبان شیرین فارسی بدان مأمن پرطراوت پا میرنگارنگ باشد. این

داننـد و نـه تنهـا زبـان نهند و قـدرش میو پادشاهان و حاکمان آن دیار ارجش می

دهنـد کـه بـه پـرورش و تشـویق نویسـندگان و شـاعران رسمی حکومـت قـرار می

گمارند و زبان فارسی در آن سرزمین چندان نویس نیز همت میو پارسی  گویپارسی

آفریند و از این رهگـذر شـاعران بالد که سبک هندی را میکند و چنان میرشد می

های خطـی فارسـی آثارشـان گذارنـد کـه نسـخهی وجود میقدری پا به عرصهگران

گوی ت. شـاعران پارسـیهای آن کشور پهناور بـوده اسـبخش کتابخانههمواره زینت

تـر اند کـه بـیشهای شعری طبع آزمایی کردههندوستان بزرگ تقریباً در تمام قالب

آثار به جا مانده در قالب مثنوی است با تنوع مضمون و فراوانی نسخ خطی بر جـای 

 مانده.

 

 های خطی فارسی تاریخی:. نسخه5

پاکستان سبب گردیده    ی زبان فارسی در شبه قاره هند و ی هزار ساله پیشینه  

ی  تا نویسندگان ارزشمند و مؤثری نیز پا به عرصه وجـود نهنـد و صـدها نسـخه 

خطی از آثار قلمی آنان به یادگار ماند. علاقه به ثبـت وقـایع تـاریخی بـه زبـان  

های تاریخی بـوده کـه  های نگارش کتاب فارسی در شبه قاره یکی دیگر از انگیزه 

طی فراوانی بـه صـورت متنـوع در موضـوع تـاریخ  های خ سبب گردیده تا  نسخه 

های تـاریخی خـود نیـز اقسـامی دارد مـثلاً تـاریخ  نگارش یافته است. این کتاب 

خاکی شیرازی،    الت ار خ منتدب عمومی عالم از آغاز آفرینش تا زمان مؤلف مانند 

تاار خ  تا زمان مؤلـف ماننـد    )ص( تاریخ عمومی عالم اسلام از ولادت پیامبر اسلام 



 

 

ــن   تااار خ عماا م  ننااد ،  لفاا  ا  ــد  از که ــف مانن ــان مؤل ــا زم ــار ت ــرین روزگ ت

، تاریخ عمومی هند اسلامی که از سلطنت اسلامی در هند آغـاز    داصةالت ار خ 

های عمومی فارسی تـألیف  . تاریخ تار خ حقا   یا    طوقا  اکور  گردد، مانند  می 

 یافته در هند و پاکستان  

به طور کلی در جهـان   مان مؤلف کتاب و تر مربوط به حوادثی است که در ز بیش 

اسلام اتفاق افتاده و به ویژه اطلاعات ارزشمندی از روابط صفویان و تیموریان هند به 

 دهند.ما می

قیمتی در بـر دارد. ایـن های خصوصی تألیف یافته در هند نیز اطلاعات ذیتاریخ 

سـاده نگـارش یافتـه و ی یک دودمان یا سلطنت یک پادشاه با زبانی  ها دربارهتاریخ

مربـوط بـه   تاار خ   ر اان یـا    تار خ داندا  ت م ر انبسیار مغتنم است مانند  

و ...     اقعا  عالم  راز محمدطاهر یا       انجها  نامنی سوری یا  تاریخ خانواده

. 

های محلی که در هندوسـتان بـزرگ بـه زبـان فارسـی نگـارش یافتـه نیـز تاریخ 

از میر  تار خ  اندهـ( و 994از میرابوتراب ولی )  را جبتار خ  ارزشمند است مانند  

هـ( . ارزش این گروه پرشمار از جهات اجتمـاعی، فرهنگـی و   1009محم د معصوم )

دانان و فارسـی سـرایان ها که از فارسـیاحوال رجال و مشاهیر برخاسته از آن مکان

اند فارسـی داشـته  اند و خود نیز تألیفاتی بهآمدهی آن جا هم به حساب میبرجسته

 بسیار درخور توجه است.

هایی در شرح احوال رجـال و معـاریف نیـز ی تیموریان هند تألیف کتابدر دوره 

-963ی وزرای اکبــر شــاه )در بــاره دانااا دااا حااالا  رواج یافــت . آثــاری ماننــد 

 الامراءةتاذکردر شرح احـوال یکـی از وزیـران او ،   ءاللهاح ال م رعطاهـ( ،  1014

تألیف صمصام الدوله شاهنواز در شرح احـوال رجـال   مآثرالامراءیف کیول رام و  تأل

 تاریخی از این گروه است.

های فارسی در مضمون خاطره نویسی نیز در هندوستان رواج داشت تألیف کتاب 

از علاءالدولــه غــائبی کــه  وهار ااتا  غااائو از رشــیدخان و  الادوااارلطااا فماننــد 

 ها نقش داشته را نوشته است.وقایعی که در آن نویسنده خاطرات خود از
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 . کتابهای تاریخی مذهبی6

هـای تـألیف یافتـه در های تـاریخ مـذهبی یکـی دیگـر از مضـامین کتـابکتاب 

یخ ـشـ متاس  النو ی و ـیلانـعفیف نورگ الان ارمطلعهندوستان است. مانند مانند 

راشـدین و ائمـه اطهـار، یـا   ، خلفای  )ص(نامه حضرت پیامبریعقوب صرفی در زندگی

 در تاریخ صدر اسلام.   ح در حملنو  ذکرالح   ، الا رارةمرآ، پ تمورنامن

  

 های خطی فارسی متأثر از متون ایرانی. نسخه7

ای هـای ویـژههای خطی فارسی پاکستان از جهـات گونـاگون دارای ارزش نسخه 

شاعر ایرانی تا چه انـدازه است. بسیار جای شگفتی است که یک متفکر و نویسنده و  

توانسته است با خلق اثری بر روی بزرگان دانش و ادب سرزمین هند اثرگـذار باشـد. 

های هند شده و شمار های درسی مکتب خانهجزو کتاب کر مااو    و  تا و    بل تا 

های طلبگی در کنار آن نسـخ نشـان های خطی هر یک همراه یادداشتفراوان نسخه

است در آن سرزمین پهناور های او تا چه اندازه توانسته  اندیشه  دهد که سعدی ومی

های خطی، هندو یـا تر آن که بسیاری از نویسندگان نسخهنفوذ داشته باشد. شگفت

های اسلامی بود چگونـه اند و زبان فارسی که خود حامل اسلام و آموزش سبک بوده

های خطی آثار سعدی نسخه حتی در میان نامسلمانان نیز تأثیر شگرفی داشته است.

ی آمار مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان و بر پایه

 ها چنین است :های مذکور در آن نسخهبا عنوان

 نسخه 20        کل ا   عد  -

 نسخه 3              نص ح  المل ک -

 نسخه 41        د  ا   عد  -

 نسخه 284           نامن عد یا  و  تا  -

 نسخه 63         رح و  تا  -

 نسخه 29 های بوستان( )فرهنگ واژه بلد تن -



 

 

 هایی از بوسـتان بـرای کتـابکه گزیده  پندنامنیا    نص ح  المل کیا    کر ما -

تواضـع،   و فضیلت،  در ثنای پیامبر  یدرسی مدارس قدیمه بوده با سربندهای

 نسخه 124 حرص، ستمگری و  ... مذم ت و علم، عدل، قناعت

 

 

 شود:است و معمولاً با بیت زیر آغاز می کر ماهای مانند نسخه  رح کر ما

ــا ــال م ــای برح ــا ببخش  کریم

 

ــلا  ــد ب ــیر کمن ــتیم اس ــه هس  ک

از غلامحسن کـه  الح ا ةتحفها گاهی با اسم دیگری نیز نوشته شده مثلاً این شرح 

نگاشته یـا تحـت  1803-4آن را به نام پادشاه جم جاه فریدون محمود شاه در سال 

الـدین کـه در از شیخ احمد پسروری بن میان شمس تجس ن   ترک ب کر مااعنوان  

م همان جا در گذشته است. یا تحت عنوان 1875شهر پسروری زیسته و درس سال  

از عبدالحافظ محم د نذیر بـن حـاجی محمـد صـدیق بـن   در  رح کر ماا  دُرّ  کتا

از   الموتاد معا  آبادی یـا بـه نـام  صطفیحافظ محمد هاشم بن عزیرخان غلزایی م

کـه دیباچـه    را د غ ث ننصیرالدین بن فقیر عبدالله که کتابی درسی بوده است. یا  

 بخش سید عبدالوهاب تألیف یافته است.کتاب عربی است و به پاس غوث

نســخه در شــهرهای مختلــف پاکســتان  26  اارح کر ماااهای خطــی از نســخه 

سعدی شـاید شـهر و شـهرکی در   بل اتا های خطی  خهشناسایی شده است ام ا نس

نسـخه   370در آن جـا نباشـد و بـر روی هـم    بل تا پاکستان نباشد که نسخی از  

سعدی در شهرهای مختلـف پاکسـتان شناسـایی شـده اسـت.   بل تا نسخه خطی  

 (ودش هر   بنج)ر.ک 

-ن در شبهبردن از آسعدی و بهره  بل تا بسیار در خور توجه است که توجه به  

هایی های یـاد شـده نسـخهتر از ایران بوده است و علاوه بر نسـخهشک بیشقاره بی

،   بل اتا    نبلد اتهای زیر از آن کتاب برگرفته و نوشته شده اسـت:  تحت عنوان

،   وهار اتا ،     کر اتا ،     رح بل تا ،    حلّ م کلا  بل تا ،  مفتاح بل تا 

،  چمن اتا ،   ارح بل اتا  وهاار واارا ،    حالّ او اا  بل اتا ،    د اوا  بل تا 

معا   ،  ناا  بل اتا  رننا   اهه)از محم د سلطان(،   و  تا  ا ر س   الطان ن
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نسخه در شهرهای مختلف پاکستان وجود   175و ... که از این شروح ، تعداد    الالفاظ 

 دارد.

 

 

 

 

 ی قرآن از سعدی شیرازی. نسخه خطی فارسی ترجمه8

ی ادب فارسـی چنـدان در آن دیـار محبوبیـت بلنـدآوازهشگفتا که سعدی شاعر   

اند. اطلاعات مربوط به آن ترجمه بنا ی قرآنی را نیز به او نسبت دادهیافته که ترجمه

ی به اظهار نظر استاد مُنزوی بر اساس نقل از خود متن که ظاهراً باید استنساخ سده

: ج، گ: ک( باشـد دهم با زیرنویس نستعلیق خوش و رسـم الخـط کهـن )پ: ب، چ

 چنین است : 

ی ی خطی آن در اتاق مشهور به حجرهکه نسخه  قرآ   عد ی  ی ترجمهدرباره 

ک اف المحجا ب قرآن در ساختمان خاکجای داتا گنج بخش علی هجویری صاحب 

 شود عبارتهای زیر در آن وجود دارد:نگهداری می

سـعدی شـیرازی، در »این قرآن مجید مترجم فارسی از دست مصلح الدین شیخ  

 اعد  وار موناا  سن ششصد و شصت تحریر نمـود. و الله اعلـم بالصـواب« )نـک.  

 (نا  دط  پاک تا ن دن

هـ ، فضل فراهی هروی« و 721الدین و نیز: »ختم القرآن مع الترجمة السعدی مصلح

ی مولانا سـعدی ی قرآن نوشته شده است: »تم ت جزو النصف الاول ترجمهدر میانه

 هـ فضل هروی«720ی شیراز

ی قرآن مجید یاد شده به سعدی بعضی شـک ناگفته نماند که در انتساب ترجمه

 ی پژوهشی علمی است.اند که البته موضوعی چنین مهم شایستهکرده

 

 های خطی قرآن مجید در پاکستان. نسخه9



 

 

شوق و اشتیاق ایرانیان و نیز دیگر مسلمان خط ه پهناور مشرق زمین و جنـوب   

سبب گردیده    قرآ  مج د داری و گرامی داشت و در نتیجه استنساخ  یا برای نگه آس

ها بکوشند.  با بهترین صورت ممکن و زیباترین خط  قرآ  مج اد تا برای ثبت دقیق  

و با توجه به این که خط نویسی و کتابت از هنرهای ارزشمند ایران پیش از اسلام  

می با جان و دل برای استنساخ و کتابت  ی اسلا نیز بوده، ایرانیان و هنرمندان دوره 

 ند و این   ـدام کن  ـاق   قرآ  مج د پردازی  اشیه  ـرینی و ح  ـو تجلید و نقش و نگار آف 

اشتیاق آنان به ویژه در کشور پاکستان تا بـدان جـا بـوده کـه نسـخ خطـی   شوق و 

ق فراوانی از این کتاب آسمانی در آن جا فراهم آید که در نفیس بودن و زیبایی به ح

دهد و هر بیننده ناخودآگاه به خطاطان کم نظیر است و روح بینندگان را نوازش می

-هـای دلفرستد. افزون بر نگارش اند درود میهای پیش درگذشتهها که در سدهآن

ها و هایی نیز فراهم آمده که نهایـت اسـتحکام کلمـهگاه ترجمه  قرآ  مج ادپذیر از  

در  قارآ  مج ادها و تفسـیرهای بهتـرین ترجمـه شـک ازاستواری متن را دارد و بی

 آید.جهان به شمار می

ی خطـی از نسـخه  396،      مج ادآنا  دطا  قار هر   ن دنی آمار  برپایه 

ی گنج بخش مرکز تحقیقـات فارسـی ایـران و پاکسـتان در مجید درکتابخانه  قارآ 

 شود:داری میاسلام آباد با تفکیک زیر نگه

نقش و نگارهای زیبـا و هنرهـای وابسـته بـه صـنعت کتابـت و های مزی ن به  ـ قرآن

 نسخه. 166تجلید 

 نسخه.  139 های ساده:قرآنـ 

 نسخه. 91های دارای ترجمه با زیرنویس و تفسیر فارسی ـ قرآن

ها، آغاز و انجام نسخه، نام کاتب ی برگها شامل اندازهمشخصات کامل این قرآن

کاغذ ، نوع پارچه یا چـرم جلـد، نـوع خـط و رنـگ و و تاریخ کتابت )اگر دارد(، نوع  

ها توسط همکاران قدیمی پاکسـتانی مرکـز تحقیقـات ها و کتیبهها و محرابسرلوح

فارسی مانند محمدنذیر رانجها و همکاران ایشان بررسی و به چاپ رسیده است )نک. 

( . بـرای نمایانـدن ارزش نسـخ خطـی قـرآن نا  دط  قرآ  مج د هر   ن دن

 کند:ید تنها یک نمونه را ذکر میمج
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های قرآنـی نامـهترین واژهنامه عربی به فارسی و از کهن: یک فرهنگالم تدلص 

ی هفـتم و الدین محم د بخاری از دانشمندان اواخـر سـدهی آن حافظ است نویسنده

ی »الحمـد« تـا های قرآنی را به ترتیب سور از سورهی هشتم بود. که واژهاوائل سده

های ادبـی و صـرفی و هـا نکتـهناس« آورده و همراه با توضیح و شرح معـانی آن»ال

د  اثار در علا ا ها را باز نمـوده اسـت. )نـک. ها و تفسیر عبارتنحوی، ریشه کلمه

 انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان( 63، شماره ن آقر

 ننامه و فرهنگهای فارسی در پاکستاهای خطی لغت. نسخه10

نویسـی ی فرهنگمـرزی در زمینـهدانان برونبرای بیان عمق کار و تلاش فارسی 

الـدین های فارسی سخن استاد فقید دانشـگاه تهـران جـلالنامهفارسی و تألیف لغت

 آورد:همایی را گواه می

قاره هند و پاکستان[ ـ نسبت به زبان و »اهتمامی که در کشور هندوستان ـ ]شبه 

الشـعراء مبـذول شـده تذکرةنویسـی و  مخصوصـاً در قسـمت فرهنگادبیات فارسی  

انـد«. )مقدمـه چندین برابر کاری است کـه خـود ایرانیـان در ایـن بـاره انجـام داده

 (  پاک تا  ن      ار   در نند رنن 

ن   ا   رنن با توجه به بیان استاد همایی از یـک سـو و مراجعـه بـه کتـاب   

سیر در نسخ خطی فارسی ایـن سـرزمین ،کثـرت و ، و      پاک اتا    ار   در نند

الامثال و ی اصـطلاحات و ضـربهایی در زمینهتنو ع کتب لغت فارسی و بویژه کتاب

 مصطلحات الشعرا به زبان فارسی، درخور توجه است.

  

 ها . نصاب نامه11

های فارسی یا عربی را به صورت منظوم به ویژه  های منظومی بوده که واژهلغتنامه

تر نظم از نثر در آموخته است و با توجه به تأثیر بیشآموزان میه کودکان و فارسیب

های گرفتـه اسـت. از جملـه نصـابتر مورد استقبال قرار میها، بیشاذهان و خاطره

ق(  651-725امیر خسرو دهلوی ) مطو ع الصو ا تألیف یافته در شبه قاره باید از 

 نام برد. ود ع العجائبو نصاب 



 

 

آموزان هندوستان بوده و چندان در آن دیار جزو دروس دانش  الصو ا مطو عصاب ن

شـود و های خطی آن در سراسر هندوستان فراوان یافت میمقبولیت یافته که نسخه

صفحه موجود است   18در    8827بخش پاکستان با شماره  از جمله در کتابخانه گنج

 ه است.ق با خط نستعلیق استنساخ شد  1116که در سال 

نصاب الصبیان نام دیگری هم دارد و آن »خالق باری« اسـت کـه برگرفتـه از دو  

 کلمة نخستین بیت زیر است:

 

ــار ــرچن ه ــاری س ــالب ب  خ

 

ــدا ن کرتار  ــک بــ ــدا یــ  واحــ

فصـل چهـار  56بیـت در   232  )= خالق بـاری( دارای  الصاو ا مطو عکتاب نصاب   

ر فارسـی را بـا ترجمـه بـه زبـان های فارسـی و عربـی متـداول دبیتی است که واژه

هم بسیار فراوان است. یکی از آن نسـخ بـه   آنهندوستانی آورده است و نسخ خطی  

ی دیگـر ی گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی و یک نسخهدر کتابخانه  3739  شماره

ی شود. در دیباچهداری میی ایندیا آفیس لندن نگهدر کتابخانه  1083آن به شماره  

 خوانیم:می  ا الصومطو ع

ی ی عربی و فارسی هـر یـک بـا ترجمـه»الحمدلله رب العالمین... این چند کلمه 

هندی برای تعلیم صبیان بر طریق ریخته منظومه ساخته آمد تا خاطر ایشان رغبت 

نهاده شـد  الصو ا مطو عنماید و یاد گیرند و لغات هر یک دریابند و نام این کتاب 

 رتب گردانیده آمد«.و بر پنجاه و شش فصل م

ی گنج بخش در موضوعهای مختلف و های خطی نصاب موجود درکتابخانهنسخه 

زبان دو م آن پس از فارسی نیز زبانهای متنوع موجود در شبه قاره است ماننـد اردو، 

 پنجابی، پشتو، و گاه با عنوان »نصاب چند زبان« نیز تألیف شده است.

پنجاه عنوان از نصابهای مختلف کـه هرکـدام  در فهرست کتابخانه گنج بخش نام 

 چندین نسخة مکر ر در شهرها و اماکن مختلف دارد، ثبت شده است.

 

 نظیر . نصاب بی12
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های فراوان نصاب که در شبه قاره هندوستان تألیف شـده گـاهی  درمیان نسخه  

اب  نص شود از جمله با عنوان  نظیری دیده می نصابهای ابتکاری منحصر به فرد و بی 

تألیف حافظ غلام احمد فروغـی وجـود دارد کـه    تحفن حامد ن معروف به    نظ ر و  

بیت دارد و در آن لغات عربی و اردوی متـرادف بـه نظـم درآمـده و صـنایع    505

نظیر در آن به کار گرفته شده و گاه در یـک قطعـه  شعری بسیار جالب توج ه و بی 

ی دیگری   ، ـُ ( معنی دارد در قطعه لغاتی گردآوری شده که با هر سه اعراب ) ـَ ، ـ  

 شود یا یک کلماتی آورده شده که با گرداندن حروف آن الفاظ تازه ساخته می 

نوشته شده که اگر آن را از چپ بخوانیم یک بحر و معنی دارد و   ای مثنوی به گونه   

ر نیز اگر کلماتش را از بالا به پایین بخوانیم بحر و مفهوم دیگری دارد. در پایان اشعا

های معرب، یونانی، سریانی، روسی، ترکی، پشتو، انگلیسی، سانسکریت و تعدادی واژه

ی نظیـر در کتابخانـهی خطی از این نصاب واقعاً بیهندی نقل شده است یک نسخه

ــه ــداری میحمیدی ــال نگه ــود )ر.ک ی بهوپ ن   اا   ار اا  درننااد    رنن ش

 (209ص  پاک تا 

 

 در پاکستان هاهای خطی نصاب. نسخه13

 شود:به عنوان نمونه به چند نصاب اشاره می

 لغت فارسی به پنجابی 3913ی باری( از میان عبدالله به شمارهنصاب )= صنعت -

 نصاب لغت عربی به فارسی از محمد بخش. ـ نصاب: فارسی و اردو  -

 نصاب لغت و دستور؛ نصاب الاحتساب در حساب و ریاضی از محمد اسحاق. -

 ب الاخوان در لغت و ادب از فقیر محمدامین، نصاب الله دین از الهدین.نصا -

 نصاب بدیع البیان، نصاب بدیع العجایب از الهدین، نصاب تجنیس از ضیایی. -

نصاب التعذیر از نصرالله بن عبدالرحیم بن عبدالرحمن، نصاب جامع، نصـاب چنـد   -

سرلوح رنگی و جـدول، نصـاب زبانی، نصاب رازق باری از مصطفی با خط نستعلیق و 

ضروری از خدابخش موسوی، نصاب غنیه الفتیـان در ادعیـه و علـوم قرآنـی، نصـاب 

 مثلث از مولانا بدیعی.



 

 

نصاب ناصربـــاری در فقه، نصاب نصیب احفاد از غلام محم د،نصاب نقـد زواهـر و   -

 عقد جواهر؛ نصاب واحد باری ... .

 

 تانهای خطی پاکس. ارزش و اهمیت نسخه14

های تـألیف های خطی فارسی پاکستان در این است که گاه نسـخهاهمیت نسخه 

شده آن جا در قیاس با آثار هم مضمون آکه در ایران تألیف شـده اگـر برتـر نباشـد، 

 تر نیست. بنگریم :دست کم کم

ـ بهترین کتاب فارسی منثور عرفانی و دینی و اخلاقی پاکستان )و هند( ، کتـاب 

یا کشف سر  المحجوب لارباب القلوب از ابوعلی حسن بن عثمان بن   المحج بک ف

 ق( است. 485-500علی هجویری جلابی معروف به داتاگنج بخش )متوفی 

تألیف محم د عوفی است که   الالوابلوابی شعری و ادبی فارسی  ـ بهترین تذکره

 در پاکستان تألیف شده است.

یـا   رنن  جهاان  ر توان  ن دیار میهای فارسی فراوان آـ از میان کتاب لغت

 را یاد کرد. ورنا  قاطع

توان مسعود سعد سـلمان و از گوی پاکستان میـ از جمله بهترین شاعران پارسی

معاصران علامه دکتر محمداقبال لاهوری را یاد کرد که گـر چـه بـه ایـران نیامـده، 

 دیوان شعر وی بسیار دلکش و شورانگیز است.

از ضیاءالدین برنی   تار خ   ر س ان توان  ای تاریخی برتر میهـ از جمله کتاب

 از ابوالفضل علامی نام برد. اکورنامنو  آ    اکور و 

کند که شروحی که بر متون فارسی در پاکسـتان نوشـته شـده ـ نیز یادآوری می

سعدی نوشته شـده   و  تا و    بل تا هایی که بر  بسیار گرانبها است. از جمله شرح

نوشـته شـده  م لا   مثنا  مقال یادآوری گردید و نیز شرحهایی که بر   در همین

هـای گزیـده از است بسیار زیاد و معتبر است و شروحی که بر دیوان حافظ یـا غـزل

 اند فراوان ، شیرین و استوارند.دیوان حافظ پدید آورده

که در پاکستان وجـود دارد    مج د   قرآ  های خطی تفسیرهای فارسی  ـ نسخه 

های خطـی تفسـیر  ر خور توجه است با استقصایی که برای شمارش نسـخه نیز د 
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ای  در پاکستان اعم از تفسیر کامل قرآن مجید یا تفسیر آیه یا سوره   مج اد   قرآ   

ها انجام  های مکر ر آن خاص یا تفسیر چند سوره یا جزوهای قرآن مجید و شماره 

  تف  ر در اجک  اید از  ب   نسخه را شناسایی کردم که به عنوان نمونه   486دادم،  

الدین ابونصر احمدبن حسن درواجکی تألیف سده هفتم  از سیف   تف  ر ساند  یا  

صفحه یاد کنم که یکی از دانشجویان دکتری با راهنمایی نگارنـده آن    1110در  

 را  

 

در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه   ی آن تصحیح و مقابله کرد که نسخه 

 ت.طباطبایی موجود اس 

ـ رنجی که همزبانان برون مرزی برای تألیف دستور زبـان فارسـی و هـر یـک از 

 اند نیز در خور تقدیر و قدردانی است.مباحث دستوری کشیده

های های تألیف یافته در هند و پاکستان که نسخههای کتابـ یکی دیگر از ارزش 

مل ثبـت احـوال هایی اسـت کـه شـاها به جا مانده است، نسـخهخطی فراوانی از آن

نویسـند: ها است. شادروان استاد دکتر خانلری مینامهشاعران فارسی زبان و نیز لغت

»نویسندگان فارسی زبان و هند و پاکسـتان در دو زمینـه بـر ادیبـان ایـران برتـری 

اند؛ یکی در امر تدوین فرهنگنامه و لغت و قواعد زبان فارسی و دیگری در ثبت یافته

 ص پانزده( تذکره ن      ار  اعران فارسی زبان« . )احوال و اخبار ش 

هایی که در هند و پاکستان تـألیف شـده تنهـا بـه عنـوان نمونـه بعضی از تذکره

 اندکی از بسیارها و به نقل از کتاب تذکره نویسی فارسی عبارت است از: 

ستوری های دیگر یا در فهرست اها جزو مآخذ تذکرههایی که تنها نام آنتذکره  الف:

 و غیره آمده است:

 هـ .ق 1262تألیف مولوی محمد صالح واصف،  :الج انرمعد  .1

 793تألیف بهاءالدین حسن خان عروج تکملة اول  :ال عراءةتذکر .2

 (922تألیف مولوی محم د کریم )استوری ص  : عرا  نند هتذکر .3

 : تألیف شاه وحید حسن بن شاه محمدحسن الله آبادیمذاق  د  .4

 تألیف مهدی حسن ناصری تذکره شعرای محبوب فارسی :تذکره   توصره .5



 

 

علیشیر نوایی از عبدالباقی شریف رضوی بـه امـر   :النفاا نمجالن  نترجم .6

 غلام غوث خان اعظم نواب کرناتک

 های هندوستان )نام مؤلف را ندارد(ی شاعرهتذکره :الن اءةتذکر .7

یاد شده عبـارت اسـت  منبع  یههای آن موجود است بر پایهایی که نسخهب: تذکره

 از:

 

ق در آگـره هنـد.  980تألیف محمد عارف بقایی بعد از سال   :الآثاارعارف .1

 ذیل عارف بقایی( 3ج مآثر رح م )نک. 

 تألیف قاضی محمد صادق : آ تاب عالمتاب .2

 از مایلی سندی :الولتامجمع .3

 لان ر  من ر هتذکر .4

 واغ ارا هتذکر .5

 زری)جوهر( پیه تذکر .6

 رسته سیالکوتیوا اء:ال عرةتذکر .7

 عوفی گجراتیء: ال عراةتذکر .8

 دیده مغول متخلص به دیده و ملقب به اعزخان :ال عراءةتذکر .9

 الدین محم د طبیعتشیخ سیف ء:ال عراةتذکر .10

 الدین اوحدی تقی ملتامنتألیف میر نقی ء:ال عراةتذکر .11

 تألیف سلطان ابوالفتح صفوی متخل ص به طلوعی ء:ال عراتحفة .12

 خان متین کشمیریتألیف محم د علی ء:ال عراح ا  .13

 هـ .ق 1200تألیف بهگوان داس هندی در  : نند  نحد ق .14

  د  ن ار تا آبادی از مآخذ لچمی نراین شفیق اورنگ :  اا غر وا  .15

 1170تألیف رای منکه رای شوق درحدود سال  :ال  ق ف نة .16

وصـاً در ایـن های یاد شده، اندکی از بسـیار اسـت و مخصکند که تذکرهیادآوری می

های اردو آمـده ، هـم گویی کـه ضـمن تـذکرههای شاعران پارسـیپژوهش از تذکره
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اند ، سـرودههای اولیا و صوفیه که بسیاری از آنان شعر فارسی هم میچنین از تذکره 

 ذکری به میان نیامده است.



 

 

 فهرست مآخذ 

،  خانـه فرهـگ نتاریخ نویسی فارسی در هند و پاکســتا،  1364،  دکتر آفتاب اصغر، .1

 ج.ا.ا. لاهورپاکستان.

،  مرکـز های خطــی پاکســتانسعدی بر مبنای نسخه،    1363احمد منزوی ، تألیف ،   .2

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان .

اسـلام ،    های خطی فارسی پاکســتانفهرست مشترک نسخهاحمد منزوی ، تألیف ،   .3

 تلف(مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان )مجلدات مخآباد،  

های خطــی فارســی  راهنمای فهرست مشترک نسخه،    1377انجم حمید ، تنظیم ،   .4

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.اسلام آباد،    ،پاکستان

انتشـارات دانشـگاه  تهـران،    ،   150ص    1قصّه حمزه ج ش،    1347جعفر شعار، دکتر ، به تصحیح ،   .5

 .   تهران 

 –کتابخانه گنج بخش اسلام آبـاد  720مارة )عکسی از مجموعة ش  دو اثر در علوم قرآنی .6

 از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.،  1361پاکستان(  

تــذکره نویســی فارســی در هنــد و  ش ،  1343سید علیرضا نقوی ، دکتـر ، نگـارش،   .7

 مؤسسه مطبوعاتی علمی.تهران،    پاکستان

در شبه قــاره هنــد و  دستور نویسی فارسی ش ،  1376شفقت جهان ختک ، تألیف ،   .8

 پاکستان مرکز نشر دانشگاهی .

تهـران ،   ،  نویسی فارسی درهند و پاکستانفرهنگش ،  1341شهریار نقوی ، تألیف ،   .9

 از انتشارات ادارة کل نگارش وزارت فرهنگ .

 .میراث مکتوب تهران،  ،  نسخه شناخت،   1390علی صفری آق قلعه ،   .10

اد شـماره ، مرکز تحق فصلنامه علمی پژوهشی دانش  .11 های  یقات فارسی ایران و پاکستان اسـلام آبـ

 مختلف. 

،   های پاکستان جلــد یکــمکتابخانههـ. ق ،    1379محمد حسین تسبیحی ، تألیف ،   .12

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان .

های خطــی  فهرست الفبایی نســخه،  1378محمد حسین تسبیحی ، دکتر، تـألیف ،   .13

 .مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  ،  داسلام آباکتابخانة گنج بخش، 

های خطــی قــرآن مجیــد  فهرســت نســخهش ،  1372محمد نذیر رانجها، تألیف ،   .14

 ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد .کتابخانة گنج بخش 
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 های خطی پاکستان نهادهایی برای تصحیح و احیای نسخه پیش
 

 بایستگی تصحیح

برارزش   که  ایجاب  هایی  برشمرد،  قاره  شبه  و  پاکستان  فارسی  خطی  نسخ  ای 
 ها بکوشیم.کند تا در احیای آنمی 
نگه  برای  نوین  امکانات  آننداشتن  مانند  داری  کشورهایی  نامساعد  هوای  در  ها 

های بایسته از سوی دیگر و به ویژه  سوزیهند و پاکستان از یک سو و نیز عدم دل
ای  امروز  زبان مردمان  به خود  دلن سرزمیناین که  و خود  فارسی نیست  -ها هم 

های خطی فارسی آن  بستگی به زبان غیر مل ی خود را ندارند، سبب گردیده تا نسخه 
 جا در شُرف نابودی قرار گیرد.

بزرگ  تنها  که  است  یادآوری  به  گنجینهلازم  نسخه ترین  پاکستان  ی  های خطی 
ایران و پاکستان د بر دارندهیعنی مرکز تحقیقات فارسی  از بیست و پنج  ر  ی بیش 

 است:   ی خطی با تنوع مضمونی بسیارهزار نسخه 
 های مختلف. گونی مکتببا تنو ع و گونه  ـ منابع عرفانی:

 گوی شبه قاره. ها و نویسندگان فارسیشامل حال شاعران و آثار آن ها:ـ تذکره 
ی  یی جز آن چه در محدودههای فارسی با مفاهیم و کاربردهاشامل واژه   ها:ـ لغتنامه 

 جغرافیایی ایران سابقه داشته است همراه با اشتراکات بنیادی و زبانی.  
 های مختلف اسلامی. های فرقه از دیدگاه ـ تفسیرهای قرآن مجید:

 ی تاریخی و فرهنگی ایران و شبه قاره. شامل پیوندهای دیرینه  ـ منابع تاریخی: 
مثن مانند  فارسی:  ادبی  متون  شروح  دیگر  ـ  و  جامی  حافظ،  گلستان،  مولوی،  وی 

 گوی و نویسندگان شبه قاره. شاعران پارسی
های بسیار زیادی نیز در  ی هند و پاکستان کتابدر شبه قاره  ـ دستور زبان فارسی:

مقایسه زمینه  و  فارسی  زبان  دستور  و  ی  اردو  زبان  با  فارسی  زبان  دستوری  های 
زبان دیگر  و  دانگلیسی  آن  محل ی  بسیار  های  از جهاتی  یک  هر  که  یافته  تألیف  یار 

 مغتنم است. 



 

 

گنجینه   همه  آن  ایرانی،  ام ا  تمدن  و  فرهنگ  و  تاریخ  و  ادب  و  زبان  متنو ع  های 
استقرار در آن برای  ثابتی  پاکستان مکان  و در ساختمانمتأسفانه در  ندارد  های  جا 

می  نگهداری  موقتی  و  جااستیجاری  از  باید  گاهی  از  هر  که  برده  شود  جایی  به  یی 
 شود.ها به نسخ خطی وارد می ها و صدمه ترین آسیبشوند و با هر جا به جایی، بیش

ها در خودروهای باری هر  ی خطی و سوار و پیاده کردن بسته بستن هزاران نسخه 
ها از دست  های آنچند هم با احتیاط و دقت انجام گیرد، خالی از به زمین افتادن

ی بار نیست . باز گشودن و  ها به همدیگر در میانه ومی یا فشار بستهکارگران ناآگاه ب
ها هم داستانی دیگر دارد و سبب  ها با روش معمول دیگر کتابها در قفسه چیدن آن

ها که معمولاً هم بر اثر قدمت  صدها ساله تُرد و شکننده شده  گردد تا اوراق نسخه می 
ها پاره شود. نم و موریانه هم که  های آنه است؛ از هم بگسلد و متلاشی شود و شیراز

آباد و لاهور و کراچی و آفت  مهمان همیشگی چوب و کاغذ در شهرهایی چون اسلام
 نسخ خطی است.

بی   سخنوران  این  الوقوع  قریب  نابودی  خطر  به  توجه  راستین  با  معر فان  و  زبان 
کهن تمدن  و  مجید فرهنگ  قرآن  دیرین  مفس ران  و   زمین  ایران  مخُبران    سال  و 

ها تلاش عملی  روایات و علوم اسلامی ، بایسته است برای احیا و تصحیح و انتشار آن
 توج هی ما نابود گردند. انجام پذیرد تا مبادا با بی 

 
 پیشنهادها

نسخه  همه  آن  تصحیح  که  این  به  توجه  تن  با  چند  و  تن  یک  کار  خطی  های 
ارکرده دارد که به این کار هم ت  نیست و نیاز به شمار زیادی مصح حان ورزیده و ک

 گمارند، پیشنهادهای زیر قابل اجرا است:
ها  های آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاهالف( سالانه شماری از اعضای گروه 

ی تدریس زبان و ادبیات فارسی از سوی وزارت علوم،  ساله  3تا    2ی  برای یک دوره 
شوند که گاهی شمار ای دیگر گسیل می ههای کشورآوری به دانشگاهتحقیقات و فن

می  هم  نفر  سی  تا  می اینان  کننده  اعزام  کار  رسد.  بایسته،  مالی  پشتیبانی  با  تواند 
 ی وظایف اینان بگنجاند تا: های خطی کشور مقصد را در حوزهتصحیح نسخه 
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پژوهشی    امور  به  کشور  درون  دانشگاهی  اشتغالات  کنار  در  که  گونه  همان  ـ 
مأموریتپرداختنمی  در  نسخه د،  از  تا  دو  یکی  نیز  اعزامی  فارسی  های  خطی  های 

کتابخانه  در  خوش موجود  که  ـ  را  مأموریت  محل  کشور  بیشهای  در  تر  بختانه 
 کشورهای جهان هم وجود دارد ـ معرفی و تصحیح کنند.  

فارسی  استادان  نیز  و  ـ  زبان  استادان  همکاری  با  حتی  ـ  را  منطقه  همان  دان 
فا خود  ادبیات  و  تشویق  کار  این  به  ـ   ایرانی  استادان  یا  همسایه  کشورهای  رسی 

 مدیریت و راهنمایی آنان را داشته باشند.  
فارسی   ادبیات  و  زبان  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  آن  بر  افزون  ـ 

پایان تا  کنند  تشویق  را  مإموریت خود  محل  و  نامه دانشگاه  پژوهش  را  های خویش 
 ارسی برگزینند.تصحیح نسخ خطی ف

فارسی   افغانستان  و  تاجیکستان  هندوستان،  پاکستان،  مانند  کشورهایی  در  ب( 
تواند به  آیند و استاد اعزامی میی این کار برمی دانانی هستند که به خوبی از عهده

 رفت کار شتاب و دقت بخشد.پیش
اسلامی    افزایی زبان فارسی که سازمان فرهنگ و ارتباطاتهای دانشپ( در دوره

می  برگزار  ـ  سعدی  بنیاد  تازگی  به  و  نسخ  ـ  تصحیح  و  پژوهش  فن  آموزش  کنند، 
تا   شود  گنجانده  هم  نویسی  فهرست  و  شناسی  نسخه  آن  از  بالاتر  حتی  و  خطی 
استادان مهمان آن را با راهنمایی و همکاری استادان ایرانی بیاموزند و خود در این  

ه پیش از این بسیاری از متون معتبر زبان و  زمینه استاد و صاحب نام شوند، چنان ک 
ادبیات فارسی به دست این دسته از استادان تصحیح و شرح شده است، مثلاً یکی از  

های مثنوی مولوی را پروفسور نیکلسون در شهر کیمبریج انگلیس  ها و شرح تصحیح 
از   انجام رسانده که هنوز هم  یا    گردد،بهترین شروح مثنوی مولوی محسوب می به 

متون فارسی که استادان فارسی شبه قاره مانند شادروان پروفسور نذیر احمد استاد  
-دانشگاه علیگر هند و پروفسور امیرحسن عابدی استاد دانشگاه دهلی تصحیح کرده

-ی زبان فارسی در خارج از کشور به شمار میاند که در جای خود از کارهای ارزنده
 روند.
 
ه زیادی  ت(  تعداد  ساله  پایانر  مقموضوع  در  دکتری  انامه  و  ارشد  کارشناسی  طع 
 های در دانشگاه، های مختلف همین رشته زبان و ادبیات فارسی در گروه   یهرشت



 

 

گروه   ایرانمختلف    تصویب  می به  آموزشی  دفاع  های  هم  مدتی  از  بعد  و  رسد 
ود که  ش دانشکده سپرده می ی  ههای کتابخانها هم به قفسه های آنگردد و لاشه می 

آن  به  کسی  هم  هرگز  نمی گاه  مراجعه  هیچها  و  قرار    کند  استفاده  مورد  هم  گاه 
است که اگر نه در همان دانشکده و دانشگاه    تکراری نیز    اتگیرد و گاه موضوعنمی
از مسائل و موضوعات    هم ها عیناً انجام گرفته است و هیچ گرهی  ل در سایر دانشگاه بَ

وزارت محترم علوم و تحقیقات و  که  چه مانعی دارد  .گشاید مربوط نمی  یه مبهم رشت
های ارشد و  نامههای علوم انسانی درصدی از پایان  توصیه کند که دانشکدهآوری  فن

و نسخه متون کهن  و تصحیح  پژوهش  به کار  را  اختصاص  دکتری خود  های خطی 
 دهند.

ی شورای  ویژه  اعزامی به پاکستان با پشتیبانیاستادان زبان و ادبیات فارسی  ث(  
فارسی و زبان  و  مرکز    گسترش  فرهنگ  ادبیات فارسی در سازمان  و  زبان  گسترش 
بنیاد نوپدید سعدی واگذار    ـ که گویا وظایف آن ارتباطات اسلامی   به  به تازگی  دو 
ـ   است  ویژه  شده  کتابخانهنگاه  به  گنجای  داشته  ی  فارسی  تحقیقات  مرکز  بخش 

الفبایی نسخ خط رس  ی مرکز تحقیقات در پایگاه آن مرکز در دستباشند. فهرست 
های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و  همگان در سراسر جهان نهاده شده است و گروه
دانشگاه تاریخ  معارف اسلامی و  و  الهیات  را در  های کشور میحتی  این نسخ  توانند 

صویب  نهادی دانشجویان خود بگنجانند و هر دانشجو پس از تسبد موضوعات پیش
ی خود ، نسخه یا نسخ خطی پیوسته با آن موضوع را از این مرکز  نامه موضوع پایان

ی  ترین زمان، از نسخه ترین آگاهی بنده، آن نیز در کوتاهدرخواست کند و برابر تازه
 فرستد. کند و برای سفارش دهنده میی فراهم میسفارشی ریزنگاره

دانشجویان  را به  صفحه    200تا  صر های مختنسخه بهتر است پژوهش و تصحیح    ـ
دانشجویان مقطع دکتری زبان و ادبیات    را به از آن    مقطع کارشناسی ارشد و بیش

 هایی که یاد شد ، بسپارند.یا دیگر رشتهفارسی 
شیوه است  شایسته  مجر ب  نامهـ  استادان  از  یکی  توسط  متون  تصحیح  برای  ای 

اده شود تا روش تصحیح، علمی و یک  پیشاپیش تهیه و به این دسته از دانشجویان د
 نواخت باشد. 
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دانشگاهبی   در  علمی  کار  این  انجام  دانشجویان  گمان  که  شد  نخواهد  سبب  ها 
های خود را به موضوعات دلخواه خویش اختصاص دهند. زیرا وزارت  نامهنتوانند پایان 

ها به کار  نامه ـ از پایان    %40تواند توصیه کند که درصدی ـ مانند  محترم متبوع می 
 تصحیح متون اختصاص یابد.

ها پیش در این زمینه به دست آورده،  ای که از سالی این سطور با تجربه نگارنده
 مطمئن است که : 

موضوع   تعیین  و  راهنمایی  برای  همواره  دانشجویان  که  این  به  توجه  با  ـ 
 کنند ، ی خود به استادان مراجعه می نامهپایان

ای که بسیاری از دانشجویان به تصحیح و شرح و توضیح متون  ه ـ با توجه به علاق
های  کهن دارند و البته زبان این متون را هم از جهت احتوای بر مسائل زبانی و واژه 

جنبه  و  نویافته  آنکهن   ادبی  میهای  جذ اب  آماده ها  کسب یابند،  از  پس  تا  اند 
نسخه آموزش  خود،  راهنمای  استادان  از  بایسته  به  هاهای  را  علاقه  مورد  خطی  ی 

 ی آموزشی خود پژوهش و تصحیح کنند.عنوان پایان نامه 
فن  و  تحقیقات  و  علوم  وزارت  سوی  از  روش  این  ا عمال  دانشگاهبا  و  ها،  آوری 

نسخه  هم  سال  چند  از  پس  که  است  مطمئن  و  نگارنده  غریب  فارسی   خطی  های 
ی دانش  د گشت و بر گنجینهدورمانده از وطن، تصحیح شده به وطن خود باز خواهن
های  ایم از نابودی حتمی نسخه و فرهنگ این مرز و بوم خواهند افزود و هم توانسته

 خطی معتبر زبان فارسی جلوگیری کنیم. 
-نهادهای یاد شده با هم ت والای دانشگاهی این سطور، اگر پیشبه باور نگارنده  

آوری انجام نپذیرد، بزودی  قات و فنهای علوم انسانی و پشتیبانی وزارت علوم و تحقی
نسخه  نابودی  با  شاهد  و  بود  خواهیم  گیتی  سراسر  در  فارسی  زبان  ارزشمند  های 

ها دیده  داری و مرمت آنتوجهی خاصی که در برخی از آن کشورها نسبت به نگهبی
ی این منابع ارزشمند فرهنگ و تمد ن ایران  ای نه چندان دور همهشود، در آینده می 
-خطی فارسی کتابخانهی نسخاسلام از میان خواهد رفت، به ویژه آفاتی که در باره و  

بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان برشمرد، خود به تنهایی  ی بزرگ گنج
 کند. برای ناپدید ساختن آن گنجینه بسنده می 

 
 
 



 

 

 

 

 نسخه های خطی 

 رساله کرامت مجرا در موسیقی 

مجلس و دانشگاه تهران در کتابخانه گنج بخش ،   

   علی )پدرام( میرزاییدکتر 

   **محمد رستمی                                                                           

 چكیده
پارسی گشودن دریچه نسخه  احیای نسخ خطی  آگاهی ملل است.  های خطی گویای دانش و 

گش از علم و معرفت و هنر سرشار است. یکی  های شناخت از فرهنگی درخشان است که برگ بر

رسالةکرامت    در موسیقی است.  مجرا  كرام از این نسخه های خطی  فارسی رساله ای به نام  

این    مجرا در موسیقی نظری است استادان  تاریخچه موسیقی؛ اصطلاحات موسیقی؛   به  و در آن 

و برجسته  موضوع   دو  بعلاوه  است؛  شده  اهمیت  پرداخته  طبیعی چشمه»سر   پر  ماورای  های 

نیز درآن درج شده است که برای مطالعه در زمینه وسیر موسیقی موسیقی« و »موسیقی درمانی«  

ادبی این رساله مهم بر اساس نسخه کامل    -بسیار اهمیت دارد.  در این مقاله ویژگی های زبانی 

شماره   به  بخش  گنج  رساله  401کتابخانه  در  مندرج  مطالب  اهم  به  و  نیز   معرفی  مجرا  کرامت 

 پرداخته می شود.  

 روزه چین نسخه خطی؛ موسیقی؛ کرامت مجرا؛:  کلید واژه

 

 مقدمه 

لحاظ  از  ایران  شناخت.  نیز  را  موسیقی  شناخت؛  را  خود  بشر  که  زمان  آن  از 

دو   به  موسیقی  از  پیشدوره  تاریخ  پس  سلسله   اسلام  و  شود.  می  های تقسیم 

چون  عم  اسلام  از  زعم  ساسانی و    اشکانی؛  هخامنشی ؛  ماد دةپیش  تاریخ   به  عموم 

 
  .عضو علمي دانشگاه پيام نور                                                                                                                    p_mirzaie@pnu.ac.ir 

 roostaami@yahoo.com                                                                                              زبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد .  **

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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هنر   مهمی   نگاران   و سیاق  دارای سبک  است  موسیقی  از    ( 52:  1386.)خالقی؛بوده  پس 

دورة   در  تا  شد  دیگر  لونی  از  آن  مباحث  و  موسیقی  سبک    عباسیاناسلام  به  که 

می  اداره  را  خویش  دربار  جنبه ساسانیان  دنیویکردند؛  موسیقی    های  غیردینی  و 

امابه رغم وجود تمام این      (51  :1382بینش؛.)ای یافتافزایش یافت و موسیقی رونق تازه 

و   تحقیق  ضرورت  و  ندارد  وجود  موسیقی  حوزه  در  کمالی  و  تمام  مواردآگاهی  

 تر را الزامی می کند. پژوهش افزون

و   مورخین  آثار  و  رسالات  ها؛  نامه  سیاحت  چون  نوشتاری؛  شواهد  از  آنچه 

همچنین آثار مصور؛ شامل نگارگری ها؛ دیوارنگاره ها و غیره پیداست  موسیقی عصر  

صفوی از حیاتی اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده است. تعامل شاهان و حکمرانان  

میان فقه ها و دیگر عالمان دین از طرف دیگر سبب  صفوی از یک طرف و چالش  

روحی   چون  دوره  این  در  موسیقی  گردید.  موسیقیایی  زندگی  روند  ضعف  شدت  

بوده   خود  نمایاندن  منظور  به  تازه  کالبدی  طلب  در  پیوسته  پرآشوب  و  ناآرام 

در عصر صفوی تألیف شده است. در دورانی    کرامت مجرا رساله    (62:  1392.)خورابه؛است

از اهل موسیقی و چند و چون آن اطلاعات مکفی وجود   که به علت های مختلف؛ 

ندارد. از امتیازهای این نسخه خطی درج اطلاعات جامع درمباحث موسیقی نظری و  

ارتباط   صفوی،  دوره  موسیقی  استادان  از  تعدادی  معرفی  موسیقی،  اصطلاحات 

اه حاکم بر موسیقی آن  موسیقی با ماورای طیبعی، نجوم و طب و شناخت کلی دیدگ

 دوره است که روزه چین آن را در قرن یازدهم تحریر کرده است.

 

 پیشینه تحقیق 

بهترین   بی شک  است.  اهمیت  حائز  مختلف  از جهات  عصر صفوی  در  موسیقی 

آن   موسیقی  رسالات  دوران صفوی،  موسیقی  نظری  مباحث  در  مطالعه  برای  منابع 

شالودة که  دانانی  موسیقی  است.  ریزی کردند    دوران  پی  را  دوران صفوی  موسیقی 

توانستند با استفاده از پیشینه  وسوابق در مواردی همچون اشکال موسیقی آوازی و  

 سازی، تعدادی از سازها و غیره، هویت نوینی را در عرصه موسیقی رقم  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 

 

( به طور کلی رسالات را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:  22:  1389.)میثمی؛زنند 

نام مولف و  رسالا فاقد  ت موسیقی که دارای هویتی مشخص هستند و رسالاتی که 

یکی از این دست رساله ها که تا کنون به درستی    (188:  1389.)ميثمي؛حتی عنوان است

یحیی ذکاء    است.  کرام  مجراشناسانده نشده، رساله ای از قرن یازدهم با عنوان  

نه ملی( را با عنوان »معرفت علم  این رساله)نسخه موجود در کتابخا  1350در سال  

ایرانی   فرهنگی  و  ادب  در  گفتار  هشت  و  سی  مجموعه  مینوی،  نامه  در  موسیقی« 

  آورده است؛ ذکاء اشاره  می کند:»متن رساله از حاشیه یک جُنگ خطی عهد صفوی 

یا   نویسنده  و  است  گردیده  نقل  شده؛  خریداری  ملی  کتابخانه  برای  اخیراً  که 

حدس زده مي شود ذكاء    (189:1350«.)نامه مینوی؛تاسفانه گمنام استگردآورنده رساله م

حتي اسم رساله را نيز نمي دانسته است زیرا هيچ از نام رساله و نام نویسنده آن ذكری  

نشده تنها متن رساله بدون هر گونه توضيح و تحشيه چاپ شده است. حسن مشحون نيز  

ا را   دركتاب م   ق   رسال   تار خ  این  داده    هدرباره  مختصری  توضیحات 

در    ( 339:1380)مشحون؛.است رساله  این  آغاز  ازصفحه  قل   تصویری  مرتض   جن  

دارد امل  وجود  نیز  افشار  ایرج  کتاب   ( 126:  1382)افشار؛.؛ چاپ  م   ق     میثمی در 

در خصوص این رساله و نویسنده آن می گوید: »این رساله اثر دوره  عصر صف    

ق برای    997تا    985مقصود( است که بین سال های    بیک کرامی)سفره چی/ حافظ 

درآمده   نگارش  به  هرات؛  در  اول  عباس  شاه  لَل ة  شاملو؛  خان  قلی  علی 

 (190:  1389)میثمی؛است.

 

 معرفی نسخه خطی  

ایرانفهرستگان نسخه  26در جلد    ؛كرام  مجرا این گونه    فنخا(:  )  های خطی 

 معرفی گردیده است: 

  ه=کرامیه رامجرد=موسیقی)رساله در موسیقی/فارسی( کرامیه دوره=رساله کرامی 
Karamiyye dowre=r-ye karamiyye=karamiyye ramjerd=musiqi (r.dar) 

  ؛ 5/3902های منزوی  ]نسخهdowre sofreci(-17c) قمری11ق  چی؛ دوره سفره

 .(1390:158درایتی؛) [ 17/290الذریعه  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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های نسخ خطی؛  از این رساله ارزشمند چهار نسخه در  ها و فهرستدر کتابخانه 

کتابخانه  بخش    سه  گنج  و  تهران  دانشگاه  و  مجلس؛  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز 

 یافته شد. که در زیر معرفی می شود: اسلام آباد )دو نسخه( پاکستان ـ 

 

 الف. نسخه مجلس

  34192-10و شماره مدرک   3455/306با شماره بازیابیاین رساله در یک جُنگ  

 وجود دارد.  33× 15/5در قطع بیا  

با خط  قلم این جُنگ  و  نوشته  ها  به شنگرف  ریز وعناوین  بسیار  های گوناگون و 

شده است. اکثر صفحات نسخه مجلس دارای کمند است. عنوان » نام این رساله« در  

زکه در بالا مشخص گردیده است. با توجه به مستندات کتابخانه  جُنگ با مرکب قرم

و در برخی از    دیدهمجلس؛ دربافت می شود که استاد ملک الشعرای بهار نسخه را  

هایی وگاه نیز ابیاتی با مرکب آبی نوشته است. اما در حاشیه  صفحات جُنگ یادداشت

آغاز بیا  فهرستی از گزیده  ای از ایشان وجود ندارد. در  نوشته   کرام  مجرا رساله  

برگ  برخی  است.  شده  نوشته  جُنگ  نوشته  مطالب  هم  مواردی  در  شده  وص الی  ها 

های متن آسیب دیده است. این رساله دارای کمند نیست. صفحه دیباچه این رساله  

نوشته سپس خط خورده و    410مخدوش بوده و در بالای آن به خطی جدید شماره  

اس   440شماره   شده  رساله  نوشته  دارای  در    کرام  مجرات.  نسخه  سطر    53این 

کلمه نوشته شده    40کلمه دارد؛  در بقیه سطرها  28است. شش سطر اول دیباچه   

 است. 
 

 ب.نسخه دانشگاه تهران 

شناسه داد.  قرار  جُنگ  یک  در  مجلس  رساله  همچون  رساله  دستیابی این  ی 

دانشگاه؛  کتابخانه  در  است   78  -ب    72گ    -  199نسخه  نسخه الف  آغاز   .

شماره   به  شماره    077الکترونیکی  به  آن  انجام  نسخه خشتی   082و  قطع  است. 

اضافه  به آن  بعداً  برگ شمار نسخه  است؛ گویا  برگ شمار  و  رکابه  دارای  و  مربع؛ 

سرلوحه  رساله  این  در  است.  دایره گردیده  شکل  به  اما ای  دارد  وجود  هندسی  ای 



 

 

جه به نسخ دیگر در حوزه موسیقی؛ به احتمال  نداردکه با تو  ای در آن وجودنوشته

 نوشتند.ها و مقامات موسیقی را می درآن پرده 

سطر وهر سطر به طور میانگین    12صفحه؛ هر صفحه    12نسخه دانشگاه تهران  

نسخه   14 فهرست  کتاب  در  مجرا؛  است.کرامت  مبُْیَضه  نسخه  این  دارد.  های  کلمه 

 شگاه تهران این گونه معرفی گردیده است:خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دان

دوره224930 ش:  -)تهران  ؛کرامیه  باعنوان    /در1/2591دانشگاه  فهرست 

قرن نستعلیق؛  جلد:تیماج؛  11موسیقی(؛ خط  سپاهانی؛  کاغذ:  (؛  413-402ص)12؛ 

 (254  :1389حکیم؛) .[1418  9سم ]ف:27×18(؛اندازه: 25×5/14سطور چلیپایی (
 

 نسخه های گنج بخش پ .  

در یک مجموعه قرار دارد. نسخه بدون جلد و در قطع بیا  و    401نسخه شماره  

دارای رکابه و برگ شمار است. در این نسخه از کمند و شنگرف نیز استفاده گردیده  

مر نوع سرلوحه های  از  نسخه  این  نسخه  است. سرلوحه  است.  دوره صفوی  به  بوط 

کلمه وجود دارد.    13سطرودرهر سطر  13صفحه است. هر صفحه    31گنج بخش در  

از صفحه   نسخه  این  انتهای  آورده    33تا صفحه    24در  زبان هندی  به  اصطلاحاتی 

نسخه  الفبایی  فهرست  در  است.  گنج بخش؛شده  کتابخانه    کرام  مجرا های خطی 

 این گونه معرفی شده است:

مجرا   ؛ (401) چین؛  كرام   از:روزه  قرن  382)موسیقی؛ف/نثرونظم(؛  ک؛ک  ص 

 (. 148هـ.ق؛نستع و جدول و منقش؛( )می12

نظم(؛   ف؛)موسیقی؛   كرام  مجرا؛(15991)   (؛ 66-1)مج؛ص  روزه چین   از:  نثرو 

غزنوی؛میرسیف   کا؛  هـ.ق؛1352ک  (؛ 1)جزو و    الدین  نگاری  بوته  و  گل  و  نستع 

 (608  :1384تسبیحی؛  )  .دهشنگرف و جدول و لوح سا

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 آغاز نسخ 

 گردد: در نسخه مجلس با این بیت آغاز می  كرام  مجرا
 نتمن ا لي ا   س     كر ا  و ا الله الرحم  الرح ا 

 :دیباچه می آید   ادامه می یابد وبعد ازآن سپس با رباعی زیر 
 چ   دا ره دل وي  ر  پا اس غا ت    اي ولول جا  نتمن  را اس غا ت  

ت   غا  اس  و ن ا  نم  ن  ت    ع اق  غا  اس  د ا  را  درد  ت     اس   درد 

آغاز شده  "نغمه اولی است ز فیض کریم "درنسخه دانشگاه با مصرع  كرام  مجرا

ید. نسخه گنج بخش نیز با  در ادامه رباعی اشاره شده درنسخه مجلس  می آ  است و

تفاوت که   این  با  آغاز می شود.  در نسخه گنج    رباعی ذکر شده در دو نسخه فوق 

 بخش »دل« به جای »جان«آمده است.

 

 انجام نسخ 

 رسد: در هر سه نسخه با رباعی زیربه پایان می  كرام  مجرا رساله 
و   تا ولول دل نتمن  را د اند و د د اند  ن ا  ع    م   مطلب  د تا   

و د   ند انا  ع    سمسمن  و د    وي  د اند  مرا  مرد   ق       تا 

 یابد: نسخه گنج بخش با رباعی زیر ادامه می 
مقاا  ح  ني  و  ل ك  ن    چ   

 را   
 ع اق را س سن لن در اصفها  ن ا    

عراق   در  عمل  وسرگ  ا ك     س ر 
 ك  

 آننك در حجاس   رنا ي طرب  سا    

شرح اصطلاحات موسیقی رایج در شبه قاره ) به لفظ  پس از آن با رباعی زیر به   

 پرداخته می شود: هندی(  
وا ند   راك  ش  نندي  ون 

 م س   
وه ر     دو ك  نند لن   وه ري 

مالك ن   د  ر  پنج  سا     ا 
 ا  

عر ن    چ    در  ن د   س وا  كن 
 ا  

  ها و اصطلاحات  موسیقی به زبان هندی می آید. در ادامه در پرده   در این ضمیمه 

از صفحه    401نسخه شماره   بخش  عنوان   33گنج  با    کتاب م   ق    متن دیگری 



 

 

صفحهمی  آغاز تا  که  می  386شود  وادامه  و    یابد  است   موسیقی  در  منظوم  متنی 

 1276تمت البیا  موسیقی یوم شنبه سلخ شعبان المعظم سنه  :خاتمه آن چنین است

 

 تقديم نسخ

 مشخص شده است: در نسخه مجلس و دانشگاه تقدیم اثر چنین 

منظورنظرکیمیا اثر حضرت عالی مقام فلک احتشام آفتاب عز و اقبال مظهر لطف و  

 کمال سلطان تاج بخش شاه نشان علیقلی خان گردد. 

 اما  درنسخه گنج بخش قدیمی وجود ندارد فقط مطلب زیر آمده است:

 ( 2خطی:  )دوره چین؛شاید که منظورنظرکیمیا اثر هر عالی مقام فلک احتشام گردد

 

 کاتب نسخ 

 در نسخه مجلس نام کاتب بدین شرح عنوان شده است:
 1139کتبه احمد غلام عمله خزانه مولا جمادی الاول سنه 

 در نسخه دانشگاه نام کاتب این گونه بیان گردیده است:

الثانی   ربیع  تعالیفی شهر  بحول لله  الشریفه  بجهه مسوده  1287الرساله  علی  محمد 

 قلمی

در پایان این نسخه آمده است: تمت   بخش نام کاتبی  مشخص نیست. در نسخه گنج

 ( 386)دوره چین؛ خطی:1276البیا  موسیقی یوم شن سلخ شعبان المعظم سنه 

 

 مطابقه نسخ  

شمارة  جامع گنج   401نسخه  کامل بخش  و  ذکر  تر  آن  در  مطالبی  و  است؛  تر 

مثال  برای  ندارد.  وجود  دانشگاه  و  مجلس  نسخه  دو  در  که  نسخه    شده  این  در 

امزجه   و  اخلاط  با  موسیقی  مقامات  ارتباط  و  درمانی  موسیقی  باب  در  مطالبی 

رساله   به  مقاله  این  ارجاعات  )تمام  نیست.  دیگر  نسخ  در  که  است  کرام   آمده 

بیت؛ نسخه مجلس    25بر مبنای همین نسخه است( نسخه دانشگاه تهران    مجرا 

   401  مه ) هندی(نسخه شماره بیت دارد. در ضمی   46بیت؛ نسخه گنج بخش    27
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های رباعی؛  دیگرآمده است.اشعار بکار رفته در این رساله در قالب  بیت   8گنج بخش  

 . قطعه؛ غزل؛ و مثنوی هستند 

 

 رسم الخط نسخ

 های مشترک آن به شرح زیر است:رسم الخط هر سه نسخه مشابه و اهم ویژگی 

 بآهنگ  -ببرجی  -بنواخت: شودحرف اضافه »به« به کلمه بعد متصل نوشته می  -

 اسب   -نشابورک :حرف »پ« گاهی  به صورت »ب« نوشته شده است -

 تشنکان  -سرکشته   حرف »گ« با یک سرکش به صورت »ک« نوشته شده است: -

 وقتیکه   -مجنونانیکه   :»که«به کلمه قبل خود متصل نوشته می شود -

 :  اینهمه در همه جا متصل نوشته  می شود«این همه »-

 بانکست  -: واقعست  با حذف همزه به کلمات قبل متصل نوشته می شود  «است» -

 چوندل  :شودبه کلمه بعدازخود متصل می «چون»-

 جهۀ :  «ت»به جای  «ة »استفاده از-

 

 ادبی رساله  -ويژگی های زبانی 

نوشته های منثورعلمی معمولاً عاری از صنایع ادبی است. این رساله  نیز به نثر  

ن به  است؛  چاشنی  مرسل  چون  موارد  این  دارد.  وجود  ادبی  های  آرایه  آن  در  درت 

ادبی در   رعایت سنت  به  بنا  بیشتر  ندرت و  به  آرایه هایی که  یا  مانند شعرها  است 

است،   ومسجع  ادبی  های  آرایه  به  ممزوج  رساله  موخره  و  مقدمه  است.  آمده  متن 

بیش آشنایی  برای  است.  متن  برای  استهلال  براعت  چون  از  تر  مقدمه  هایی  جمله 

 مقدمه و موخره در زیر آورده می شود: 

عیش   مهد  و  حضور  و  حظ   و  نشاط  اهل  بساط  که  را  پادشاهی  سپاس  و  حمد 

ارباب عشرت را در مقام و مسکن سرور انداخت صاحبدلان محبت گزین را در پرده  

 ه ناله  ـنی کـنیـعشاق و بینوایان محنت قرین را بنوای مهره اشفاق بنواخت. ح

 



 

 

به اجابت مقرون  ار  نزدیک آن چون دعای بی ریایان  غنون محنت کشیدگان طریق 

است. مجنونانی که سوختگان بادیه فراق و لب تشنگان آتش اشتیاق و سرگشتگان  

وادیه فراق او را به هر کوه و هامون هزار چون فرهاد و مجنون است و ساز اطاعت او  

نامعدود   درود  و  است سرمدی  سعادتی  گوشه  هر  و  در  انبیا  نظم  سردار  قافله  برآن 

مصطفی   محمد  المرسلین  سید  یعنی  ادنی  او  قوسین  قاب  سالار  اصحابه    صلى الله عليه وسلم سپه  و 

 ( 1/2)روزه چین؛خطی:. اجمعین

با نعت پیامبر اکرم   با توحید آغاز و  با      صلى الله عليه وسلممقدمه  تمام می شود.تصویر آفرینی 

آرایه بعلاوه  عرفانی   استشهاد،اصطلاحات  تناسب،  ادبی جناس،  تلمیح، سجع،    های 

ایهام، براعت استهلال و... در مقدمه حکایت از ذوق ادبی  و مسلک عارفانة نویسنده  

 دارد. 

آرایه های  از  استفاده  وبا  و مسجع  آهنگین  به شیوه دعایی؛    همچنین موخره نسخه 

 ادبی نوشته شده که یادآور نثر خواجه عبدالله است:

نمی  ازین  بیش  هالهی  از  که  ده  توفیقی  دیده   گویم  و  گرایم  تو  به  و  بازآیم  مه 

راه   پایی ده که جز  نگزیند.  تو  از خیال  تو  نبیند. دلی ده که غیر  تو  بخش که غیر 

 ( 23)روزه چین؛خطی:.عشق تو نپوید. زبانی ده که جز حرف عشق تو نگوید 

 دیگر موارد زبانی وادبی شایان ذکر متن رساله به قرار  زیر است:

دهد امرا  سرد و خشک  جمله :اصفهان شفا می  رعایت نکردن ساختار معمول 

 ( 4را.)روزه چین؛خطی: 

در آهنگ   ؑ  ساخت ماضی استمراری به صورت ماضی ساده + ی:حضرت یونس   

در آهنگ مقام عشاق به صد اشتیاق     ؑ  مقام کوچک تضرع نمودی و حضرت موسی 

 ( 4مناجات کردی.)روزه چین؛خطی:

ن نوع کرده اند که هریک را به برجی  جمله بندی خاص:  مجموع دوازده مقام بدی

منسوب داشته اند وقرار داده اند که هرکدام از مقام خود آن در چه وقت حضور است  

کدام طبقه وطایفه بخواند یا بنوازد خاصیت طبیعت هر مقام چیست)روزه  

( 7چین؛خطی:  
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 اسم رساله و ساختار آن  

 نویسنده رساله خود درمورد اسم رساله چنین می نویسد: 

 ( 2ساخته)روزه چین؛خطی: كرام  مجرابنابرآن این رساله موسوم به  

 سپس دربارة باب های رساله می نویسد: 

 ( 2بر سه اصل بنیاد نهاد)روزه چین؛خطی:

 ( 3اصل اول در بیان دوازده مقام)روزه چین؛خطی: 

 ( 9اصل دویم در بیان شعبه دوازده مقام)روزه چین؛خطی:

بعضی   و  اصول  بیان  در  سی م  موسیقیاصل  فواید  مجلس  از  نسخه  از  عبارت  )این 

درج    « 13»صفحه" بعضی از فواید موسیقی"برگرفته شده؛ در نسخه گنج بخش فقط 

  شده؛ است.(

 

 علت نگارش رساله

 کند:  مولف دلیل نگارش رساله را بدین شرح بیان می 
آورده بود    خواست که آنچه به قدر وسع خود در فن موسیقی از قول حکما فرا گرفته به عملمی

 ( 2)روزه چین؛خطی:تحریر کند 

 

 محتوای رساله

 ای موجز است: چنان که روزه چین متذکر می شود؛ رساله كرام  مجرا رساله 
نمی  بود  مختصر  رساله  نانجامد. چون  ملال  به  تا  شود  آن  تفصیل  مرتکب  که  )روزه  خواست 

 ( 8چین؛خطی:

 : نویسنده در این رساله مکرر تاکید بر اختصار آن دارد 

کردند  اختصار  آن  شعب  و  مذکور  مقامات  که  نبود  آن  مقتضی  مقام  روزه ). چون 

 (10چین؛خطی:

اساسی   و  اصلی  و  بنیادین  موارد  مختصر  این  در  تا  کند  می  تلاش  نویسنده 

عقاید یک هنرمند مسلمان که در    کرام  مجرا موسیقی را بیان کند. در رساله  

تبط با دین بداند مشهود است.  تلاش است موسیقی را هنری ماورای طبیعی و مر 



 

 

در  با دیدی کاملاً     کرام  مجرا   روزه چین  وپیدایش وجه تسمیه موسیقی  تاریخ 

 مذهبی بیان می کند: 

بدان که در پیدا شدن مقامات اختلاف بسیار است اما ارباب این فن و اصحاب این  

یونانی.  اند. و در تسمیه این علم موسیقی لفظی است  علم به چند وجه روایت کرده

کرد در  وقتی که بر روی دریای نیل عبور می     ؑ  اند که حضرت موسی  بعضی گفته 

گفت که این سنگ بردار که      ؑ  آن حین در میان دریا سنگی دید حضرت جبرئیل  

آن سنگ را برداشت تا وقتی که با قوم به صحرایی      ؑ  ترا به کار خواهد آمد موسی  

تشنگی   بماند  صحرا  آن  در  روز  چهل  موسی  رسید  حضرت  کرد  غلبه     ؑ  برایشان 

آمد و گفت یا موسی عصای خود را برآن    ؑ  مناجات کرد در همان ساعت جبرئیل  

برآن   را  عصای خود  کرد  عمل  فرموده  موجب  السلام  علیه  موسی  بزن چون  سنگ 

یکی   هر  از  شد  بخش  دوازده  آمد  بیرون  سنگ  ازآن  زلال  آب  چشمه  بزد  سنگ 

جبرئیل   حضرت  شد  ظاهر  یا    عم صدایی  قی"گفت  موسی    " موسی  ای  یعنی 

لفظ    " فراگیر" آن  از  بعد  گرفت  فرا  آنها  صدای  از  را  مقام  دوازده  عم  موسی  پس 

 ( 4به کثرت استعمال اعلم این عمل شد.)روزه چین؛خطی: "موسیقی "

آیات   حتي  داند  مي  نيزدیني  را  آهنگ  شدن  پيدا  مبحث؛  این  درادامه  چين  روزه 

 رد و چنين مي آورد:  كریمه را نيز آهنگين مي پندا 

از    یک  هر  بود  هفت  اصل  در  مقام  که  است  آن  روایت  آهنگ  شدن  پیدا  در  و 

الله   صفی  آدم  که  گویند  آمده؛  ظهور  به  ظلمنا    ؑ  پیغمبری  ربنا  راست  آهنگ  در 

  ؑ  در آهنگ مقام حجاز صحف خواندی و حضرت یعقوب    ؑ  گفتی و حضرت ابراهیم  

در    ؑ  گریه و زاری کردی و حضرت یونس    در آهنگ مقام عراق از سبب درد و فراق 

در آهنگ مقام عشاق به صد    ؑ  آهنگ مقام کوچک تضرع نمودی و حضرت موسی  

ع  داود  حضرت  و  کردی  مناجات  سرایی    ؑ  اشتیاق  نغمه  حسینی  مقام  آهنگ  در 

مصطفی  محمد  سیدالمرسلین  حضرت  و  قرآن    صلى الله عليه وسلم نمودی  رهاوی  مقام  آهنگ  در 

 ( 4خواندی.)روزه چین؛خطی: 
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ا  الطبیعه منسوب  در پی  به ماورا  نیز  ین مباحث روزه چین پیدایش دوازده مقام را 

 می کند:

روایتی آن است که شبی افلاطون عروج کرده دوازده مقام از دوازده برج فراگرفته به    

 ( 4)روزه چین؛خطی:. ساز عود که وضع کرده اوست مقامات مذکور را ادا نمود

 برگرفته از افلاک می داند: در جایی دیگر نیز روزه چین موسیقی را 

نوع کرده  بدین  مقام  دوازده  به برجی منسوب داشته مجموع  را  و  اند که هر یک  اند 

 (7)روزه چین؛خطی:. اند قرار داده 

درباب تاثیر پذیرفتن موسیقی ازآواهای طبیعی و طبیعت؛ روزه چین موارد دیگری را  

 هم می افزاید: 
ده؛ راست از آواز فیل؛ اصفهان از آواز گوسفند؛  این همه مقامات از آواز حیوانات برآور 

عراق از آواز گاو؛ کوچک از طفل شیرخواره؛ بزرگ از کبک؛ حجاز از الاغ؛ بوسلیک از  

ماده شیر؛ عشاق از خروس؛ نوا از بلبل؛ حسینی از اسب؛ زنگوله از زنگ شتر؛ رهاوی  

 ( 6از کلاغ.)روزه چین؛خطی: 

سینی ناهری واسحاق موصلی ازهرمقام دوشعبه  بدان که بعد ازدوازده مقام خواجه ح

 ( 9.)روزه چین؛خطی:اندساعات شبانه و روزکه بیست وچهارشعبه باشد وضع کرده 

 ( 14)روزه چین؛خطی:. اند بدان که وصول را حکیمان از حرکت نبض فراگرفته 

نویسنده رساله تلاش می کند به مباحث موسیقی رنگی آسمانی بدهد، به این ترتیب  

 دانستن مو سیقی گامی مهم بر می دارد. در جایز  
موسیقی درمانی وسودمندی    کرام  مجرابحث بسیار حایز اهمیت دیگر در رساله  

 هر یک از مقامات برای دفع امرا  است: 

جهت بعضی امرا  نافع و مفید است مقام  مجموع حقیقت خاصیت مقامات که از  

دارد   نفع  مفلوج  جهت  می  اصفهان راست  امرا   شفا  را؛  دهد  و خشک    عراق سرد 

نافع است؛   ؛ نفع می   کوچک جهت مزاج گرم و خفقان  را  مقام    دهد درد طپیدن دل 

 کند  ی ـاف مـکند روده را اگر سبب گرمی باشد صنشاند پیچش را دوا می بزرگ می 

 



 

 

می  نفع  حجاز  را؛  میدهن  را  پهلو  درد  را؛  دهد  باه  برانگیزاند  را  گوش  درد  گشاید 

فایده می  به اصلاح می کنبوسلیک  را  را خوش می د درد سرین  فاسده  فکر  دارد  آرد 

می  دفع  حسینی  مقام  را؛  مقام  خاطر  باشد؛  شدید  که  تبی  و  را  بدن  حرارت  کند 

کند گرده را؛  دهد خون را صاف می زنگوله برای خناق و بستگی خون فاسد جلا می

 ( 7بخشد لقوه و قولنج را.)روزه چین؛خطی:مقام رهاوی فایده می 

در    با مطالب  این  کرام  درج  زمین    ر الن  مشرق  گرددکه  می  معلوم  مجرا 

دانشی   را  یافته  این  علم،  تاریخ  در  بار  اول  و  است  بوده  پیشگام  درمانی  درموسیقی 

مردان فارسی زبان عرضه کرده اند همچنین ضرورت  توجه بیشتر به فرهنگ غنی  

زبانان نهفته درنسخه های خطی آشکار  و صفحه ای   از فرهنگ غنی  فارسی  دیگر 

  این مرزوبوم گشوده می شود. 
روزه چین با دقت درخور یک موسیقیدان زبده در ضمن معرفی مقامات به یکی  

این   وبا شرح  اشاره  مقامات  نامگذاری  در  اختلاف  یعنی  مطرح  ترین مسائل  مهم  از 

 مطلب یکی از مسائل محل اختلاف در تاریخ موسیقی را حل می کند: 

در اسم بعضی از مقامات اختلاف بسیار واقع است که کوچک را زیر    مخفی نماند که

بسته  را  رهاوی  و  را  افکن  زنگوله  و   زرکش  را   بعضی حسینی  گویند.  می  نیز  نگار 

 ( 8....)روزه چین؛خطی:دانند نهاوند می 

نویسنده رساله ذوق ادبی هم داشته است ودر میان نثر به فراخور  مطلب، ابیاتی  

 ع شاهد می آورد؛برای نمونه: متناسب با موضو 
 حجاز ترک را با دوازده برج ترتیب است ؛نظم  

مقام  کرده  حمل  برج  در  نیکنام   راست  رای  شما  صفاهانی   چون 

به آید  عراق  وفاقتا  جوزای  نفاق   بگرداند  سرطان  و   کوچک 

نهان گشته  اسد  اندر  بزرگ  بخوان   گر  باری  سنبله  و  حجاز   از 

به آمد  تبوسلیک  وامان میزان  مکان    عقرب  در  عشاق   ساخته 

شد   چون حسینی قوس را دمساز شد آواز  هم  جدی  با   زنگله 

سازگار هم  با  دلو  و  نوا  کار  شد  افتاد  حوت  به  رهاوی   تا 
                                                                                          

 ( 8/9)روزه چین؛خطی:
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اند دوازده مقام را بیست و چهار شعبه و شش آواز است  قرار داده   غر  که هر چه 

بیرون نخواهد بود چون از هر مقامی  دو شعبه ظاهر است یکی از پستی و یکی از  

 بلندی آن نیز ترتیب این به صورت نظم درآمده؛ نظم  
چار و  آمد  هشت  عدد  اندر  ناچار  مقام  هست  را  یکی  هر  شعبه   دو 

راست   و  راه راست خوان  مرد  ای  رو  پنجگاه   هم  و  باید  مبرقع   هم 

پسر  ای  یابی  که  صفاهان  با  بخر  رو  نشاپورک  و  نیریز  ز   تو 

شد منکوب  دشمنان  عراقم  شد  در  مغلوب  من  پیش  مخالف   تا 

گوهر سفتهآنکه  کوچک  اند های  گفته   بیاتی  زلب  اش  اندشعبه   

شکفت بختم  گل  آخر  برزگ  نهف  از  و  همایون  از  شنیدم  تتا   

حجاز  آواز  شد  گم  را  صبا  ساز  تا  اهل  حصار  آمد  گاه  سه   تا 

نیکنام  ای  ساز  آهنگ  پیام   بوسلیک  آرد  صبا  تا  عشیران   از 

یافته  نادر  عشاق  تافته   ناله  محبت  اوج  از  اول   ز 

خوانده حدیثی  تا  حسینی  ام از  رانده   محیر  دل  گاه  دو  ام در   

خواند    حال  کاهل  زنگوله  نغمة  از   خواند  چارگاه  عزال  پرده   

نیست دور  خارا  نوروز  نوا  نیست  از  ماهور  از  نیکوتر   گوشه 

نعم  ارباب  بیش  رهاوی  عجم   از  یک  آن  و  عرب  نوروز  دو   شد 
 ( 10/11)روزه چین؛خطی:                                                                                            

کو از  فوق  شعر  نسخه  گویا  در  مندرج  ابیات  اکثر  شاعر  است.  بخارایی  کبی 

مشخص نگردیده است. در انجام هم از بوعلی سینا غزلی می آورد) به احتمال این  

 سروده ابوعلی سینا نیست(: 

 خواجه علی سینا می فرماید: غزل 
آغازند  عشرت  چو  دولت  سازند  اهل  زنگله  به  سحرگه   در 

عراق  مقام  خوش  افزاست  پردازندچاشتگ  فرحت  سرود  در  ه   

را حسینی  دلکش  بنوازند   پرده  نیم  و  پاس  یک  به   تا 

خوانند جان  دوای  را  نوا  پردازند  چون  پاس  نیم  بدو   تا 

عشاق  پرده  به  پیشین  به  بفرازند   پس  نشاط  اوج  به   سر 

بخوان  بوسلیک  پاس  سه  به  پردازند  تا  عیش  به  خوش  یکی   هر 

می مست  که  چون  آن  از  گردندبعد  بازند  در   عشقها  نهاوند   



 

 

شبها دل  با  چو  عشرت  تازند  اسب  بر  حجاز  راه   سوی 

برسازند  راست گویم که راست وقت خوش است  مقام  اول   خفتن 

دلخواه کوچک  پاس  سه  به  بنوازند  تا  مقام  طریب   به 

پاس  آخر  کنند  رهاوی  رازند          چون  کامل  که   مطربانی 

وقت به  پرده  نظم  کرده  رازندبه    بوعلی  محرم  که  کسانی   

)روزه                                                               

 ( 22/23چین؛خطی:

از شواهد مذکور در رساله چنین برمی آید که منظومه های تعلیمی در باب موسیقی  

در زمان تالیف رساله کرامت مجرا رایج بوده است. علاوه بر مطالب فوق، این رساله  

 گاهی های فراوان  درباب موسیقی است برای مثال: حاوی آ 
ترکیب هر دو مقام صدائی فراگرفته  از  آن  مقامات و شعبه حکیمان  و  با آواز موسوم ساخته  اند 

 ( 11)روزه چین؛خطی:شش است. 

هر مقامی را دو شعبه است دو مقام را یک آواز است. دوازده مقام را یکرنگ است. 

هژده بانگ است و این هژده بانگ را در این دوازده    مخفی نماند که علم موسیقی را

نیم   و یک  بزرگ  بانگ  دو  است؛ حجاز  آواز  نیم  و  بانگ  دو  راست  نمودند.  ادا  مقام 

 (4روزه چین؛خطی:....)بانگ آواز است

اما بعضی به دو اسم می  از بیست و چهار زیاده نیست  خوانند چنانچه  بدانکه شعبه 

 ( 9)روزه چین؛خطی:عربان، صبا را نوروز صبا می گویند   بیاتی را یک بار و همایون را 

یله  دو  هر  نقرات   و  بیتی  دو  که  است  آن  تن نقش  و  دارد  نداردلا  )روزه  تن 

 ( 16چین؛خطی:

دریافت مقدار زمان که مابین آن ضرب است ونگه داشتن قانون آن امری است ذاتی  

 ( 15روزه چین؛خطی:وجبلی نه کسبی واختیاری)

مطالب   دیگر  موسیقیدانان  از  تبحر  آزمون  در خصوص  مطلبی  رساله  این  ذکر  قابل 

 است: 

در   سربند  درآیند  آزمایش  وادی  به  هم  با  اوستادان  هرگاه  است  بدیهه  او  ترکیبات 

 ( 17روزه چین؛خطی:).میان آورند و قوت همدیگر را از آن معلوم کنند 
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اً معاصر نویسنده  است که بعض  دیگر مزایای این رساله درج نظر استادان موسیقی  از 

 شاید در هیچ نوشته دیگری نتوان اطلاعی دربارة آنها یافت:    اند و
می  اوستادان  می آنچه  مولانا حسینی  است.  این  و  گویند  مقام سی  دوازده  که  گوید 

بانگ؛   یک  او  پستی  حسینی؛  مثل  است  بانگ  سه  را  مقامی  هر  دارد.  بانگ  شش 

 ( 13زه چین؛خطی:رو.)بلندی او یک بانگ و خود یک بانک...

خواجه صفی تا  بود  وجه  براین  ایشان  تصنیف  از  مدید  و  مدت  عبدالمومن  و  الدین 

روح مولانااستادعلی  و  داده   پرورده  قرار  بحر  هفتده  به  غوری  چین؛اند حسن    .)روزه 

 (14خطی:

 

 اعلام رساله  

 در رساله به شرح زیر است:  ـ غیر از اصطلاحات موسیقی ـ آمدههای خاص نام

جبرئیل) آدم ابوسعید؛  پهلوان  افلاطون؛  ابراهیم؛  خسرو    3؛  غوری؛  حسن  بار(؛ 

سلطان  2پرویز) سعدی؛  داود؛  الدین؛  صفی  محمد؛خواجه  الدین  شمس  خواجه  بار(؛ 

محمد   مجنون؛  فرهاد؛  پرورده؛  روح  علی  عبدالرحمن؛  شیرویه؛  منوری؛  محمد 

 ب؛ یونان؛ یونس. بار(؛ مولانا حسینی؛ نکیسا؛ نیل؛ یعقو7بار(؛ موسی)2مصطفی)

کردهضرب وضع  منوری  محمد  سلطان  اوستاد  نادرالعصری  که  چین؛   . الاصل    )روزه 

 ( 14خطی:

    (13.)روزه چین؛خطی:نان ابوسعید سه طور آواز می نماید 

 را نام می برد:  "عود و چنگ "از آلات موسیقی نیز فقط  

 ( 16)روزه چین؛خطی:. چنگ را به غایت نیکو می نواخت 

 

 وسیقی اصطلاحات م 

  ها را آنبرای آسانی  اصطلاح موسیقیایی استخراج شده که    106بخش  نسخه گنج  از

 ایم: دهآور در جدول زیر 

 
 راست آهنگ  گوشه  ساز ارغنون  حنين  نوا  پرده 

 عود نغمه  رهاوی  حسيني عشاق  كوچك عراق  حجاز



 

 

 نگار راسته افكن زیر  غزل  بزرگ  نرمي تيزی  اصفهان بوسليك 

 بسته نگار  نيریز عزال  معتدل حجاز اصل  زترك حجا نهاوند  زركش

        

 بياتي  زلب مغلوب  مخالف  نشاپورك  نيریز مبرقع  پنجگاه

 اوج زاول صبا  عشران  حصار سه گاه نهفته  همایون 

 یكبات عجم نوروز نوروزعرب  ماهور  نوروز خارا  چارگاه  محير دوگاه

 شهری دلفریب  دم آری چران  خرزی روح نوروزصبا  عربان

 شهناز  موشت گوشت  نوروزاصل  گردانيه  سلمك  بلندی  پستي

 مخمس  ضربتركي دویك اوفر  فرخ  آواز پرده  بانگ 

 ثقيل  ضرب فاخته  چميز دورشاهي  دُرافشان ضربتركي ضرب چهار

 دور اصل  دور قدیم  الاصل ضرب الملوك ضرب الفتح ضرب دور حجز حفيف نيم ثقيل 

 سر خانه تن تن لا یله نقرات چنگ نيمدور  دور هندی  دور سماع

  لا تله ميانه خانه 

 

 اصطلاح موسیقی یافت شده است.103در نسخ دانشگاه تهران و مجلس قریب
 

 نويسندة رساله 

 روزه چین در رساله، نام خود را با اوصافی عارفانه چنین می آورد:   

ایجادی   وادی و ساکن کوی  بعد چون سرگشته هر  .)دوره  خواستمی   دوره چیناما 

 (2خطی: ن؛چی

البته نام نویسنده در دو نسخه مجلس و دانشگاه کاملاً مشخص و این گونه درج شده  

 است: 

نامرادی   کوی  ساکن  و  وادی  هر  سرگشته  سفرهچون  چون    ؛ )مجلس(  ... چیدوره 

 )دانشگاه(  چیدوره سفرهشته هر وادی و ساکن کوی نامرادی کسر

نشد؛   یافت  منبعی  در  کنون  تا  نویسنده  حال  به  شرح  توان  می  متن  مطالعه  با  اما 

 ها ذکر می شود: هایی از زندگی وی پی برد که در زیر اهم آنگوشه

 الف. روزه چین علم موسیقی را نزد استادان این فن آموخته است: 

بود  آن آورده  به عمل  فراگرفته  قول حکما  از  موسیقی  فن  در  بقدر وسع خود    . چه 

 ( 2)روزه چین؛خطی:
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موسیقی وگذشته وتحول آن آگاهی کامل داشته و هرگاه که  ب. روزه چین به علم   

 لازم دانسته این اطلاعات مفید را ذکر کرده است: 

مثل   نیست  بحر  هفده  داخل  که  شده  مزید  ایام  مرور  به  دیگر  وصول  بعد چند  اما 

ضربضرب و  است  متاخرین  تصنیف  که  اوستاد  الملوک  العصری  نادر  که  الاصل؛ 

 (14)روزه چین؛خطی:.ردهسلطان محمد منوری وضع ک 

 روزه چین با تاریخ موسیقی نیز آشنایی داشته است: 

آن کنایت]نکیسا[  نظم در موسیقی  واضع  سر    بدانکه  به  در خدمت خسروپرویز  که 

  نواخت قبل ازو نظیر بود چنگ را بغایت نیکو می برد اعتبار تمام داشت خواننده بیمی 

 ( 16/ 15)روزه چین؛خطی:. کسی صورت و نقش نبسته

روایتی آن است آنچه حکمای کامل به تخصیص حکیم فیثاغورث و حکیم صلاصل   

 ( 5)روزه چین؛خطی:. به تتبع استغراق یافته آن به هشت است

 در همین راستا روزه چین مطلبی  می آورد که جای تامل دارد: 

ها به حقیقت پیوسته آن است که بعد از ایشان استاد  چه حکمای کامل از این  اما آن

مقام دیگر از    الدین محمد محقق و کمال زمان چهارضرت سعدی و خواجه شمسح

 ( 14روزه چین؛خطی:.)اند مقامات مذکور استخراج نموده

 در دوجا نویسنده از استادی بدون بردن نام آن استاد ذکری می آورد:  

گوید که دوازده مقام را چهار چهار قسم یافته است: قسم اول حسینی در  استاد می  

ش پرده ادا نماید راست نیز در شش پرده ادا نماید قسم دوم عشاق در چهار پرده  ش 

داده  قرار  شرط  دوازده  بدانکه  نماید  ادا  پرده  سه  در  رهاوی  سیم  قسم  نماید  اند ادا 

نماید: قلبی؛ دماغی؛  گوید نادرة زمان پهلوان ابوسعید سه طور آواز می لیکن استاد می 

 ( 13)روزه چین؛خطی:  ... حلقی

از بیان چگونگی آغاز موسیقی در جهان و وجه تسمیه و سایر مندرجات رساله  

در   مباحث  این  درج  به  توجه  با  بود.  متدین  نویسنده  که  شود  می  استنباط  چنین 

 همین مقاله از ذکر مکرر آن در این قسمت خودداری می شود.  

 

 نتیجه گیری 



 

 

در  توان یافت بلکه  ها نمیعلم موسیقی و آگاهی از چند وچون آن را تنها در کتاب  

ناشناخته    های رساله ها نیز اطلاعات فراوانی نهفته است که با معرفی این رساله ها گوشه 

کرام   رساله    ها از دانش و تاریخ موسیقی شناخته خواهد شد. یکی از این دست نوشته 

برای    مجرا  دنیایی  فرا  و سرچشمه های  نگاه دینی  رساله  این  اهم مطالب  از  است. 

موسیقی  م و چشمگیر  بدیع  مبحث  طرح  دیگر  توجه  خور  در  مطلب  است.  وسیقی 

درمانی است که جای تامل فراوانی دارد. از دیگر مطالب قابل ذکر در این رساله ذکر  

  اختلاف در تسمیه اصطلاحات موسیقی است. این رساله علاوه بر اطلاعات فراوان در 

اصطلاحات   و  موسیقی  د  آن باب  مهمی  مطالب  بحاوی  موسیقی  تاریخ  ویژه  ه  ر 

منظومه و  است  استادان  موسیقی  علم  در  نیزهایی  زمینةادبی؛    .  در  ها  رساله  این 

با   مقاله  این  در  که  است  مهمی  مطالب  حاوی  فرهنگی   و  شناسی  جامعه  زبانی؛ 

 رعایت محدودیت های موجود به اهم آنها اشاره شد....
 

 کتاب نامه 

 قرآن کریم  -

ایرج؛  - قلی شاملو؛1382افشار،  مرتضی  همکاری  جنگ  احمد؛با   ، اول؛  منزوی  چاپ   تهران؛   ؛ 

 مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی 

ایران در  ؛1382تقی؛  ،  بینش  - موسیقی  مختصر  فروزش؛چاپ  تاریخ  کیان  ویرایش  ؛ 

 ای تازه چهارم؛تهران: هو

حسین؛  - ممحمد  نسخه؛1384تسبیحی،  الفبایی  بخشفهرست  گنج  کتابخانه  خطی  ؛  های 

 اسلام آباد  -چاپ دوم )ویرایش دوم بااضافات(؛مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

حسین؛  - محمد   نسخه؛1389حکیم،  اسناد فهرست  و  مرکزی  کتابخانه  خطی  های 

 زه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهرانمو؛ تهران:کتابخانه؛دانشگاه تهران 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 چاپ دوم؛ تهران: رهروان پویش ؛نظری به موسیقی ایرانیدر  ؛1386خالقی، روح الله؛ -

؛  - پژوهشی  -گنجینه؛کتاب تخصصی علمیتاملی بر موسیقی عصر صفوی؛؛1391خورابه، کاوه 

 هنرهای سنتی ایران اسلامی 

مصطفی؛  - نسخهفهرستگ؛  1390درایتی،  ایران)فنخاان  خطی  و  های  اسناد  تهران:سازمان  (؛ 

 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 

)دنا(؛ تهران: کتابخانه؛ موزه و مرکز  های ایرانفهرستواره دستنوشت ؛  1382؛    ------------

 اسناد مجلس شورای اسلامی  

 ؛تهران؛ فرهنگ نشر نوتاریخ موسیقی ایران؛1380مشحون، حسن ؛ -

 تهران؛فرهنگستان هنرموسیقی عصر صفوی؛؛1389ی، سید حسین؛میثم -

؛    - مجتبی  فرهنگ  ؛  1350مینوی،  و  ادب  در  گفتار  هشت  و  سی  مینوی،مجموعه  نامه 

 زیر نظر حبیب یغمایی،ایرج افشار با همکاری محمد روشن؛تهران؛چاپ دوم؛ سنایی   ایرانی؛

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ی مولانا جامی« »ویژه نامه  

ت پانصد و چهلمین سال ارتحالبمناسب  
هـ. ق(   898نورالدین عبدالرحمن جامی )م    
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 حکمت در بهارستان جامی
     

 نسبدکتر مریم شریف                      

 

 چکیده:
تع کتاب  در  هجری(  نهم  )قرن  جامی  عبدالرحمن  آموزش  نورالدین  برای  بهارستان،  لیمی  

های گوناگون حکمت )ارتباط فرد با خویش، با دیگران و با خداوند( پرداخته و  نوباوگان به حیطه

ناهنجاری و  هنجارها  تبیین  به  مختلف،  موضوعات  در  فراوان  حکایات  قالب  قبال  در  در  فرد  های 

این   برای  جامی  است.  پرداخته  خداوند  و  اجتماع  خانواده،  گوناگون  خود،  شگردهای  از  کار 

از قبیل استناد به آیات، اخبار و روایات، ارجاع به حوادث تاریخی، تمثیل های  مؤثرکردن حکایت 

 جانوری و ... بهره گرفته است. 

 

بهارستان، حکمت عملی، تهذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست   : عبدالرحمن جامی،ه هاکلیدواژ

 مدن

 

 درآمد:

دانش و فرزانگی و در اصطلاح  فلسفه، دانشی است    در لغت به معنی  «حکمت»

درباره آن  در  چنانکه  اشیاء  حقایق  اندازهی  به  هست،  بشر،  که  ظرفیت  و  توان  ی 

شود. موضوع حکمت، اشیای موجود در خارج و ذهن است و فایده و غایت  بحث می 

ل  این دانش، وصول کمالات دنیوی و رستگاری اخروی است. )نگ. دهخدا، ذیل مدخ

 حکمت(

 
  . تهران                      رهنگی ف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،msharifnasab@yahoo.com 
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اند. کرده در نظرگاه مشائیان، حکمت را به دوشاخة نظری و عملی تقسیم می  

ها وابسته به حرکات ارادی افراد  حکمت نظری درباب موضوعاتی است که وجود آن 

اند: علم مابعدالطبیعه، علوم ریاضی و  بشر نباشد و آن را به سه شاخه، تقسیم کرده 

دان در  عملی  حکمت  اما  طبیعی؛  و  علوم  اراده  به  که  است  اموری  صلاح   ستن  

کردارهای انسان وابسته است. آنچه به کردار انسان منوط است، یا در حیطة زندگی   

شود و یا به جماعت  نامیده می   « تهذیب اخلاق»محدود  شخصی و انفرادی اوست که  

تعیین   است.   بازبسته  جمع،  معنوی   و  مادی  معاش  امرار  برای  عموم  مشارکت  و 

و  هنجار خادم  فرزند،  و  والد  همسران،  میان  انسانی  )ارتباطات  منزل  حیطة  در  ها 

را   و...(  نبایدها در سطح    « تدبیر منزل »مخدوم  و  باید  و  بررسی و تعیین هنجارها  و 

را   جامعه  مُدُن»کلان  سینا  نامیده   «سیاست  ابن  )نگ.  نیز:    69تا    65:  1360اند.  و 

 نزل( دانشنامة جهان اسلام، ذیل مدخل تدبیر م

عبدالرحمان  به  نورالدین  )هم  جامی  به  مشهور  دشتی  محمد  احمدبن  بن 

سبب تولد در خرجرد جام و هم به سبب ارادت به شیخ احمد جام ژنده پیل(، از  

استادان نظم و نثر فارسی در سدة نهم هجری است. جامی ایام کودکی را در جام  

ا مشایخ و پیران صوفی  سپری کرد. پدرش احمد دشتی از سرشناسان جام بود و ب 

آن خطه آشنایی داشت. به همین سبب جامی از کودکی با فضای صوفیانه آشنا  

شد و با آن انس و الفت یافت. در حدود سیزده سالگی با پدرش به هرات آمد که  

را   مختلف  دروس  بزرگ  استادان  نزد  جامی  بود.  روزگار  آن  پررونق  علمی  مرکز 

علوم  آموختن  از  پس  جامی  فراگیری     آموخت.  قصد  به  هرات،  در  و کلامی  ادبی 

بیشتر به سمرقند رفت و به تحصیل علم نجوم و هیئت پرداخت. جامی در اواسط  

درحالی  بازگشت  هرات  به  سمرقند  از  عمر  چهارم  زمان  دهة  علوم  چکیدة  که 

خویش را خوانده بود؛ اما هنوز به قرار و آرام باطنی نرسیده بود. گرایش جامی به  

این صوفیان   با  شد.  سمرقند  و  هرات  دانشمندان  حیرت  سبب  همه،  نقشبندی 

 جامی هرچند به تصوف روی آورد، هرگز از بافت فرهنگی دانشیان و مدرسان 

 



 

 

هم    او  نیامد.  در  به  به دربارها رفت و  درس  مدرسه می   زمان هم هرات  گفت، هم 

تعداد مولفات    ( 40تا    31:  1377آمد داشت و هم اهل خانقاه بود! )نگ. مایل هروی  

اند. مجلد بزرگ و کوچک از عربی و فارسی و منظوم و منثور دانسته   45جامی را تا  

 ( 161: 1320)نگ. حکمت

آثار جامی، کتاب   تقلید گلستان سعدی و برای    بهارستاناز جمله  به  است که 

 فرزندش ضیاءالدین یوسف نوشته است:
ضیاءالدی ارجمند،  فرزند  دلپسند،  وقت  این  در  کلام  چون  مقدمات  اموختن  به  یوسف،]...[  ن 

اشتغال می ادب  فنون  قواعد  اندوختن  و  و کودکان  عرب  نورسیده  که طفلان  نماند  پوشیده  نمود، 

نادیده را از تعلم، اصطلاحاتی که مانوس طباع و مالوف استماع ایشان نیست، بر دل بار وحشتی رنج

می دهشتی  غبار  خاطر  بر  سر و  تلطیف  برای  از  گاه  نشیند.  وی  خاطر  تشحیذ  کتاب  و  از  گاهی 

شد.در آن اثنا چنان در خاطر آمد که تبرکاً ]...[ورقی چند بر  گلستان ]...[ سطری چند خوانده می

و   را داستانی باشد  تا حاضران  پرداخته گردد  بر آن منوال  اسلوب ساخته شود و جزوی چند  آن 

 ( 12و  11:  1369غایبان را ارمغانی... )جامی 

به    کهچنان زندگانی  امور  و  اصول  تعلیم  برای  را  بهارستان  جامی  پیداست، 

و   ساخته  تعلیمی  ژانر  اسلوب  با  کتاب،  این  لذا  و  نموده  تالیف  ضیاءالدین  فرزندش 

پرداخته شده است؛ یعنی هم به لحاظ محتوا و مضمون، مشتمل بر اهم  نکات مفید  

م به لحاظ زبان و اسلوب  و کارآمد برای زندگانی در فضای قرن نهم هجری است و ه

انتظار   قرار،  بدین  است.  آمده  فراهم  نوجوانان  و  نونهالان  برای  پرداخت  و  ساخت 

ای از آداب و رسوم زندگی  روزمره و مناسب رود خواننده در این جُنگ، با مجموعه می 

نه   بواقع  آمده،  این کتاب جمع  در  آنچه  اما  مواجه گردد؛  نوجوانان  و  احوال جوانان 

 وجوانان، که بیشتر برای پادشاهان و امرا و حکما و بزرگان کارآمد است.  برای ن

اگرچه   جامی  که  داشت  یاد  به  باید  هرحال  نقشبندیه  » به  خانقاه  به  پای  یک 

می  امی  و  عامی  مریدان  برای  و  .  داشته  ساده  نثر  از  آگاهی  اثر  بر  یا  نوشته 

 پسندیده است،  دگی می یاب  صوفیان و عارفان  پیشین، سادگی را در نویسن آسان 
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یاب  مدرسیان سر و  داشته و با زبان دشوار و سخت  یک پای هم در مدارس عصر  

 ( 214: 1377)مایل هروی «زده است.کله می 

دارد،   و معرفتی  اغلب صبغة عرفانی  منثور جامی که  آثار منظوم و  تمام  درمیان 

دانسته  جامی  منثور  اثر  یگانه  را  ابهارستان  حیث  به  که  است.  اند  تامل  قابل  دبی 

نکته  در  نه  و  زبانی  ساختارهای  در  نه  کتاب  این  نازک یابیهرچند  و  های بینی ها 

وزن نیست، به قیاس آن ساخته و پرداخته  شأن و هم اخلاقی با گلستان سعدی هم

متوالی   قرون  طی  و  سعدیهمـ  شده  گلستان  مکتبخانه   ـ  چون  قارة  در  شبه  های 

ده و بسا کسان که زبان پارسی را هم از طریق همین اثر  هندوستان کتاب آموزشی بو

 ( 216اند. )نگ.همان:جامی آموخته 

روضة   است:  یافته  ترتیب  خاتمه  یک  و  مقدمه  یک  روضه،  هشت  در  بهارستان 

نخست دربارة مشایخ و صوفیه، روضة دوم متضمن ح کَم و مواعظ، روضة سوم دربارة  

ارم درباب بخشش و بخشندگان، روضة  اسرار حکومت و زندگی پادشاهان، روضة چه

پنجم در احوالات عشق و عاشقی، روضة ششم حاوی مطایبات و لطایف، روضة هفتم  

است.   جانوران  و  حیوانات  زبان  به  حکایاتی  هشتم  روضة  و  شاعری  و  شعر  باب  در 

هشتم  چنان روضة  و  مواعظ(  و  حکمت  )درباب  دوم  روضة  جز  به  پیداست  که 

های حیوانات(، سایر ابواب کتاب حاوی مضامینی است که  ن )مواعظی در قالب داستا

رسد برای ضیاءالدین دوازده ساله چندان کاربرد تعلیمی نداشته است؛ اما  به نظر می 

  « حکمت»ای برای جامی است تا برای مریدانش در خانقاه، گویی ضیاءالدین تنها بهانه

 زندگی را بازگوید. 

می بهارستان  سطر  به  سطر  بررسی  توصیه در  دربارة  توان  را  او  حکمی  های 

 بندی کرد.   موضوعات گوناگون زندگی، احصا و دسته 

ی ارتباط فرد با خود، توان گفت جامی در بهارستان درباره در یک نگاه کلی می 

توصیه  پیرامون خویش سخن گفته است.  با محیط  و  او را می با خدا  توان در های 

اخلاق   نمود:  تقسیم  کلی،  دستة  سیاسی چهار  اخلاق  جمعی،  اخلاق  -فردی، 

دسته  این  بتوان  شاید  خداوند.  محضر  در  ادب(  )و  اخلاق  و  در اجتماعی  را  ها 

= تقسیم  فردی  اخلاق  کرد:  ازاءگذاری  اینگونه  عملی،  حکمت  از  مشائیان  بندی 



 

 

اجتماعی: سیاست مدن.  -اخلاق جمعی: تدبیر منزل؛ اخلاق سیاسی  تهذیب اخلاق؛ 

ئیان، جمیع این هنجارها، شیوة رفتار در محضر خداوند را تبیین  احتمالا در نگاه مشا

 کرده است.می 

 

 اخلاق فردی: 

تبیین   را  فردی  رفتار  هنجارهای  و  است  مربوط  فردی  امور  به  اخلاق  تهذیب 

و یا مبتلا به مردمان    –ترسازد. جامی برخی از این هنجارها را که در نظرش مهممی 

ایاتی ظریف به پسرش ضیاءالدین و سایر مریدان  بوده است در قالب حک  -روزگارش 

کبر)ص  مذمت  است:  جمله  این  از  است.  کرده  حسد)ص21و    16گوشزد   ،)26  ،)

و    22و   21و  20(، و بالعکس ستایش قناعت )ص 26(، هزل کردن )ص38نمامی )ص

اندیشی (، عاقبت 32و  28(، حفظ صحت بدن )ص29(، امر به پوشانیدن راز )ص120

(،  118(، همت و حمیت )ص 25(، خوش خُلقی )ص119ی )ص (، خودشناس 111)ص

 ( و... .52و  51ایثار و کرم )ص

متفاوت است.   گوناگون،  موارد  به هنجارهای اخلاقی در  نهی جامی  یا  توصیه  شیوة 

 کند:گاهی با نقل سخنان بزرگان، بر یک هنجار اخلاقی تاکید می
سوزن نوک  به  را  کوه  است:  گفته  سره  قدس  صوفی  آسان  ابوهاشم  کندن  بیخ  از  از  است  تر 

 ( 16: 1369رذیلت کبر از دل به درکردن. )جامی

الرازی قدس سره فرموده است که: همة نکویییوسف  ای است و کلید آن  ها در خانهابن الحسین 

 (21ای است و کلید آن مایی و منی! )همان:ها در خانهتواضع و فروتنی؛ و همة بدی

، در دو موضع متفاوت از بهارستان به سخنی از  که پیداست در مذمت کبرچنان

 کند.بزرگان صوفیه استناد می 

کند )بدون ذکر نام او( که نکات پندآموزی به  در مذمت حسد، از حکیمی یاد می 

 اسکندر آموخته است و از جمله: 
سنج. هرچه دیگران را دهد  و دیگر گفت: حسود همیشه در رنج است و با پروردگار خود ستیزه

 (  26نپسندد و هرچه نه نصیب وی، دل در آن بندد. )همان:وی 

 کند:کردن دیگران، از سخنان همان حکیم یاد می و باز در مذمت هزل 
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و دیگر گفت: با خُردان در هزل و افسوس آویختن، آبروی بزرگی ریختن است و غبار ذلت و  

 ( 26خواری انگیختن. )همان:

دس  ناپسند،  خُلق  یک  مذمت  برای  گاه  داستانجامی  دامن  در  از  ت  کهن  های 

کند که در مجلس خود، به  زند؛ مثلا داستانی از نوشیروان نقل می بزرگان ماضی می 

دزدد؛  کند و بواقع، می بیند که کسی جام زرین را در لباس خود پنهان می چشم می 

نمی  بر  دم  می اما  تجسس  شده  گم  جام  یافتن   برای  شرابدار  وقتی  کند،  آورد. 

 گوید:ی نوشیروان م
 آن کس که گرفت، باز نخواهد داد و آن کس که دید، نمامی نخواهد کرد!  

 ( 38همان: گردد. )نگ.منشانة نوشیروان، موجب خجلت دزد می این رفتار بزرگ 

تایید خصلت  و  توصیه  روش در  از  نیز جامی  نیکو  مدد جسته  های  متفاوت  های 

ه معلم اسکندر بوده است نقل  است؛ مثلا در توصیه به خوش خُلقی، باز از حکیمی ک

 کند: می 
دیگر گفت: هر که را خُلق با خَلق نه نیکوست، پوست بر بدن او زندان اوست و چنان از وجود  

 ( 26و  25خود در تنگنا افتاده که زندان در جنب او نزهتگاهی است گشاده! )همان:

 سازد.  این اغراق ادبی، میزان زشتی  بدخویی را بیشتر عیان می 

عاقبت  گاه )مثلا  اخلاقی  صفت   یک  بر  تاکید  برای  داستانجامی  از  های  اندیشی(، 

می  بهره  می حیوانات  داستانی  مثال،  برای  گرگ  گیرد؛  و  زیرک  روباه  درباب  سازد 

شوند. روباه زیرک، حال بیرون آمدن  ابلهی که از سوراخ تنگی در دیوار باغی وارد می 

میوه را می  و  می نگرد  اندکی  ابله شکم  خورد؛ های  به اما گرگ  می پرور  و  غایت  خورد 

می  سر  باغبان  ناغافل  نمیچون  دیوار  رسد  تنگ  سوراخ   از  را  خود  فربه  شکم  تواند 

 ( 111گریزد. )نگ.همان:شود؛ اما روباه زیرک می بگذراند و اسیر باغبان می 

روایت   را  موری  داستان  حمیت،  و  همت  اهمیت   و  ارزش  نمودن   برای  مثلا  یا 

 برد؛ زیرا معتقد است: د که ملخی ده برابر جثة خود را به لانه می کنمی 
بدن.   ضخامت  و  تن  قوت  به  نه  کشند  حمیت  بازوی  و  همت  نیروی  به  را  بار  مردان، 

 (119)همان:

 



 

 

باب   داستان   « خودشناسی»در  از  باز  می نیز  بهره  حیوانات  و  های  اشتری  گیرد: 

دهد شود و درازگوش را ندا می آب می رسند. شتر وارد  ای می درازگوشی به رودخانه 

است   واقف  خویش  اندازة  و  قدر  به  که  درازگوش  زانوست!  تا  آب  شو،  داخل  که 

گوید: آری، اما از زانوی من تا زانوی تو فرق بسیار است! جامی برای تقویت پیام  می 

 کند:اخلاقی حکایت، دوبیت شعر نیز ضمیمه می 
 زانچه هستی یک سر مو خویش را افزون منه  کس نشناسدتای برادر از تو بهتر هیچ 

منه    گر فزون از قدر تو بستایدت نابخردی بیرون  خود  حد  از  پا  و  بشناس  خود  قدر 

 ( 120و  119)همان:

استفاده از شعر پس از حکایت، از شگردهای تقریبا همیشگی جامی در بهارستان  

 شود.است و اغلب موجب شدت تاثیر پیام حکایت می 

ها دیگر هنجارهای اخلاقی است که جامی در بهارستان بارها به شکلاز    « قناعت»

و ترفندهای مختلف، بدان تاکید کرده است. جایی در تمثیلی حیوانی، طاووس و زاغ  

نشاند تا هریک دیگری را  به دزدیدن پوشاک خود در روز ازل متهم  را به مکالمه می 

زاغ، مدعی که طاووس ردای    کنند. طاووس، مدعی که زاغ موزة سرخش را ربوده و

هرکس    »کند که:  رنگارنگش را برداشته. درپایان حکایت، کشََف به آن دو گوشزد می 

 ( 120)نگ.همان:  «را به دادة خود خرسند باید بود و به یافتة خود خشنود. 

اما در جای دیگر باز با استناد به سخن یکی از بزرگان صوفیه به قناعت توصیه  

 کند: می 
تو    ابراهیم برای  از  ازلی  قسمت  در  آنچه  طلب  در  مکش  رنج  است:  گفته  سره  قدس  خواص 

 ( 22اند و آن، روزی است... )همان: کفایت آن کرده

، دیگر حکمتی است که جامی بر آن مؤکد است. جامی در  «جود و سخا و ایثار»

پشتوانه  از  بعضا  حکایات،  می این  سود  نیز  تاریخی  تاریخی  های  ارجاعات  و  جوید 

 دهد:ی م
سلیمانابراهیم عبدالملکبن  بنیبن  از  خلافت  نوبت  که  وقت  آن  در  گوید  مروان  به  بن  امیه 

 ( 51کشتند، ... )همان: گرفتند و میامیه را میعباس، بنیعباس انتقال یافت و بنیبنی
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به خانه   از دست عباسیان  پناهنده می ابراهیم  بهترین  ای  به  شود و صاحب خانه 

او می  از  از میزبان سبب تشویشش را می زبانی می نحوی  ابراهیم  پرسد و  کند. روزی 

خویش  درمی  پدر  قاتل  دنبال  به  او  که  سلیمانابراهیم »یابد  عبدالملکبن  بن بن 

فاش    « مروان  را  خود  هویت  ناگزیر،  به  ابراهیم  بستاند.  را  پدر  خون  انتقام  تا  است 

و    51گذرد! )نگ.همان:  درمی  کند؛ اما میزبان به حرمت پناهندگی، از خون پدرمی 

52 ) 

تواند خواند که ارجاعش، تاریخی است  از زمرة این حکایات بازهم در بهارستان می

 و پیامش، ترجیح دادن  دیگران بر نفس خویش: 
افتاد و بسوخت. مسلمانان را توهم آن شد که این را نصارا   شبی در مسجد جامع مصر آتش 

 ( 52انداختند... )همان:  های ایشاناند. آتش در خانهکرده

می  تلاش  حکایات،  این  نقل  در  بی جامی  کاملا  بی کند  و  باشد:  طرف  غر  

کار   این  در  که  را  جماعتی  مصر،  سلطان  روی،  هر  به  شد...  آن  توهم  را  مسلمانان 

هایی بر آنان افکند که برخی حکم تازیانه  دست داشتند، جمع آورد و به تصادف رقعه 

افتد که مادر پیری  و برخی کشتن. رقعة مرگ بر مردی می   بود و برخی دست بریدن 

با این مرد عو   دارد. کس دیگر که رقعة تازیانه به نامش افتاده است، رقعه  اش را 

( این حکایات  52گوید من کسی را ندارم که مراقبش باشم! )نگ.همان:  کند و می می 

 افزاید:به خودی خود تاثیرگذارند و دو بیت پسین، بر این تاثیر می
 کس کو جوانمردی به جان کردخوش آن   ردـبه سیم و زر جوانمردی توان ک 

 )همان(  حیات خود فدای جان او ساخت   به جان چون احتیاج یار بشناخت

نیز توجه داشته و مثلا به حفظ صحت بدن و  جامی حتی به مسائل شخصی تر 

نیاورند و چون بخورند،    تندرستی نیز پرداخته است: تا گرسنه نشوند، دست به طعام

 (38که سیر شوند، دست از طعام بدارند. )نگ.همان:کمی پیش از آن 

 و در جای دیگر به خوردن  صبحانه تاکید کرده است:
حکیمی با پسر خود گفت: باید که بامداد از خانه بیرون نیایی تا نخست لب به طعام نگشایی؛ زیرا که  

 ( 32مغزی و سبکساری. )همان:  گی مایی خشک سیری، تخم حلم و بردباری است و گرسن 

 

 



 

 

 اخلاق جمعی: 

منظور از اخلاق جمعی، در این مقاله، رفتارهای فرد در قبال اطرافیان است. در  

رفتارها   قسم  این  به  مشاء  منزل »فلسفة  فلسفة    «تدبیر  در  ارسطو  است.  شده  گفته 

(  7:  1358)  «آید م می ها فراههر شهری از خانواده »سیاست، با تاکید بر این نکته که  

دربارة  بحث بحث  بر  مشتمل  را  آن  و  است  کرده  منزل  تدبیر  درباب  مفصلی  های 

نسبت شوی با زن )رابطة همسری(، نسبت پدر و فرزند، نسبت خواجه و بنده، فنون  

تری  به دست آوردن مال و... دانسته است؛ اما به مرور زمان، تدبیر منزل دایرة وسیع 

 ا سایر اطرافیان را نیز دربر گرفته است.  یافته و نسبت فرد ب

در بهارستان جامی، هرچند میان رفتارهای فردی و جمعی، مرز مشخصی نهاده  

توان این هنجارها  اند، با کمی تامل می ها در یکدیگر تنیده نشده است و همة حکایت

اصول   و  آداب  بر  بهارستان  گوناگون  مواضع  در  جامی  مثلا  کرد؛  احصا  نیز  را  را 

 انگشت نهاده و دربارة آن سخن گفته است.  «نشینیهم »

نشینی با علما و دانشمندان، سبب آمرزش و  در جایی، جامی بیان داشته است که هم 

 شود:  بخشودگی گناهان می 
مایگی شرمنده، گوید: فلان  در خبر است که خدای تعالی فردای قیامت با بندة از مفلسی و بی

شناختم. فرمان رسد که تو را به شناختی  گوید: آری، میمحله می  دانشمند یا عارف را در فلان

 ( 14وی بخشیدم! )همان: 

 که پیداست در این نوع حکایات، استناد جامی به اخبار و روایات است.  چنان

 دهد:نشینی با اغنیا پرهیز میجامی در جای دیگر، فرد را از هم 
از ص  پرهیز ]کن[  پیوند  شفیق بلخی قدس سره گفته است:  توانگر؛ زیرا که چون دلت بدو  حبت 

 ( 21گرفت و به دادة او خرسند شدی، پس پروردگاری گرفتی غیر از خدای تعالی. )همان:  

 کند:نشینی با پادشاهان و بزرگان را تبیین می و نیز در جای دیگر، آداب هم 
به درجات کمال برآید  اندیشه؛ زیرا که از آن  پیشه باید؛ نه ندیم هزلقرین پادشاه، حکیم  فکرت

 ( 36و از این به درکات نقصان گراید. )همان:
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می   سخن  نیز  دیگران  با  سلوک  و  معاشرت  روش  درباب  در  جامی  بارها  و  گوید 

 دهد:مواضع مختلف بهارستان، مخاطب را زنهار می 
مشت شیوة  هرکه  گفت:  بود[  اسکندر  استاد  که  لگدکوب  ]حکیمی  در  گیرد،  پیش  زنی 

 ( 26یرد. )همان: زیردستان بم

شک این هشدار، نه فقط برای پادشاهان، که برای تبیین ارتباط خواجه و غلام  بی

 نیز کارآمد است.

 از هر رده و صنف ـ به کار آید:  دهد که همگان را ـ در جای دیگر اندرزی می 
گران.  سه کار از سه گروه زشت آید: تندی از پادشاهان، حرص بر مال از دانایان و بخل از توان

 (  34)همان:

نگهداشتن »المثل دربارة  جامی در جزئیات روابط با دیگران نیز غور کرده است و فی

 سخن گفته است: «حد  رفت و آمد و پرهیز از کثرت  حضور 

شوکت، طریقة اختلاطی و سابقة انبساطی داشت. روزی درویشی قوی همت با پادشاهی صاحب

هرچند تجسس نمود، جز کثرت و بسیاری آمد و شد، آن  از وی نسبت به خود گرانی تفرس کرد.  

را سببی نیافت. دامن از اختلاط او درچید]...[. روزی پادشاه را در راهی با وی اتفاق ملاقات افتاد.  

از آمد و شد ما   ببریدی و قدم  از ما  او بگشاد که: ای درویش موجب چیست که  زبان به مقالات 

که از جهت ناآمدن، سوال، به که از جهت آمدن، اظهار    درکشیدی  گفت: موجب آن که دانستم

 (35ملال! )همان:

( و باز جای دیگر  96جای دیگر درباب مدارا و نرمی با دیگران توصیه کرده است )همان:  

درباب عدم تجسس در مسائل شخصی و خصوصی دیگران ـ به طنز ـ  سخن گفته است:  

که در کنارش مردی نشسته بود و با گوشة  نوشت درحالی اش نامه می فردی به یار صمیمی 

 خواند! مرد در میان نامه نوشت:  چشم، نامه را دزدیده می 
مرا می نه، مردی نشسته بودی و نوشتة  پهلوی من دزدی زن  نه در  اسرار اگر  خواندی، همة 

ای   گفت:  نخواندم.  و  نکردم  مطالعه  را  تو  نامة  من  مولانا،  والله  گفت:  آن شخص  بنوشتمی!  خود 

 ( 95گویی  )همان: نادان! پس این از کجا می

بداخلاقی  دادن   نشان  برای  نیز  دیگر  مواقع  در  را  طنز  حربة  زمانة  جامی  های 

 خویش به کار گرفته است:
خواهم که او را خواهی که پدر تو بمیرد تا میراث وی بگیری  گفت: نی، میپسری را گفتند: می

 (107های وی نیز بستانم! )همان: بکشند تا چنانچه میراث وی بگیرم، خونب



 

 

شیوه   « دوستی» به  بارها   و  است  جامی  علاقة  مورد  موضوعات  و  مسائل  های از 

درباره  جسته  گوناگون  مدد  حیوانات  تمثیل  از  بار  یک  مثلا  است؛  گفته  سخن  اش 

که   نماید  منتقل  را  پیام  این  تا  آنان  »است  شدن   دشمن  موجب  دوستان،  رنجاندن 

( و جای دیگر دربارة دلیل دوستی، به سخنی از عرفا استناد  113)همان:    «شود.می 

 کند:می 
ناخوش چیز  هیچ  دنیا  در  است:  گفته  سره  قدس  قوشجی  که  ابوالحسن  دوستی  از  نیست  تر 

 (19دوستی وی، از برای عوضی یا غرضی بود. )همان: 

 دربارة روابط دو جانبه میان دوستان نیز  به کلام عرفا مستند است:
تمیمی قدس سره گفته است: جوانمردی آن است که برادران خود را معذور داری در هر زل تی  رویم 

 ( 20که از ایشان صادر شود و با ایشان چنان معامله نکنی که تو را از ایشان عذر باید خواست. )همان:  

نیز مورد توجه جامی بوده است مثلا معتقد است در    « میهمان» و آداب میزبانی 

ید همة دارایی  خود را به پای میهمان ریخت تا شرط سخا و میزبانی به جا  میزبانی، با

آمده باشد. )حکایت حاتم طایی که بر غلامی یتیم مهمان شد و غلام هر ده گوسفند  

)نگ.همان:    ) کرد.  قربانی  او  برای  را  می 54خود  تاکید  جامی  باب  این  در  کند  ( 

 ت: گرسنه ماندن از نشستن بر سفرة بخیل، بهتر اس 
چون میزبان بر کنار خوان نشیند و خود را درمیان بیند، طعمه از جگر خود خوری به که از 

 ( 32نان او و شربت از خون خود آشامی به که از خوان او! )همان: 

چون   است؛  بوده  جامی  توجه  مورد  افراد  میان  ارتباطات  در  نیز  دیگری  مسائل 

عشق اصول  و  )همانآداب  عشق  در  پاکدامنی  عشق  60و    59:ورزی؛  در  غیرت  (؛ 

 ( و ... . 62)همان: 

 

 سیاسی: ـ   اخلاق اجتماعی

مقاله   این  در  اجتماعی ـ سیاسی » آنچه  بواقع همان است   «اخلاق  نامیده شده، 

اند و عبارت است از تدبیر امور نامیده   «سیاست مُدُن » که در حکمت مشایی آن را  

 جامی به این امور نیز توجه   زندگی عامة مردم که در اختیار پادشاه و حاکم است.
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داده   گفته    نشان  سخن  حکمرانی  نبایدهای  و  باید  و  پادشاهان  اخلاق  درباب  و 

 است: 
که پاکیزگان از وی ایمن باشند  تر است  گفت: آنبزرجمهر را پرسیدند که کدام پادشاه پاکیزه

 ( 33و گناهکاران از وی بترسند. )همان: 

( و در  34ستی برحذر داشته است )نگ.همان:  پردرجای دیگر پادشاهان را از مال

(  35موضع دیگر عدل را مایة پایداری و جور را مایة ویرانی دانسته است. )نگ.همان:  

جای دیگر پادشاه را به رفق و مدارا با خلافکارن توصیه کرده است تا به راه آیند و  

ستن در زنان و  ( و باز در جای دیگر، پادشاه را از دل ب38عبرت پذیرند. )نگ.همان:

 ( 45و   44هوای نفس برحذر داشته است. )نگ.همان: 

موارد خلاصه نمی  امور مملکت به همین  ادارة  برای  نکات  اما وصایای جامی  و  شود 

منهیان   و  باید جاسوسان  پادشاه  است  مثلا معتقد  دارد.  اخلاق سیاسی  در  بسیاری 

گماشتگان را به او رسانند.  راست گفتار و راسخ کردار داشته باشد تا احوال رعایا و  

( و باز معتقد است بهترین پادشاهان آن است که به کرکس ماند که  37)نگ.همان:

آن نه  باشد؛  مردار  گیرند!  گرداگردش  کرکسان  را  گرداگردش  که  ماند  مردار  به  که 

 )نگ.همان(  
از دولت و سلطنت ]...[  گفت: به   استمالت  اسکندر را گفتند: از چه سبب یافتی آنچه یافتی 

از تعاهد دوستان تا در قاعدة دوستی استحکام یافتند.   تافتند و  از غائلة دشمنی زمام  دشمنان تا 

 ( 44)همان:

زمرة   از  نیز  را  مقابل دشمنان  از جولان دادن در  احتیاط و پرهیز  جامی حزم و 

 کند:داند؛ هرچند آن را در تمثیلی جانوری بیان می اخلاق حکمرانی می 
ای بیاموز که چون به کشاکش سگ درمانم، خود را از  با مادر خود گفت: مرا حیله ای  بچهروباه

او برهانم. گفت: آن حیله فراوان است؛ اما بهتر آن است که در خانة خود بنشینی؛ نه او تو را بیند و  

 ( 118نه تو او را بینی! )همان: 

ر را به حضور  جامی حتی دربارة کارگزاران حکومت نیز داد سخن داده و بزرگی کا

 ( 34ایشان، و نه عزت ایشان را به بزرگی  کار دانسته است )نگ.همان: 

 

 



 

 

 اخلاق و ادب در محضر خداوند:

دربارة   بهارستان  از روضات دیگر  بسیاری حکایات  تقریبا تمامی روضة نخست و 

حفظ و شرط ادب در محضر خداوند است. در این باب نیز جامی برای بیان حکایات 

 اقوال عرفا، هم اخبار و احادیث و... چنگ زده است. خود هم به 
منصور حلاج را قدس سره پرسیدند: مرید کیست  گفت: آن است که از نخست بارگه، حضرت  

حق را نشانة قصد خود سازد. تا به وی نرسد به هیچ چیز نیارامد و به هیچ کس نپردازد. )همان:  

15) 

است: صوفی   گفته  سره  معروف کرخی قدس  بر حضرت  میهمان  تقاضای  است.  مهمان  اینجا 

 (17میزبان جفاست. مهمان که با ادب بود منتظر بود نه متقاضی. )همان: 

گیرد؛ تا آنجا که جامی )به نقل از  این آداب، حتی جزئیات زندگی را نیز دربر می 

معاش   نگرانی  از  را  که شخص  نباشد  قدری  به  برخدا  توکل  اگر  است  معتقد  عرفا( 

 کل واقعی نیست:بازدارد، تو
سهل بن عبدالله تستری قدس سره گوید: هرکه بامداد کند و همت او آن باشد که چه خورد، 

 ( 18دست از وی بشوی! )همان: 

گفتند:  مریدان  بود   بهتر  چه  عالم  در  گفت:  خود  اصحاب  با  روزی  سره  خرقانی قدس  ابوالحسن 

 (20. )همان: شیخا هم شما بگویید. گفت: دلی که در وی همه یاد او بود

 توان یافت.  از اینگونه حکایات در بهارستان بسیار می 

سیاست  یا  منزل  تدبیر  یا  است  نفس  ادب  زمرة  در  یا  )که  حکایات  این  درکنار 

مدن و یا ادب در محضر خداوند( حکایات دیگری در بهارستان وجود دارد که چکیدة  

مت ـ که البته جامی  های حکمی جامی است. چهار نکتة گزیدة حکنظریات و توصیه 

این است: نخست ـ به زنان اعتماد نکن! دوم ـ به    -نقل کرده است  «یکی از حکما»از  

چهارم مگو.  هیچکس  به  را  اسرارت  ـ  سوم  مشو.  مغرور  را  -مال  ضروری  علوم  فقط 

 ( 28و  27بیاموز. )نگ.همان: 

آورده است که چکید  ابن مقفع  زبان  از  را جای دیگر  این حکمت گویی  ة  شبیه 

نخست است:  حکمی  توصیة  چهار  این  هند  ملک  به    -کتابخانة  پادشاهان  دلالت 

صحت   محافظت  ـ  سوم  فرمانبرداری.  و  نیکوکاری  به  رعیت  وصیت  ـ  دوم  عدالت. 

 ( 28ابدان. چهارم ـ نصیحت زنان در دوری کردن از بیگانگان. )نگ.همان: 
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 بندی: جمع 

های گوناگون   ستفاده از روش جامی در بهارستان ـ که کتابی تعلیمی است ـ با ا

های متفاوت پرداخته است. در این کتاب  اثربخشی  روایت، به بیان حکمت در حیطه 

از   نقل  صوفیه،  بزرگان  قول  اخبار،  و  روایات  و  آیات  به  استناد  چون  شگردهایی  از 

)داستان  فابل  ایشان،  از  بردن  نام  بدون  کهن  ...  حکمای  و  جانوران(  تمثیلی  های 

ش  زمره  استفاده  از  نیز  حکایت  پایان  در  تاثیرگذار  بیت  چند  از  استفاده  است.  ده 

ها )ارتباط فرد  شگردهای بلاغی جامی است. در بهارستان به حکمت در تمام حیطه 

 با خویش، ارتباط فرد با دیگران و ارتباط فرد با خداوند( پرداخته شده است.  

 

 : کتاب نامه 

حکمت بوعلی. تصحیح احمد خراسانی.    دانشنامة علایی: .  (1360بن عبدالله )ابن سینا، حسین    -

 تهران: شرکت مطبوعات.

 . ترجمة حمید عنایت. تهران: ]بی نا[ سیاست(. 1358ارسطو) -

 . به کوشش ی.ادیب. تهران: صابر. بهارستان(. 1369جامی، نورالدین عبدالرحمن )-

حاکمی. تهران: اطلاعات، چ    . به تصحیح اسماعیلبهارستان(.  1374)  --------------------  -

 سوم.

علی  - )حکمت،  منثور جامی(.  1320اصغر  و  منظوم  آثار  و  احوال  تاریخ  در  تحقیقات  متضمن   :

 الشعرا. تهران: چاپخانة بانک ملی ایران.خاتم

.  «داریخدایی و خانهفن تدبیر منزل یا هنر کت  »(.  1355پژوه، محمدتقی )زمستان  دانش  -

 . 21ات و معارف اسلامی مشهد، ش نشریة دانشکدة الهی

(. زیر نظر مصطفی میرسلیم و غلامعلی حداد عادل. تهران: بنیاد  1375) دانشنامة جهان اسلام  -

 . 7المعارف اسلامی، جدایره

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم از دورة جدید. نامهلغت(. 1377اکبر)دهخدا، علی -

 . تهران: طرح نو.  خ عبدالرحمن جامیشی (. 1377مایل هروی، نجیب ) -

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 عربی بررسی تطبیقی مرأة و مرآت در آثار جامی و ابن 
   دکتر رسول چهرقانی منتظر
 **دکتر سعید قاسمی پُرشکوه

 چکیده

ای زبردست و  عبدالر حمن جامی، شاعر قرن نهم هجری قمری، افزون بر اینکه شاعر و نویسنده

-عربی نیز به شمار میالد ین ابنفارسی و عربی است، یکی از شارحان آثار محیی توانا در نظم و نثر  

ها را در آثار این دو پیگیری کرد که مقالة حاضر روی یکی  توان بسیاری از موضوع رود؛ بنابراین، می

ثار  و دیدگاه آن دو را در این باب، در آ  «مرآت: آیینه»و    «: زنةمرأ»ها تمرکز کرده و  از این موضوع

آوری شواهد لازم، به تحلیل و سنجش دو دیدگاه پرداخته و بدین  آنان بررسی کرده و پس از جمع 

ابن آثار  شارحان  از  یکی  اینکه  وجود  با  جامی  که  یافته  دست  آراء نتیجه  و  افکار  و  است  عربی 

ونه تأثیری از  گهیچ  «ةمرأ»توان مشاهده کرد، ام ا دربارة موضوع  جای آثار او میعربی را در جایابن

ابناندیشه باب   های  در  تنها  و  است  نپذیرفته  آیینه »عربی  دارند.   «مرآت:  سنخی ت  دو  آن  آراء 

های منفی  توان گفت برداشتمی  عربی، منفی و به نوعیهای جامی دربارة زن بر عکس ابناندیشه

آموزه از  میاناو  این،  بر  افزون  و  اوست  زمانة  شرایط  و  عُرف  و  مذهبی  بر   «مرآت»و    «ةمرأ»  های 

 شود.  های جامی پیوندی مشاهده نمیعربی، در اندیشهخلاف وجة عرفانی افکار ابن

 
 ، مرآت.    ةعربی، عرفان اسلامی، المرأجامی، ابن  :کلید واژه ها   

 

 
  .بیر شهید رجاییاستادیار دانشگاه تربیت د                                   r.chereghani@yahoo.com  

  Saeedghpo@chmail.ir آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عل امة طباطبائیدانش.  **
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 مقدمّه 

)م.   هجری  نهم  قرن  نویسندة  و  شاعر  جامی  و    898عبدالر حمن  آثار  صاحب  ق.( 
نثمجموعه  و  نظم  آن  های  از  است.  فارسی مشهور  ادب  عالم  در  که  است  بسیاری  ر 
و... است.   بهارستان،  الأحرارسبحة،  الأبرارتحفة،  سلامان و ابسال،  الذ هبسلسلةجمله  

آوران تصو ف نظری و  نقشبندی ه و هم از نام  یهاو هم از مشایخ سلسل»افزون بر این،  
برجست شارحان  از  ابنی  همخصوصاً  )م.  آثار  نقشبندی ه    648عربی  سلسلة  که  ق.( 

به شمار می رود او داشته است،  به مکتب  ادب  )  « توج ه مخصوص  و  زبان  دانشنامة 
ج1386،  فارسی گونه 495:  2،  به  ابن (؛  که  را  ای  او ل»عربی  وحدت    « معل م  مکتب 

(. از این روی،  67:  1343اند )ر.ک؛ مبل غ،  آن دانسته   «معل م ثانی» وجودی و جامی را  
و پیگیری کرد. یکی    وجو توان در آثار آن دو جست موضوعات مشترک را می   بسیاری از 

عربی  و رابطة آن دو در اندیشة جامی و ابن  « مرآت »و    «ۀمرأ» ها، مسألة  از این موضوع 
را  زنان بسیاری نام    توانویژه در تصو ف اسلامی می و جایگاه آن، به  «زن »است. دربارة  

نام    د،انکه قدم در سیر و سلوک گذاشته برای نمونه  در کتُُب صوفی ه مشاهده کرد. 
  الط بقات الص وفی ة تن( در بخش پایانی کتاب    83بسیاری از این زنان صوفی ه و عابده )

الن یسابوری،   السلمی  )ر.ک؛  الس لمی احصاء شده است  (؛  387ق.:  1419عبدالر حمن 
دارد و در آثار بسیاری از  در اشعار صوفی ه نیز وجهة خاص ی    « مرأة: زن»ام ا از آن سو،  

به تصو ف،  طریق  می نامداران  صوفیانه  غزلی ات  در  رمز     «ۀمرأ»توان  ویژه  و  نماد  را 
هادی  )ر.ک؛  نهزمی،  بمحبوب  و  179ـ  203:  1389ور  صوفیانه  معنای  در  یا  و   )

آن،   الهی»عرفانی  الهی» و    « ذات  نصر،    «حب   )ر.ک؛ جودة  (؛  162:    م.1978دانست 
ابن چنان در  عکه  )مانند    الأشواقترجمانربی  مؤن ث  اسماء  یا  زنان  برخی  از  که  آنجا 

می  نام  بثُینه(  و  لیلی، جمیل  قیس،  عاشق  هند،  که  دارد  نظر  معنی  همین  به  برد، 
یا ذات الهی است که در صورت معشوق او متجل ی شده است و یا    ۀوصال بدان مرأ

به همین معنی    «، نظم الس لوک »  فار  نیز در چکامة صوفیانة طویل خود با عنوان ابن
نگرد )برای آگاهی بیشتر در این  کند و به مرأة به عنوان معشوق خود می اشاره می 

 (.  56ـ  58م.: 1996باب، ر.ک؛ محم د منصور، 
 
    



 

 

که از  مقصود از طرح این موضوع، مقایسة اندیشة دو نامبرده در این باب است. چنان 
اندیشة وی در  به طور کل ی می   آید،آثار عبدالر حمن جامی بر می اد عا کرد که  توان 

:  ۀ مرأ»عربی است؛ ولی دربارة  های ابنکاملاً متأث ر از اندیشه   «مرآت: آیینه   »ی  ه زمین
ابن  « زن اندیشة  آموزه از  تأثیر  تحت  بیشتر  و  است  نشده  متأث ر  مذهبی،  عربی  های 
فی است و این نگرش منفی او  من   « زن »است و دیدگاه او در باب     قرآنی ویژه تعالیم  به 

تقریباً در سراسر آثار او مشهود است و جز چند مورد معدود که در باب  پیرزنان و  
نگاهی   زن  دربارة  موارد  سایر  در  کرده،  ذکر  پیشین  عارفة  زنان  از  مورد  دو  یا  یک 

از نظر واژگانی مورد بررسی    « مرآت»و    «ۀمرأ» مثبت ندارد. در اینجا نخست دو واژة  
دو واکاوی می می   قرار این  میان  رابطة  آنگاه  آیا اصلاً  گیرد و  بدین منظور که  شود، 

اندیش به  سوم،  بخش  در  خیر   یا  هست  پیوندی  واژه  دو  این  عربی ابن   ی همیان 
موضوع مورد بحث پرداخته خواهد شد و در بخش چهارم، اندیشة جامی در    یهدربار

می قرار  بازبینی  مورد  او  نهآثار  در  و  نتیجه گیرد  حاضر  جستار  متن  از  گیری  ایت، 
 خواهد شد. 

 

 پژوهش  ه یپیشین

موضوع       به  تطبیقی  به صورت  »آیینه   «زن » تاکنون  ابن  « و  و  آثار جامی  عربی  در 
  « زن »شود که به موضوع  پرداخته  نشده است؛ هرچند در برخی از مقالات دیده می

 اند و آنها عبارتند از:در آثار هر یک از دو نامبرده به گونة مجز ا پرداخته 
.  زن و فرهنگ.  «عربیمقام زن در عرفان با تکیه بر آراء ابن»(. 1389بختیار، مریم. )   -

 . 39 ـ35. صص  3. شمارة 1دورة 
-   ( شربتی.  علی  و  یدالله  مطلق،  تصو ف  »(.  1390بهمنی  و  عرفان  در  زن  جایگاه 

جامی(  و  عط ار  سنایی،  آثار  بر  تکیه  )با  ف.  «اسلامی  و  شمارة  رهنگزن  سوم.  سال   .
 . 69  -  53  دهم. صص 

-  ( محسن.  ابن1381جهانگیری،  عرفان  در  زن  مقام  شریعت.  (.  حدود  در  عربی 
 .  20-5. صص  6و  7. پاییز و زمستان. شمارة فلسفه

 
 های پژوهش پرسش

 های زیر است:این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش 
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 در آثارش چیست   « مرآت: آیینه » و  « : زنۀمرأ» عربی دربارة  الف( دیدگاه ابن 

عربی با هم  ژه اندیشة ابنویدر عرفان اسلامی، به   « مرآت: آیینه » و    « : زنۀمرأ»ب( آیا  
 پیوندی دارد  

 و مرآت چگونه است   ۀج( دیدگاه عبدالر حمن جامی دربارة مرأ
 عربی دارد  های ابن د( رویکرد جامی دربارة زن و آیینه چه نسبتی با اندیشه 

 

 ش پژوهشرو

وجوی شواهد در آثار  روش پژوهش در این جستار استقرایی است و پس از جست    
 ها دست زده است.عربی و جامی، به تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ابن
 

 و پیوند میان آن دو  «مرآت»و   « مرأة » الف( بررسی واژگانی 

معجم    به  نگاهی  فرهنگ با  و  شدها  خواهد  مشاهده  عربی  لغت  واژة    های  که 
ریشة    « مرأة »  ریشة    « مرء » از  از  و مرآت  فرهنگ  ، چنان « رأی » است    المنجدکه در 

است:   آیینه » آمده  مَرَایَا، ج:  و  مَراء   ـ  و در جلد  632:  1، ج 1380)لویس،   « م رآة   )
ذیل   فرهنگ  این  است:    « مرأ » نخست  شده  ذکر  مَرآن  » چنین  م رءـ  و  مُرء  مَرء، 

به ترک همزه و نسبت    « مَرَة، مَرئَة » ظ( و مؤن ث آن  )تثنیه(، ر جال، ج )م ن غیر لف 
آن   مَرد   « مرئی » به  ج   « است:  واژة  1889:  2)همان،  موضع،  همین  در  ـ  » (.  أُمرُؤ 

ذکر شده است )ر.ک: همانجا( که در معنای    « انسان، مَرد » به معنی    « إ مرَأة )مؤن ث( 
در    « انسانی ت » که  خواهد بود؛ بدین مفهوم    « انسان مرد و انسان زن » مذک ر و مؤن ث  

نهفته و مقد ر است و مختصِّ فقط مرد یا زن نیست. از سویی، مطابق    « مرد و زن » 
می  یونگی،  مردی  افکار  زنی،  هر  درون  در  و  زنی  مردی،  درون هر  در  توان گفت 
چنان  ابن است،  عرفان  در  گوید:  که  وی  و  است  چنین  نیز  م ن  » عربی  الأُنوثَة   إ نَّ 

م.:  2011عربی،  )ابن   « های مردان است ... همانا انوثت جزو ویژگی نعت  الرِّجال  ...:  
گوید:  348 قیصری  یا  و » (  الر جل،  عین  الحقیقة  باعتبار  المرأة  أن   باعتبار    واعلم، 

زن به اعتبار حقیقت عین مرد است  الت عی ن یتمی ز کلٌّ منهما عن الآخر: بدان که  
از   دو  آن  از  یک  هر  تعی ن  اعتبار  به  )تنها(  هستندو  متمایز  )ر.ک؛    « دیگری 

رود، بیشتر  می   « المَرء » هرگاه سخن از    قرآن کریم (. نیز در  1158:  1375قیصری،  
 وَاعْلَمُواْ أَنَّ الل هَ ...  » مَرد« و فرد مذک ر:  » است و نه خاص ه    « انسان » به معنای عام   



 

 

وَ    الْمَرْء   بَیْنَ  ...  قَلْب ه    یَحُولُ  ان ...:  میان  خداوند  بدانید  و و  حایل    سان  او  قلب 

  « إ مرَئَة ـ ن ساَء و ن سوَة، ج )م ن غیر لفظ(: زن »(. همچنین، واژة 24)الأنفال/    «...شودمى 
در  1890)همان: کریم(  معنی    قرآن  را    « زن »به  آن  عام  معنای  و  است  شده  ذکر 

زن»توان  می  می دانست؛ چنان  « انسان  رَ »فرماید:  که  رَاَ   عِمر رَأةَُ  امر قاَلَِ   إِنِّي  إذِر  بِّ 

رًا نيِ مُحَرَّ ُ  لَکَ مَا  ِي وطَر ! آنچه    هنگامى را که همسر  عمران گفت: خداوندا...:  نذََرر

  « تو( باشد   ة)و آزاد، براى خدمت خان  «محرَّر » م دارم، براى تو نذر کردم، که  ح را در رَ
:  6ج ،  1371یاد نشده است )قرشی،    قرآن که در   « مرَأة»(. بر خلاف واژة  35عمران/)آل 

246 .) 

از نظر ریشه با هم پیوندی    «مرآت »و   « مرأة»شود، دو واژة  که مشاهده می چنان

ریشة   از  و دومی  است  و سریانی  آرامی  ریشة  از  او لی  زیرا  معنی  «  رؤیت»ندارند؛  به 

ومعنى الرّجل   المؤنّثة منن:  مأد ذ  »ذکر شده است:    «دیدن » أةَُ  الرمَرر ءُ    المَرر

ا ال ر ان ةّ    المر ءة    مِ   انتساعا    قال  م تقاّ   منن  ت ت   ثاّ  لآرام ةّ  

آةُ:  ه  مِ  مادّة الرؤ ة لا مَِ  المرء« ... ء   التمرّء.المرّ ة   المري      أمّا الرمِرر

بی  ج)مصطفوی،  این،  57:  11تا،  وجود  با  بین  می (.  پیوند  زمینة  در  و    « مرء»توان 
است و از    «دیدنی» د که از سویی به معنای  را مورد تأکید قرار دا   «مرئی » واژة    «مرآت »

از   نسبت  در  دیگر،  مرد » سوی  آن    «مرء:  دیگر  معنای  ولی  و  »است؛  مرو ت  با  مرد 

 (. 1889:  2، ج1380است )لویس،  «مردمی 

عربی نیز پیوندی میان  ویژه عرفان ابنتوان گفت که در عرفان اسلامی، به ام ا آیا می 

است که در ادامة این جستار بدان پاسخ داده  آنها نیست ! این پرسش خود موضوعی  

 شود.می 

 

 و پیوند آنها  « مرآت»  و« مرأة»   عربی دربارةب( دیدگاه ابن

ابن  آثار  در  جستاگر  دربارة عربی  او  مثبت  ام ا  متفاوت،  دیدگاه  دو  شود،  وجو 

می  « آیینه» و    «زن »  و روی  کاسمولوژی  جنبة  از  او  نخست  دیدگاه  نماید. 

که وی زن و آیینه را در مسیر خلق نزولی وجود مورد بررسی وجودشناسی است  

آیات  قرار می  از  بسیاری  آنجا که  تا  کریمدهد،  از   قرآن  وارده  روایات  و  احادیث  و 
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اندیشه   صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم  اثبات  های خویش واکاوی را بر همین مبنا و در راستای 

تأویل می  به  و دست  نفعهایی می کند  به  نهایت همه  در  که   « زنانگی» و    «زن»   زند 
اند های خود بدین موضوع پرداخته شود و برخی در نوشته می   )انوثت، مادینگی( تمام 

عنوان    با  جهانگیری  محسن  دکتر  مقالة  است  جمله  آن  از  عرفان  که  در  زن  مقام 
به چاپ رسیده و    فلسفة که در فصلنامة    عربی در حدود شریعت ابن دانشگاه تهران 

  عربیمقام زن در عرفان با تکیه بر آراء ابن بختیار با عنوان    دیگری مقالة دکتر مریم

و فرهنگاست که در مجل ة   تقسیم   زن  ام ا  به شیوة ما در  منتشر شده است؛  بندی 

نیز    «آیینه »و    «زن »هیچ یک از این دو مقاله دیده نشد؛ ضمن اینکه به پیوند میان  
 شود.توج ه نشده که در این جستار بدان پرداخته می 

شود که از آن ارتباط و  عربی عباراتی دیده می ز دیدگاه وجودشناسی، در آثار ابنا
عربی از یک  شود. ابنبه ذهن متبادر و اثباث می   «و مرآت  «مرأة »پیوند میان دو واژة  
کند و انوثت را گاهی برتر  اشاره می  «انوثت: مادینگی »به موضوع   «زن »نظر در بحث از  

در    « مرآت: آیینه»برای این مطلب، هنگامی که سخن از    اند.داز ذکورت )نرینگی( می 
ابن  می آثار  میان  به  به عربی  از  آید،  نخست  فصِّ  مطالب  نظر    الح کَمفصوص ویژه  به 
آدم  می بدین مفهوم که  اوست؛  بودن  الهی  و مرآت  وجه  کل ی  آدم   باب   رسد که در 

ای  کائنات است، همچون آیینه   کل ی یا حقیقت محم دی ه که روح ساری در کلُِّ عالَم و 
برای ذات حق تعالی و اسماء و صفات اوست و در مراتب نزولی خلقت، کَون جامعی  

آید،  به میان می   «مرأة »است که در نهایت تنز لات خَلقی قرار دارد؛ ام ا وقتی سخن از  
آخر   می الح کَمفصوص فص   قرار  تأکید  مورد  محم دی ه  حقیقت  فصِّ  یعنی  و  ،  گیرد 

ابنبر دارد که  بیشتری  نبوی جستگی  به حدیث مشهور  توج ه  با  آن  در    صلى الله عليه وسلم   عربی 
بر   از  »مبنی  الصَّلاةَ :  ف ی  عَین ی  قُرَّةُ  وَ  الطِّیبُ  وَ  النِّساَءُ  ثَلاَثٌ:  دُنیاَکُم  م ن  إ لَیَّ  حبُِّبَ 

دنیای شما سه چیز برای من محبوب شده است: زنان، بوی خوش و نور چشم من  
است نماز  می 236:  1390روزانفر،  )ف  «در  واژة  (  تقدیم  بیان  به  در  »کوشد  الن ساء« 

گوید: پیامبر )ص( واژة  معنی کاسمولوژی بپردازد و در تفسیر این حدیث شریف می 
نفرمود    «نساء» واحد است و  ب لا  این واژه جمع   فرموده، چون  این حدیث ذکر  در  را 
  « النسأة »ی زنان را اراده فرموده، چون  تأخیر وجود  «الن ساء»؛ بنابراین، با واژة  « المرأة»

خریدن، منظور خریدن    « نسیئة»گوییم  که وقتی می است؛ همچنان  « تأخیر» به معنی  
 گیرد که دوستی و محب ت پیامبر )ص( زنان را با تأخیر است و از این روی، نتیجه می 



 

 

 
نیست:    وجودی  مرتبة  به  واِلمَرتوََةِ...«جز  إِلاَّ  أحََوَّهُ َّ  خوارزمی،    » َمَا  )ر.ک؛ 

کند که  را بر گروه بشری اطلاق می  «نساء»عربی واژة  (؛ بنابراین، ابن90 -789:  1378
، و در واقع،  1مرأة« به معنی زن در عرف و اجتماع»انوثت بر آنها غالب است، نه بر  

)ر.ک؛ کتو،   او ل جای دارد  از عقل  بیانگر است که پس  را  نفَْس کل ی ه  رتبة وجودی 
او ل    صلى الله عليه وسلم   ( و دوستی و محب ت پیامبر 142م.:  2008 بر زنان در واقع، دوستی عقل 

کل ی ه  نفَْس  در  ظهور  جای   ایبرای  در  است.  شده  صادر  آن  از  که  کتاب  است  جای 
  « مرأة»وی نیز این معنا بسط داده شده است و برای اثبات پیوند میان    فتوحات مک ی ة 

کل ی ه»و    « انوثت»و   ب2«نفَْس  مختلف  احادیث  می از  که  هره  روست  آن  از  این  و  برد 
للنَّفن تجّ داً  الصّ   ّن  التصّّ را   صوفیه  »...الأنث      تصو رات  در  انوثت   :

است نفَس  برای  نصر،    «تجس دی  :  1978)جودة  او  152م.  نظر  از  ترتیب،  بدین  و   )
ر  از آن تعبی «نفَْس کل ی ه »و   «لوح محفوظ »که در اندیشة اسلامی و مذهبی، به  «انوثت »
)همان:  می  یعنی  140شود  موجود  او لین  از  او ل »(،  اعَلی » یا    « عقل  حقیقت  »و    «قلم 

شود و در تمام کوَن و کائنات ساری است و این انوثت  منبعث و صادر می   «محم دی ه
غالب   آنها  در  ویژگی  این  که  بشر  از  گروهی  از  و  است  او ل  عقل  از  متأخ ر  رتبه  در 

توان این موضوع را  که می از جهت تأخیر در وجود،    تعبیر شده است  « نساء»است، به  
ها و نیز احادیث و روایات اسلامی آمده مبنی بر خلقت  ها و اسطوره با آنچه در افسانه 

از ابوبصیر به    بحارالأنوار مؤخ ر زنان از )دندة چپ( مردان، در پیوند دانست؛ مثلاً در  
از آن جهت بدین نام نامیده    « : زنمرأة» آمده است که     ؑ    نقل از ابوعبدالله الص ادق

عَ ر أوَيِ  »آفریده شده است:    :زاده شده است؛ یعنی حو اء از آدم   « مرء: مرد »شد که از  

ءِ  عَرنيِ   الرمَرر مَِ   دُلِقَ ر  لِأنََّهَا  أةًَ  مَرر أةَُ  الرمَرر ُ مِّ َِ   قاَلَ  ِ ع  عَوردِ اللََّّ أوَِي  وصَِ رٍ عَ ر 

اءُ مِ ر آدَاَ   (.265:   57ج  ق.، 1404)مجلسی،  «دُلِقَ ر حَ َّ
میان   پیوند  زمینة  ابن می   « مرآت » و    « مرأة » در  خود  سخنان  از  عربی  توان 

ثلاث   عدد  )افراد(  فرد  اعداد  او ل   وی،  نظر  که طبق  گونه  بدین  جُست؛  استمداد 
)سه( است و نظام آفرینش بر اساس همین عدد پدید آمده است و سه پایة خلقت  

از:   مرأة حق،  » عبارتند  و  قیصری،    « رجل  که  1167:  1375)ر.ک؛  مفهوم  بدین  (؛ 
نبود ئ   ر  َ   نُ عَ مَ    ر کُ  َ   ار لَ    َ   اللهُ   ا َ کَ »  چیزی  وی  با  و  بود  خدا  نیا،  )صدری «  : 

آن    ( 370:  1388 از  پس  صُورَت ه    » و  عَلَی  آدَمَ  خَلَقَ  اللهَ  بر  إ نَّ  را  آدم  خداوند   :
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و حقیقت محم دی« همان عقل او ل  آدم کل ی  » (. این  113)همان:    « صورتش آفرید 
 است و  
 

سویی،   از  که  است  تعالی  حق  صورت  واقع  در  حقیقی،  واحد  از  صادر  نخستین 
این   از  که  به دیدن روی خود داشت  میل  از سوی دیگر،  و  بود  الهی  مرآت  ذات 
کل ی ه( پدید آمد که در واقع، می  )نَفْس  او ل(، حو ا  توان  میل و گرایش  آدم )عقل 

نَف ح » گفت   رمز  و  متعی ن است  ثانی در وجود  بدان  ْْ و ا درجة  است که  کل ی ه  س 
 ( سماوی ه  ) Celestial Eveحو اء   گویند«  نیز   )Corbin, 1969: 168  این از   .)

است:   شده  تعبیر  آدم  چپ  دندة  از  حو ا  خلقت  به  عرفان  در  گرایش  و  تمایل 
او ل »  مظهر  پس  است.  مظاهر  عوالم  جمیع  در  را  انسانی ه  عالم    حقیقت  در  او 

نَفْ  حو ا  و  اوست  او ل  آدم   پس  او ل.  عقل  به  مسم ی  است  روحی  کل یه  جبروت  س 
اَیسر جانبی است   این جانب  از  مراد  آدم مخلوق است و  پهلوی چپ  از  است که 

:  1385)خوارزمی،    « که یَلی خَلق است و یمین او جانبی است که یَلی حق  است 
بهتر،  100 عبارت  به  کل ی » (.  محم دی ه » یا    « آدم  تعالی    « حقیقت  حق  ذات  آیینة 

همچنان  و  آیینه است  هر  حقیقت  که  مرآت  دارد،  تیره  و  روشن  وجه  دو  ای 
محم دی ه نیز از دو وجه حق ی و خَلقی برخوردار است و وجهی که در آن اسماء و  

می  استفاضه  الهی  ذات  از  را  و  صفات  کَون  بر  که  وجهی  و  آن،  حق ی  وجه  کند، 
ف  افادة  می کائنات  فیض  یض  افادة  این  سویی،  از  است.  آن  خَلقی  وجه  کند، 

صورت   کل ی ه  نَفْس  وساطت  به  است،  او ل  عقل  همان  که  محم دی ه  حقیقت 
توان گفت، همان وجه خَلقی حقیقت محم دی ه است و از  پذیرد که در واقع می می 

ود )ر.ک؛  ش س کل ی، عقل ثانی و به تبع آن، کائنات صادر می ازدواج عقل او ل و نَفْ 
نَفْ 66م.:  1997مسلاتی،   پس  و  (.  کل ی  عقل  افاضة  برای  است  ظرفی  کل ی  س 
در  آیینه  تفصیلاً  است،  کل ی  عقل  در  اجمال  به  هرچه  که  آن، چرا  برای  است  ای 
هست:  ْْ نَف  نیز  کل ی  ما   النَّفر » س  جسئ ّا   جم ع  عَلَى  لإ تمالها  الكلّ ة  نُ 

و اگر این نَفْس کل ی ه یا    ( 89:  1375  )قیصری،   ا تمل عل ن العقل الأ ل تفص لا« 
این همه مظاهر کثیرة موجودات نیز نمی  نبود،  چه مرأة مظهری است  » بود:  مرأة 

متفر ع می  کل ی ه که  کثیره از مظاهر  او مظاهر  از  (.  786:  1385)خوارزمی،    « شود 
همان  حق   گونه همچنین  آدم  که  ذات  آیینة  در  را  خود  که  داشت  دوست  تعالی 

هده فرماید، آدم نیز دوست داشت خود را در ذات  صورت خود که مرأة  کل ی مشا 



 

 

» وط  نفن الرّحم    ما کا  ون الإن ا   همان صورت اوست، مشاهده نماید:  

إن اناً. ثاّ ان ّ  لن منن  دصاً عل  ص رتن  مّاه إمرأة  ظهر  وص رتن   

پس مستتر     حّ  إل ها حن   ال ّ ء إل  نف ن   حنّ  إل ن حن   إل   طنن: 
 شد حق یعنی روح 

حاصل از نَفَس رحمانی در جوهری که انسان به آن انسان است... بعد از آن بیرون   
آورد از او شخصی بر صورتش و او را مرأة نام نهاد. پس میل کرد به سوی او چون  
میل کُل  به جزوش و مرأة نیز به سوی او میل کرد چون میل چیزی به وطنش أعنی  

(. در واقع، به قول قیصری، زن صورت مرد و ظاهر او و جزئی  785:  )همان  «اصلش
به زن از باب  شوق کُل به جزء    صلى الله عليه وسلماست از مرد که از او جدا شده است و شوق نبی 

  لمّا کان  المرأة ظانرة مَِ  الرّجل    الأصل  کان  کالجسء منن  »خود است:  

الأن ثة   حن نن   وص رة  ظهر  وابِ   صلى الله عليه وسلم الفصل    مِ   الکُلّ   إل هّ   حن     

ذات  1158:  1375)قیصری،    إل جسئن« در  آدم  تماشای  حبُ   روی،  این  از   .)
سان مرأة )زن( از جنس حب  ذات الهی برای تماشای خود در آیینة ذات آدم  مرآت 

است:   می »کل ی  دوست  دوستی  به همان  را  مرأة  بدان  رسول  را  که حق رسول  دارد 
رأة را از برای تخل ق است به خُلق الهی  دوست داشت. لاجرم دوست داشتن رسول م

می  دوست  است،  شده  متفر ع  او  از  و  اوست  صورت  بر  آنچه  )خوارزمی،    «داردکه 
1385 :786  .) 
 با این سخنان، تاکنون موارد زیر ثابت است:     
است.    -1 محم دی ه  حقیقت  یا  کل ی  آدم  مخلوق،  از    -2نخستین  محم دی ه  حقیقت 

از سوی دیگر نیز مرآت ذات حق است که حق خود را    -3سویی صورت حق است.  
وجه    -5خود این مرآت دو وجه حق ی و خَلقی دارد.    -4نشیند.  در آن به تماشا می 
س کل یه )حوا( میل و  ْْـ عقل او ل )آدم( به نف6َس کل ی ه( است.  ْْخَلقی آن حو ا )نَف 

عربی به  رات ابن حنین دارد و بر عکس آن نیز صادق است که از آن در الفاظ و عبا
محب ت آدم به حو ا از جنس محب ت حق    -7تعبیر شده است.   « حنین: گرایش و شوق »

است.   آدم  پدید    -8به  عالم  کثیرة  مظاهر  آن  از  و  است  آدم  مظهر  و  صورت  حو ا 
 آید. می 

  «زن » وجو شود، وی به  عربی جست از دیدگاه عُرف و بشری نیز اگر در آثار ابن 
اکرام و تکریم می گذ احترام بسیاری می  گوید که  نگرد. وی می ارد و بدو به دیدة 

را    صلى الله عليه وسلم در اوان جوانی به زنان هیچ رغبتی نداشت؛ ام ا چون حقیقت حدیث نبوی  
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مهربان   زنان  به  همه  از  کرد،  درک  شد،  ذکر  این  از  پیش  )ر.ک؛  که  گردید  تر 
ابیم که وی از  ی (. با نگاهی گذرا به آثار او در می 125  -124:  2تا، ج عربی، بی ابن 

 اند، به  زنانی که در زندگی شخصی وی نقش داشته و یا بر او تأثیر روحانی داشته 
 

از    او     اق الأ ترجما  که این سخن از دیوان  کند؛ چنان نیکی و بزرگی یاد می 
الد ین اصفهانی سروده، کاملاً آشکار و مبرهن  اشعاری که برای نظام، دختر مکین 

م  در  از سویی، وی  از  است.  بوده که  زنانی  تربیت  سیر سیر و سلوک خود، تحت 
کند؛ از آن جمله است أُمَّ الز هراء و فاطمه قُرطُبی  آنها با احترام و بزرگی یاد می 

ابن  می » المثن ی  بنت  خطاب  مادر  را  او  ر.ک؛    « کرد که  بیشتر،  آگاهی  )برای 
مکین 42-41:  1390جهانگیری،   خواهر  یا  را  (  او  که   و  شیخة » الد ین  الحجاز 

معر فی می  بنت رستم  ابن 76)همان:    « کندفخرالن ساء  عربی  (. همچنین در دیوان 
بدان  خویش  دست  به  خود  که  شده  برده  نام  زیادی  کسان  پوشانده  از  خرقه  ها 

کند. همة اینها بیانگر این است که مقام  است و از آنها به نیکی و بزرگی یاد می 
به تساوی حقوق مرد و زن بسنده  » ت و حت ی  عربی بسیار بالا اسزن در  نظر ابن 

بر مردان برتری می نمی  را  بلکه أحیاناً زنان  از نظر  6:  1381)همان،   « دهدکند،   .)
)ر.ک؛   نکوهش  مورد  دنیا،  از  بریدن  و  تجر د  و  است  ارزشمند  نکاح  و  ازدواج  او 

و آن را    (. از نظر او محب ت به زنان مایة قُرب الهی است 217:  2تا، ج  عربی، بی ابن 
داشتن زنان از دوست  (؛ چون دوست 276:  3داند )ر.ک؛ همان، ج میراث نبوی می 

می  نشأت  الهی  ل مُحَم د  » گیرد:  داشتن  الن ساء  حب   کل   تحب ب    صلى الله عليه وسلم فلهذا  عن 
محم دی   قلب  نساء در  ... حب   معنی  برای همین  از  الهی    صلى الله عليه وسلم الإلهی:  تحب ب  از 

داند که قدر زنان را  ی را کسی می ( و عارف حقیق 794:  1385)خوارزمی،    « بود... 
دوست  بدارد؛ چون  دوست  را  زنان  که  است  آن  عارف  کمال  مایة  و  داشتن  بداند 

نبوی و حب  میراث  که در دوست داشتن     زنان،  و چنین عارفی است  است  الهی   
نمی  بُخل  لا  سند    حوّهّ   ول  » ورزد:  زن  النّ اء    رّن    مَ  عرف قدر 

:  3تا، ج عربی، بی )ابن   هُ َّ  إنّن م راث نو     حبّ إله « مِ  کمال العارف حُوّ 
 (. 286ـ  285

ابن   « زن » بنابراین،   نظر  از  نیز  او  مقام  و  عام،  و  عُرف  معنای  جایگاه  در  عربی 
و   انوثت  مقام  نیز همچون زن در  به نوع و جنس زن  آثار خود  و در  بالایی دارد 

نَف  عبارت ْْ آیینگی  به  و  او ل  عقل  برای  کل یه  و  ساده   س  الهی  مقام  در  زن  تر، 



 

 

ای قائل است. شاید به جرأت بتوان گفت که بنا به گفتة  روحانی خود احترام ویژه 
ابن  بر  خود  مبنی  نبوی  حدیث  حقیقت  درک  از  پس  که  إ لَیَّ... » عربی  به    « حُبِّبَ 

 ورزید، نتیجة نخست یعنی احترام به نوع و جنس زن  زنان بیش از همه مهر می 
 

ا  دوم، برخاسته  نتیجة  نظام خلقت و سیر وجودشناسی    ز  مقام زن در  یعنی درک 
 گوید: که خود می اوست؛ چنان 

 
بِهاَ أُهِیمُ  أُنثَی  لِی  تجلَّیَت  تجََلَّیَت  »إِذاَ  لَو  الصُّوَرِ«  ْ  وَ  أَقبَحِ  فِی  لِی   

 (. 226م.: 2011)همان،                                                                                  

در   که  هرچند  شدم؛  حیران  آن  از  کرد،  تجل ی  برایم  انوثت  که  هنگامی  یعنی 
 ها برایم آشکار شد.ترین صورت زشت

در حیطة    «زن »عربی به  توان گفت که ابنبه هر روی، به عنوان نتیجة این بحث می 
نگرد و نه تنها او را  وجود و موجود، نظر مثبت دارد و به دیدة اعزاز و اکرام بدو می 
داند، بلکه تکریم او از  آیینة مرد به عنوان آدم کل ی و نخستین موجود و مخلوق می 

می  برتری  مردان  بر  را  او  گاهی  که  است  حد   بدان  تا  نوعی  دستگاه  زن   در  و  دهد 
الهی می  را صاحب صفات  او  مهم خلقت  که  آنها صفت  داند  که    «خلقت »ترین  است 

   شود.عیان ثابته به جهان و پدیدة آفرینش مختل می بدون او امتداد ا

 

  «آیینه»و   «زن » ج( دیدگاه جامی دربارة 

توان با  را می   « آیینه»با مطالعة آثار نورالد ین عبدالر حمن جامی، دیدگاه او دربارة  
ابن چناننظر  دید؛  هماهنگ  و  آثارش همخوان  در  از  عربی  نخست  فصِّ  در  وی  که 

دربارة آیینه بودن آدم کل ی شرح و تفسیر دارد و    الفصوص نقش نقدالنص وص فی شرح  
ای برای ذات الهی دانسته است )ر.ک؛  آدم کل ی را که نخستین مخلوق است، آیینه 

به عنوان آیینة مرد    «زن»(؛ ام ا در هیچ جای از این کتاب به  110-82:  1370جامی،  
توان نظری ة  صادق است و نمی اشاره نشده است. این سخن دربارة سایر آثار جامی نیز  

ابن تکریم  نخست  باب   در  را  آیینه   « زن» عربی  عنوان  )به  وجودشناسی  حوزة  ای  در 
ای که گویی این اندیشه به  برای آدم کل ی یا حقیقت محم دی ه( مشاهده کرد؛ به گونه 
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به کَون    ثانی و هم  تعی ن  به  به  اطلاق می   «مرآت» او نرسیده است! وی هم  ام ا  کند؛ 
 عربی توج هی نشان نداده است:نوثت مطرح در اندیشة ابن ا

ثانی،  تعیّن  در  آن  از  پنهانی....   »بعد  شئون  مفصّل   شد 
   

   

مذکور،  حقائق  آن  پیِ  ظهور  وَز  به  بطون  موطن  از   آمد 
ذات،  اندر  باطن  بودند  مرآت  گرچه  چون  بود  ذات   ظاهر 
ظاهر  در  نمود  باطن  س  عکس  را  وجوب  امکان  اتر«گشت   

 (. 132: 1، ج1378)جامی،                                                                        

آیینه  چونان  را  آن  هستی،  عالَم  و  کَون  پیدایش  از  پس  ادامه  در  ای  سپس 
 داند که آدم جلای آن آمد:بدون جلا می 
 

ولی،  کَون  جمله  آیینه  آیینه  »آمد  جلی همچو  نکرده  ای   
کمال ن وجه  به  اندرو  نمود  الإفضال   و  ذوالجلال   صورت 

عددی،  تفرّق  این  بود  احدی   زانکه  جمعی  سرّ  از   مانع 
مرآت این  جلای  آدم  صفات  گشت  جمله  به  او  ذات  عیان   شد 
جامع  و  کلیّ  گشت  لامع   مظهری  او  از  صفات  و  ذات   سرّ 
مظهر  این  اندر  شد  یکدیگر   متجلیّ  رنگ  به  اسماء   همه 

تف مجملشد  را  کَون  اصیل  اوّل   تعینّ  مثال   بر 
شد مکمّل  دایره  این  وی  شد   به  اوّل  عین  نقطه   آخرین 
آیات جامع  گشت  غایات«  مصحفی  همه  غایت   هستیش 

 )همان(.                                                                                         

ابیات بر می چنان این  از  به  ابن   الح کَم فصوص آید، گویی فص  نخست  که  عربی را 
در   یا  است!  کرده  منظوم  ترجمة  دینی    اورنگ هفت  فارسی  نسبت  داستان  طی   در 

و عدم فایدة نسبت طینی با آن حضرت، شیخ م هنه   صلى الله عليه وسلمافراد با حضرت رسول اکرم 
 د:شورا چونان مرآتی دانسته است که عکس حوادث جهان در آن مرآت متجل ی می 

 
آیینه» کری شیخ  لیک  است  ای  بری    احتجاب  رنگ  از   رویش 

مرکوز  جهان  مرکز  در  روز  گشته  و  شب  جهانیان  روی  به   رو 



 

 

جهات جمله  زِ  شود  ظاهر  چه  مرآت  هر  آن  اندر  گردد  «منعکس   

 (.215)همان:                                                                                 

 
عربی، اولیاء الله یا در زبان جامی شیوخ کامل  بر اساس این ابیات و مطابق نظر ابن 

نیز در حُکم انسان کامل هستند که مرآت جهان و مافیها و به تناسب آن، مضامین  
 تعی ن او ل یا ذات حق هستند.  

شود  مرآت: آیینه« در همین چند بیت خلاصه می »تمام نظر عرفانی جامی دربارة  
در نگاه عُرفی و    «زن »توان در آثار او یافت؛ ام ا دربارة  ش از این دربارة آیینه نمیو بی

عربی تقریباً در تمام موارد  اجتماعی و به عنوان جنس و نوع زن، جامی بر عکس ابن
زنان صوفی  از  برخی  از  مورد،  دو  در یکی  تنها  و  دارد  منفی  به  نگاه  مسلک گذشته 

خود هنگامی که به ذکر    بهارستاناین یادآوری که وی در    کند. البت ه با نیکی یاد می 
پردازد، به هیچ یک از زنان این طایفه مثل رابعة عدویه با  صوفیان معروف گذشته می 

دربارة زنی که در دیار    هفت اورنگای نکرده است. در  ای اشاره چنان شهرت و آوازه 
 است:مانده بود، آمده مصر سی سال در مقام حیرت بر یک جای  

 
درد، کشاکش  در  که  مگویش  مرد  »زن  صد  از  بِه  او  موی  سر   یک 

خاک  پیکر  نقش  مست  زن  و  پاک«  مرد  اینها  از  بُوَد  روشن   جان 

 (. 218)همان:                                                                                                  

 گوید:ه نامی از نسل عاد می یا در جای دیگر در داستان بازغ
بیاموز  زن  زین  مردانگی  بیاموز«  »دلا  شیون  بین  شیوه  ماتم   به 

 (. 103: 2)همان، ج                                                                              

ر  توان به نتیجة دیگری نیز دست یافت و آن اینکه از نظ با توج ه به این ابیات، می 
جامی نیز زنان قادرند به مراتب و درجات بالایی در سیر و سلوک نائل شوند؛ ام ا بر  

 آواست. عربی هم خلاف مردان نادر و شمار آنان معدود است و در این نظر با ابن
می  زنان  به  نسبت  جامی  منفی  نگاه  دربارة  موارد ام ا  از  بسیاری  در  که  توان گفت 

ملاً مشهود است و از سویی، مردان را بر زنان برتری نگاه مردانة جامی در آثارش کا 
های داستانی آثار خود زنان را با صفات منفی، همچون دهد و از زبان شخصی ت می 

 ورزی کار آنان نیست، بلکه مایة ننگ وخواند که عشق می « بیچاره» و   «بالبسته » 
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یض همة این موارد را  و عار آنان است و نیز مالک کار خود نیستند و ظاهراً نق  عیب  

 برای مردان پذیرفته است:
همه» خجستهمردان  حالند جا  بسته   که  زنان  بالند بیچاره   

نیست زن  کار  عشب  شد  نیست   آمد  خویشتن  کار  مالک   زن 

جیب از  سر  برآورد  که  عیب  عشقی  زن  زِ  بُوَد  هنر  مرد  «از   

 (. 250)همان:                                                                                                    

که در نصیحت مجر دان  دارد؛ چنان از سوی دیگر، مردان را از زنان بر حذر می 
و تعل ق به زن را    « تعل ق به زن»کند و اصولاً ازدواج را  پیوسته از زنان به بدی یاد می

تا همچون عیسی )ع( وارسته    ،کند خواند و توصیه به تجر د می می   « دست و پا بستن »
تعل ق به    این  کند(،)که از زبان حکیمی بیان می   ها عروج کنند و از نظر اوبه آسمان 
 ی و به نوعی، دیوانگی است: درَخ نوعی بی  زن و ازدواج، 

است  بستن  پا  و  دست  زن  به  است...  »تعلّب  وارستن  بند  آن  از   تجرّد 

گفت:  که  حکیمی  دانا  گفت  خوش  شگفت ک  چه  زن  خواهنده  زِ  دارم  ه   

نکوست،  چشمش  به  دختر  که  زن  دیده   پدر  و  اوست، دل  به  روشن  دو  هر  اش   

گران، آنسان  دختر  دلش  بر  دیگران  بُوَد  بر  اندوه  گونه  صد   که 

جهیز  بهرِ  وام  زَر  و  سیم  تیز   کند  شوی  رغبت  شود  سویش   که 

آویزدش خاطر  در  حیله  صد  برخی  دو  بار  آن  دل  از  تا  زدش که   

پاک  تدبیر  زِ  سلیمی  ناگه  هلاک  ز  تنگنای  آن  در  پا   نهد 

را  بار  آن  گیرد  پدر  جان  طوق  زِ  راشود  اِدبار  غلّ  کَش   

فتاد گردن  زِ  کانش  شاد  نهاد   یکی  گردن  به  را  آن  که  خوش   یکی 

نهد بِخرد  نه  کس  آن  نام  نهد...  خِرَد  خود  بر  بیهوده  بار  این  «که   

 (. 480ـ81)همان:                                                                         

نیز، همة ویژگی  آثار خود  از  برای جنس  جامی در مواضع دیگری  را  بد  های 
داند، حت ی برای شیوخی که مایل  شمارد و آنان را مایة گرفتاری و بند می بر می   «زن »

چنان هستند؛  کمال  مرحلة  به  رسیدن  و  روحی  تکامل  شیوخ  به  حال  بیان  در  که 
 ناسپرده راه و نرسیده به مقام کمال گوید: 

 



 

 

جهان، » خلبِ  بینِ  شیخ  دگر  وان  نهان   ذکر  به  عَلمَ  را  خود   کرده 

   

فروبسته  لب  پوشیده  بگسسته...  چشم  صوت  و  حرف  از   نفََس 

بند به  فتاده  زن  فکر  از  فرزند...  گاهی  غم  در  مانده  فرو   گه 

فروما همّت  از  یه رفته  بی   خیال  جوال  مایه در   

نظر فکنده  دخترش  و  زن  بر  بر  به  کشیده  جدا  را  یکی  «هر   

 (. 86: 1)همان، ج                                                                       

دربارة   جامی  دیدگاه  که  آید  نظر  به  چنین  نخستین،  بررسی  در    « زن »شاید 
اجتماع   و  عُرف  از  جامی  برگرفته  عهد  در  قولی،  به  و  اوست  حوزة  »دورة  در  زن 
( و به زن  123:  1337)ر.ک؛ مایل هروی،    «زیسته استپسندهای قرون وسطایی می 
می  نگریسته  بدبینی  )ر.ک؛ صدقی،  با  دقیق 138:  1380شده  اگر  ام ا  نگریسته  (؛  تر 

آموزه  از  برگرفته  بیشتر  او  نظر  نمقرآن  های  شود،  به عنوان  ونه وی  و حدیث است؛ 
 گوید: می 

زن، و  فرزند  پی  کز  بُوَد  خویشتن«  »حیف  بر  همه  این  نهی   داغ 

 (. 512: 1، ج1378)جامی،                                                                      

منظور شاعر در این بیت، گردآوردن مال و اموال به خاطر زن و فرزند است  
کند؛  می   خوران نهی و مسکوک نهادن بر خود به خاطر نانکه مخاطب را از داغ زر  

متعال در  چنان بی   قرآن کریمکه خداوند  به جمع کردن  باب  کسانی که  حاصل در 
نسُِ َ   »...فرماید:  کنند، می پردازند و آن را در راه خدا انفاق نمی مال می  َ الَّذِ َ   کَر

نُا وعِذَاَبٍ ألَِ اٍ لاَ  نُفِقُ نهََا    الذَّنَبَ َ الرفِضَّةَ  َ  رر و کسانى که طلا  :   يِ َ وِ لِ اّللَِّ  َوَّ ِ
مى  پنهان(  و  ذخیره  )و  گنجینه  را  نقره  نمى و  انفاق  خدا  راه  در  و  به  سازند،  کنند، 

(. سپس در آیة پسین، دربارة این عذاب الیم  34)الت وبه/   « مجازات دردناکى بشارت ده
عَلَ رهَا»فرماید:  می  مَى  اَ  حُر جِواَنُهُار  َ    َ ر وهَِا  جَهَنَّاَ  تَکُرَ ى  ناَرِ    جُن وهُُار  َ    يِ 

نِسُ  َ  تاُر لأنَفُِ کُار  ذَُ قُ ار مَا کُنتاُر تکَر در آن روز که آن را در  :  ظُهُ رُنُار نَذاَ مَا کَنَسر
صورت آن  با  و  کرده،  سوزان  و  گرم  جهنم،  داغ  آتش  را  پشتهایشان  و  پهلوها  و  ها 

به مى  )و  مى   کنند؛  )و  آنها  اندوختید  خود  براى  که  است  چیزى  همان  این  گویند(: 
(. نیز  35)الت وبه/  «اندوختید گنجینه ساختید(! پس بچشید چیزى را که براى خود مى 

 گوید:در جای دیگر می 
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حَزَن »   و  است  غم  همه  حب  جز  چه  هر  زن   و  بچّه  و  دکان  و  سرا  «چه   

 (. 194: 1، ج1378)جامی،                                                               

 

می نیز  را  فوق  بیت  که  مفهوم  دانست  زیر  کریمة  آیة  از  برگرفته  توان 
َ الکُُار  َ »فرماید:  می  لَمُ ار أنََّمَا أمَر لادَُکُار  ِترنةَ   َ   َ اعر ر  عَظِ ا    أَ ر أجَر عِندَهُ  و    : أَ َّ اّللََّ 

اموال و اولاد شما وسیل از عهد   ةبدانید  امتحان    ةآزمایش است؛ و )براى کسانى که 
نزد خداست عظیمى  پاداش  الت غابن/  28)الأنفال/    «برآیند،(  نیز؛  جای  15و  در  یا   .)

می  معر فی  عذاب  مایة  را  آنها  فزونی  و  فرزند  و  مال  که  تعُرجِورکَ  » فرماید:  دیگر   لَاَ 

َ الهُُار  َ  لادَُنُار إِنَّمَا  رُِ دُ اّللَُّ   أمَر وهَُا وهَِا  يِ الرحَ اَةِ الدُّنر اَ  َ لاَ أَ ر نََ  أنَفُُ هُار     لِ عُذَِّ تسَر

کَا ِرُ  َ    َ  خدا    :نُار  نبرد؛  فرو  شگفتى  در  را  تو  آنها،  اولاد  و  اموال  )فزونى(  و 
وسیلمى  به  را  آنان  بمیرند!  ةخواهد  کفر  در حال  و  کند  دنیا عذاب  زندگى  در    « آن 

برخی از زنان و اولاد را دشمن مؤمنان معر فی فرموده که    (. نیز 85و آیة    55)الت وبه/ 
َ اجِکُار  َ » باید از آنان پرهیز کرد:   ا لَّکُار     اَ أَ ُّهَا الَّذِ َ  آمَنُ ا إِ َّ مِ ر أسَر لَادِکُار عَدُ ًّ أَ ر

ذَرُ نُار  آورده ا  ...:  اَحر ایمان  که  کسانى  فرزندانتان  ى  و  همسران  از  بعضى  اید! 
 (. یا در جای دیگر گوید: 14)الت غابن/ «...هستند، از آنها برحذر باشید دشمنان شما 

است» نیم  دو  مردان  دل  زن  کید  زِ  است   عظیم  بس  کیدهایی  را   زنان 

خوار زنان  کید  کند  را  گرفتار  عزیزان  دانا  بُوَد  زن  کید   به 

مبادا  عاجز  کسی  زن  مکر  مبادا«   زِ  هرگز  خود  مّکاره   زن 

 (. 141ـ42: 2، ج1378)جامی،                                                          

که مکر و حیله شما زنان،  : ... إِ َّ کَ ردَکُ َّ عَظِ ا  »...که برگرفته از آیة شریفة  
 (. 28)یوسف/ « عظیم است

نمونه  می و  که  دست  این  از  دیگر  و  های  بررسی  مورد  جامی  آثار  در  توان 
 وجو قرار دارد. جست

تعالیم  افز بر  آموزه قرآنیون  می ،  نیز  را  روایات  و  احادیث  در  های  توان 
که مثلاً در ابیات  های منفی جامی نسبت به زنان رصد کرد؛ چنان گیری اندیشه شکل

 زیر که در نقص زنان آرد: 
دین  و  عقل  در  ناقصی  باشد  چه  چنین  »زن  عالمَ  در  نیست  ناقص   هیچ 

کمال، اهل  سیرت  از  دان  سال ناقصا  دور  و  ماه  بودن  سُخره  را  ن   

است  سرور  دانش  به  کو  کامل  است«  پیش  بدتر  ناقص  زِ  ناقص   سُخره 



 

 

 (. 410: 1، ج1378)جامی،                                                                           

 

می  را  ابیات  علی  مفهوم  امیرالمؤمنین  از  سخن  این  در  که:    ؑ  توان  کرد  مشاهده 
...: ای گروه مردم!  العقول   الحظوظ، نواقصُ  یمان، نواقصُالإ   اء نواقصُ سَالنِّ   ن إ اس  عاشر الن م » 

(. یا در باب  سخرة زنان  79خ   / البلاغه نهج ) 3زنان در ایمان و حظ  و عقل ناقص هستند...« 
مواردی است که دربارة اطاعت مرد از زن )سُخرگی مرد    صلى الله عليه وسلم بودن در احادیث نبوی  

طاَعَةُ النِّساء  نَدَامَةٌ: اطاعت از زنان پشیمانی  » یده می شود؛ از آن جمله:  نسبت به زن( د 
جَالُ حِ َ  أطََاعَِ  النَِّ اءَ: » ( و  268:  1385،  الفصاحه نهج )   « است  مردانی که    نَلکََِ  الرِّ

 (.  459)همان:    « افتند اطاعت زنان کنند، به هلاکت می 
کند و از  احادیث و روایات استفاده می در بسیاری از موارد جامی از متن و مفهوم  

آثار  برد و در جای آنها در جهت تخریب عنصر وجودی زن، کما هی، بهره می جای 
ترین آنها این است که افکار  زند که معمول خود به طُرق مختلف دست بدین کار می 

زبان شخصی ت  از  را  بیان می خود  به مفهوم حدیث های داستانی  توج ه  با    کند؛ مثلاً 
امر شده است و می  به زنان  به نیکی نسبت  توان گفت که در جهت  زیر که در آن 

و مفهومی مثبت دارد،   از سوی مرد است و حدیث خود مضمون  زنان  رعایت حال 
نبوی چنان حضرت  المَرأةََ  فرماید:  می   صلى الله عليه وسلم   که  دَ راً   أَِ َّ  والنِّ اءِ  »اِ تَ ص ا 

ه نیکی رفتار کنید؛ زیرا زن از دندة کج خلق شده  ...: با زنان بدُلِقَ  مِ  ضِلعٍ أعََ جِ 
توج ه  54)همان:  4«است... حدیث  نخست  بخش  به  تنها  جامی  عبدالر حمن  گویی   ،)

روی    کند و زن را به دو رویی، کج بودن ذاتی زن را از حدیث استنباط می   دارد و کج
 گوید:  کند و می و دروغگو بودن در اقوال و احوال مت هم می 

از  » آفریده زن  شد  چپ  پهلوی  ندیده   هرگز  راستی  چپ  از   کس 

راست  از  چپ  بشناسد  که  هر  «که از چپ راستی مشکل توان خواست   بداند   

 (. 139: 2، ج1378)جامی،                                                                        

ابن که  است  حالی  در  تمااین  به  شریف،  حدیث  همین  از  بهره  عربی  کمال  و  م 
 برد و با ذهنی زیبا و باز گوید:می 

إلاّ  و» ذاک  تحقّعَ  ما  وجود  قت  ن  الدّ   المرأهُ  وبه  عُ  نیا  لیا مرتبةً   

النّ  و عند  صحَّ  أنّقد  هاوجودَ  اس  والضّالنَّ  نَمِ   القرآن  فی  العوجاف س  لع   

رمتَ کسرتَ  فإن  قد  لها  ها تقویماً  کسرُ  و   إلاّ ما  تُ  ها  به  بلى طلاقٌ   

متمتّ  و بها  تبقى  أن  شئتَ  عاً إن   و فمعوّ   یبقى  تُراحتُ  جها  «فنىکم   
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 (. 155م.: 2011عربی، )ابن                                                                        

یعنی آن )انوثت( جز از وجودی است که بدان مرأة دنیا و مرتبة والای )آن( پدید 
و دندة کج آفریده شده    قرآنس در  باورند که وجود زن از نفَْآمده است. مردم بر این  

را راست کنی، خواهی شکست و شکستن آن جز جدایی   بخواهی آن  اگر  است که 
نیست که بدان گرفتار آیی و اگر بخواهی از زن متمت ع گردی، کجی او به همان گونه  

 ماند و آسایش شما از بین  رود. باقی می 
مو را  زن  این  جودی می همچنین، جامی  پی  در  پیوسته  و  منی ت  مظهر  که  داند 

گرایانه به مسائل بیولوژیکی زن و مرد،  منی ت است و در واقع، به نوعی با نگاهی واقع 
داند و کسی را که به این درجه رسیده باشد که منی ت  افکن میمردان حقیقی را منی 
نخواهد بود؛    « زن »گز  خواند؛ ولی این چنین کسی هر مرد« می» را از خود دور کند،  

که در واقعی ت خارجی و  پذیر است؛ چنانچون زن به سرشت و به قهر و قسر، منی ت 
 گوید:گونه است و از این روی می با توج ه به جنس زن و مرد نیز این

فکن  خویش  از  منی  مردان  چو  زن«   »شو  چو  گیر  منی  و  جو  منی   نه 

 (. 664: 1، ج1378)جامی،                                                                        

بسیاری دیگر از صفات منفی را نیز شاعر برای زنان در آثار خود ذکر کرده است  
که یاد شد،  که همة آنها به نوعی از نگاه غیر عرفانی و عُرفی او حکایت دارد و چنان 

آموزه  نقش  اس   قرآنیهای  بیشتر  رنگ  پُر  آنها  در  حدیثی  کل ی  و  طور  به  یا  و  ت 
  « مذهبینیمه »مذهبی نسبت به زن دارد. از آن روی،  توان گفت که دیدگاه نیمه می 

آن   منفی  جنبة  به  بیشتر  مذهبی  معارف  در  زن  ذم   و  مدح  از  شاعر  که  شد  ذکر 
ها و تفسیرهای او او لاً از آیات قرآن  شود و بر عکس ابن عربی، همة توجیه متوس ل می 

مس و  تأویل کریم، سطحی  وارده،  روایات  و  احادیث  تعالیم  از  ثانیاً  و  است  و  تقیم  ها 
توان گفت که وی به اصطلاح امروزی،  های منفی دارد. همچنین می تفسیرها و توجیه 
داند  رانان می های جنسی شهوتگرا نسبت به زن دارد و زنان را برده رویکردی جنس 

می  تمثیل،  مقام  در  زناکه  او  نگاه  در  گفت،  برای  توان  هستند  آبی  همچون  ن 
 فرونشاندن آتش شهوت مردان:

 
زن » زِ  را  شهوت  اهل  نبوَد  چاره  عمرکن   بیخِ  هفت  زن  «صحبت   

 (.410)همان:                                                                                    

 



 

 

 

ة ابیات در سرزنش  است و هم  «در مذم ت زنان »اساساً این بخش از ابیات جامی  
جنس زنان آمده و داد  سخن را در این حوزه سر داده است. وی زنان را نخلی مومین  

گلَُش مشکینمی  ندارد،  وفا  که شاخ  میوه داند  و  را  بو  آنان  نیز  و  نیست  اش شیرین 
 کند:خائن و بدعهد معر فی می 

بسته » موم  زِ  ولی  است  نخلی  شکسته   شود  جنبش  یک   کز 

گُلِ   از  مشکین نی  مشام  او  شیرین   کام  به  او  میوه   نی 

بستند  برگ  و  شاخ  همه  وی  شکستند...  بر  کزو  وفا  شاخ   جز 

هم شود  دگری  با  آغوش چون  فراموش    کند  را  تو   پیمان 

نگارین  کف  از  کفش  پارین   بگسل  نگار  از  شد  پاک   چون 

آهنگ دیگر  دست  به  است  رنگ  کرده  او  حنای  از  مده  را  «کف   

 (. 341: 2)همان، ج                                                                              

 یا در موضع دیگر گوید: 
چهره» باشد  صفا گرچه  لوح  اش  وفا    حرف  از  لوح  آن  است   خالی 

دید که  وفاداری  زن  از  جهان  دید  در  که  غداّری  و  مکاّری   غیر 

کند آغوشت  اندر  دست  بتابی    سالها  کندچون  فراموشت  رو   

بایدش  دیگر  یار  پیری  تو  قوی  گر  تو  از  بایدش همدمی  تر   

نظر در  را  او  آید  جوانی  کمر  چون  بندد  او  که  خواهد  تو  «جای   

 (. 411ـ410: 1)همان، ج                                                                                    

 فرماید: طالب است که می میرالمؤمنین علی بن أبی که یادآور ابیات زیر از ا 
وَفاَءُ » لَهُنَّ  فمَاَ  ذِکرَهُنَّ  دَع  سَواَءُ    عُهُودُهُنَّ  وَ  الصَّباَ   رِیحُ 

یجَبُرَنهُ  لاَ  ثُمَّ  قَلبَکَ  خَلاَءُ  یَکسِرنَ  الوَفاَءِ  مِنَ  قُلُوبُهُنَّ  «وَ   

 (. 14ق.: 1426طالب، )دیوان الإمام علی بن أبی                                                          

یعنی از یاد زنان بپرهیز که وفایی ندارند و باد صبا و عهد آنان )در حُکم،( یکسان  
از وفا تهی  شکنند و دیگر آن را ترمیم نمی است. دلت را می  کنند؛ چون دلهایشان 

 است. 
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 عربی و جامی دربارة زن د( مقایسة افکار ابن 

ابندر م  با  افکار جامی  اینکه  عربی می قایسة  توان به دو نکته اشاره کرد: نخست 
ستاید و مخاطب را به تجر د و دوری از تعل ق  را می   « تجر د» جامی در آثار خود بیشتر  

را  به زن تشویق می  اسباب جهان  و مرد رهی که همة  هر سالک  او لاً  کند؛ چرا که 
 شاعر، حت ی زن از او بهتر و برتر است: صفت است و به قول خودیکسو ننهد، زن 

 
پرده» بُوَد  اسباب  گری کسب  پرده   فنا  و  فقر  دریشیوه   

نِه  یکسو  را  همه  کن  بِه«  مردیی  تو  زِ  زن  قنا  و  فقر  در   ورنه 

 (. 609:  1، ج1378)جامی،                                                                      

آمد و مانند آن مایة    «جهان »عین     «زن »ن خاطر است که در نظر او  ثانیاً این بدا
 گرفتاری و فتنه است: 

مباش » زن  سُخره  جهان  آمد  زن  مباش   فروتن  اینسان  زن  «برای   

 (. 484: 2)همان، ج                                                                              

توصیه اگر هم جامی  می   ثالثاً  تأه ل  و  ازدواج  می به  به زن  بدبینانه  و  کند،  نگرد 
شود و اگر هم به فر  محال یافت شد،  گوید زن مناسب، جز در خیال یافت نمی می 

 د: انآلوده باید دامن پاک او را غنیمت شمرد؛ بنابراین، از نظر او همة زنان دامن 
زینهار» کنی  زن  گر  و  زن  مکن  عا   و  عیب  همه  از  بری  کن  ر زنی   

روشن گرانمایه  درّ  گهرچو  دَرصدف   بسته  تیرگان  بر  وار   

دور بیگانه  چشم  از  وی  نفور...   جمال  آشنایان  نزدیکی   زِ 

خیال  در  جز  به  نیابی  زن  محال      چنین  فرض  به  یابی  زانکه  وگر   

او  پاک  دامن  شمر  او  غنیمت  خاک  بِه  مرد  صد  خون  از  «که   

 (. 481ـ 82)همان:                                                                               

توان مشاهده کرد که در این اندیشة جامی را در کُتُب صوفی ة پیش از او نیز می 
آنها   چنان   «نکاح» و    «تأه ل» بر    «تفر د» و    «تج رد»بیشتر  است؛  عنوان مرج ح  به  که 
عربی ابن   الح کَم فصوص ه از شارحان  ق.( ک  735الد ین محمود کاشانی )م.  نمونه عز  

 در آداب »خود فصلی را با عنوان    الکفایةالهدایه و مفتاح مصباح نیز است، در کتاب  
 



 

 

و  معیار    « تأهل  تجر د  همین  با  جامی  سخنان  اگر  این،  وجود  با  است.  کرده  ذکر 
تر  های صوفیانة موجود در آثار صوفی ه نیز سنجیده شود، دیدگاه جامی منفی اندیشه

داند که سالک  است؛ مثلاً محمود کاشانی در کتاب مذکور، تجر د را تا آنگاه صلاح می 
در اوایل سلوک است و به اصطلاح، هنوز به درجة مردی و مردانگی نرسیده است و  

س )که در حُکم  دست یافت و با نفَْ  5پس از آنکه در سلوک خود به جمعی ت خاطری
از تجر د درآید و  و به حالات    6زن است( مخالفت کرد و مقاماتی رسید، رواست که 

تأه ل اختیار کند. به عبارتی، اگرچه راه میانه را در پیش گرفته است و هم تجر د و  
می  هم  با  را  تأه ل  که  هم  گوید  و  نفوس  » پذیرد  احوال   تقابل،  و  تعار   این  منشأ 

آید؛  باب می (، ام ا در کل  از چنین سخنانی، بوی استح255:  1381)کاشانی،    «است
بدین مفهوم که ازدواج و نکاح نزد ایشان فر  نیست، بلکه مستحب  است و در این  

می  مدد  )ص(  نبوی  معروف  حدیث  از  خود  که  نظر  سن تی...»جویند  بشر  »:  «الن کاحُ 
گویند  گفتند  گویند. پرسید که چه می ها می حارث را گفتند مردم در حق  تو سخن 

ترک  می  نکاح  سن ت   فر   کرده گویند  به  هنوز  من  که  بگویید  را  ایشان  گفت  ای. 
نمی  سن ت  به  اندیشه  «پردازم مشغولم،  با  سخنان  این  ابن )همان(.  چندان  های  عربی 
و وی چنان  نیست  تجر د  موافق  بر  را  ازدواج  و  نکاح  اشاره شد،  نیز  این  از  پیش  که 

اتم  و اکمل مرد برای   ( و زن را آیینة217: 2تا، ج  عربی، بی دهد )ر.ک؛ ابن ترجیح می 
...:    ه ده للحّ     المرأةِ أتاّ   أکمل» داند:  دیدن صورت خود و خدای خود می 

(  788ـ  787:    1385)خوارزمی،    «پس شهود رجل حق را در مرأة اتم  و اکمل باشد...
الّ ه د   أکملن» و   النِّ اء أعظا  از    ه ده الح َّ     نساء  : پس شهود حق در 

(. از این روی، ازدواج و نکاح در نظر او بر  788)همان:   «ظم و اکمل باشد سایر مواد اع
تر است از دیگر متصو فه، و جامی و  عربی عرفانی تجر د برتری دارد و در واقع، نگاه ابن

اند، بر خلاف  امثال او بیشتر راه و شیوة زهد و طریق تصو ف خشک را در پیش گرفته 
هابن تأویل  به  او  عادت  که  و  عربی  است  وجودی  وحدت  نظری ة  مبنای  بر  چیزی  ر 

آیینه و مرأة را صورت آدم کل ی به عنوان مرد  زنانگی و   مردانگی را دو روی یک 
می می  زن(  مرأة:   =( خود  این صورت  در  را  مرد، خدا  که  شهود  داند  این  و  بیند 
ترین شهود در نظر اوست که این سخن وی با احادیث مروی نیز همخوانی  کامل 
که در احادیث آمده که مردان راست که با زنی وصلت کنند که وقتی  ؛ چنان دارد 
 به  
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اندیشه می   اش چهره   در  که  است  در حالی  این  اندازد.  او  یاد  به  را  های  نگرند، خدا 
جامی، هیچ پیوندی میان زن در هر دو معنای وجودشناسی )انوثت( و جنس موجود  

 حقیقی )زن زمینی( وجود ندارد.  
 

 ریگینتیجه

عربی است  رغم اینکه از شارحان آثار ابنتوان گفت که عبدالر حمن جامی علی می 
های خود نیز پیرو او باشد، با توج ه به موضوع مقالة حاضر،  و قاعدتاً باید در اندیشه 

دربارة   آیینه» وی  هم   « مرآت:  خود  آثار  از  مواضع  بسیاری  اندیشه عندر  با  های  ان 
ابن عرفا عرفانی  طریق  به  عربی  گاهی  و  است  کرده  را طی  کل ی» ن  و    «شیخ»،  «آدم 

می «دل » اطلاق  آیینه  دربارة  ،  ام ا  زن»کند؛  ابن« مرأة:  مثبت  ،  کاملاً  دیدگاهی  عربی 
نسبت به او دارد و در معنای عُرفی نیز به زن به عنوان جنس و موجود مؤن ث نگاه  

نگرد و افزون بر این،  می مثبت دارد و به دیدة اکرام و احترام به همین موجود مؤن ث  
بیند، یا  بیند که مرد در آیینة ذات او خدا و خود را می ای میاو زن را به عنوان آیینه 
صورت الهی    صلى الله عليه وسلم  که آدم )مرد( مطابق حدیث نبویبیند؛ همچناناو را صورت  مرد می 

ابن  وجودشناسی  در  واقع،  در  به  است.  است،  کل ی  عقل  همان  که  کل ی  آدم  عربی، 
تأثیری در    کند و این ذکورت بی ذکورت )مرد( عمل می  عنوان انوثت )مرأة(  وجود 

عالم نخواهد داشت و این همه اعیان و مظاهر کثیره از آن پدید نخواهد آمد و برای  
نفَْ همان  که  دارد  انوثت  با  نکاح  به  نیاز  ابن ظهور  رویکرد  این  است.  کل ی ه  عربی س 

ست که در آثار جامی نمودی ندارد، یا اگر دارد، با  کاملاً در حوزة عرفانی قابل توج ه ا
های تآویل مختلف باید چنین فکری را بر آثار او تحمیل کرد؛ چرا که بیشتر اندیشه 

جامی در باب  »زن« او لاً منفی است و ثانیاً محدود به همین بُعد جسمانی و زمینی  
تعبیری می  به  و  است  و تکزن  زن، منفی  به  او  نگاه  )ر.ک؛  توان گفت  است  بُعدی 

در حوزة    « مرآت: آیینه»و    « مرأة: زن »( و به عبارتی، پیوندی میان  139تا:  صدقی، بی 
ها و معارف  شود و بیشتر دیدگاه او متأث ر از آموزه عُرف و عرفان در آثار او دیده نمی 

استنباط  قرآن و  است  آیات  و حدیث  و  روایات  و  احادیث  از  او  کریمهای  نیز    قرآن 
بی بیشتر   و  ابن مستقیم  برخلاف  است،  عرفانی  توجیه  و  تأویل  هر  هیچ  که  عربی 

 ای را مطابق نظری ة وحدت وجود خویش تبیین، تفسیر یا توجیه حدیث، روایت و آیه 
 



 

 

می می   بنابراین،  ابن کند؛  از  تأثیری  هیچ  زمینه  این  در  جامی  گفت  عربی توان 
های صوفیان زاهد پیش از خود  ز اندیشه نپذیرفته است و افکار او در این باره متأث ر ا
می  ترجیح  تأه ل  بر  را  تجر د  که  خاطر  است  تشویش  مایة  را  فرزند  و  زن  و  دادند 

دانستند. شاید چنین دیدگاه منفی نسبت به زن، نتیجة شرایط و اوضاع جامعه و  می 
یوند  و عدم پ  « زن» عربی و جامی دربارة  خود شاعر باشد. به هر روی، تضاد  دیدگاه ابن 

 در حوزة عرفانی کاملاً مشهود است.  « آیینه»و   « زن» میان 
 

 ها:نوشتپی

گویند  صفت می که امروزه به مردانی که خصوصی ات زنان را دارند، نیز زن همچنان   -1
 الر جال دانست!توان آنان را اشباح که به تعبیری دیگر می 

انسانی سنجیده شده    «سبا »نَفْ   «زن »در سخنان برخی مشاهیر صوفیه نیز گاهی    -2
درویشی را گفتند چرا زن نخواهی ! ... جواب داد که احتیاج من اکنون  »است؛ مثلاً  

به طلاق نفس بیش از آن است که به نکاح و تزو ج، وقتی که نفس را طلاق دهم، روا  
خواهم! دیگر  زنی  که  می 255:  1381)کاشانی،  « بُوَد  مشاهده  که  چنان  به  (.  شود، 

نخست اطلاق شده که با طلاق دادن این زن، گرفتن زنی دیگر روا    « زن »  مرد،   « س  نَفْ»
 دانسته شده است.  

است:    -3 چنین  خطبه  النّ »متمامی  ن اقصُ النّ    ّ إِ ان   عا ر  الا ما       اء 

ن اقصُ   ن اقصُ  الصلاة  مّ أ العق ل:    الحظ ظ   ع   ا مانه   قع دن   نقصا   ا 

ا ّ  ح ضه     الص اا  ي  عامّ   اا  نقصا   منه ّ أمرإ ق له    هادة  ا    ت   

الرّ  ال احد    ک هادة  نقصا  حظ ظه ّ امّ   جل  الإ  ا     نصاف مِ  م ار ثه  علي 

الرّ  النّ  اتّ   ؛ جالم ار ث  مِ ق ا  رار  د ارن ّ  اء   ک ن ا  حذر    لَ عَ        لا   ي 

حتّ   تط ع ن ّ  المعر ف  لا  طمع ّ  ي  المنکر  ي  در  :   ي  زنان  همانا  مردم!  ای 
د مردان،  با  بهره مقایسه  و  ایمان،  عقل  ر  و  اموال،  از  هستوری  تفاوت  ام   ؛ ند ناقص  ا 

ای  در  روزه  و  نماز  از  بودن  برکنار  بانوان،  تفاوت  ایمان  و  است  آنان  عادت حیض  ام 
  سبب عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و  

پس، از زنان بد    مردان است.وری از اموال، آنکه ارث بانوان نصف ارث  تفاوت در بهره 
خواسته  در  باشید،  نیکانشان  مراقب  و  فرمانبردارشان  بپرهیزید  همواره  نیکو،  های 

 . «ورزند ننباشید تا در انجام منکرات طمع 
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البت ه اینکه شهادت دو زن نشانة نقص دانسته شده، به خاطر آن نیست که زنان از   
خاطر انجام امور  جة فراموشی زنان به درک و فهم کمتری برخوردارند، بلکه آن را نتی

اند و بدین دلیل، شهادت دو زن لازم است تا اگر  منزل و تربیت فرزندان و... دانسته
آملی،   جوادی  ر.ک؛  بیشتر،  آگاهی  )برای  شود  متذک ر  دیگری  کرد،  فراموش  یکی 

1371 :344   .) 
است:    -4 دَ راً   أَِ َّ تمام حدیث چنین  والنِّ اءِ  اِ تَ ص ا  مِ   »  دُلِقَ   المَرأةََ   

لعِ أعَلاهَُ   إَِ  ذنََوَ  تقُِ مُنُ کََ رتنَُ  َ  إِ    ضِلعٍ أعََ جِ َ  إِ َّ أعََ جَ َ  ءٍ  ِ  الضِّ

لاَ  َسَل أعََ جَ   اَ تَ صُ ا والنَِّ اءِ دَ راً  : با زنان به نیکی رفتار کنید؛ زیرا  ترََکتنَُ 
تر است، بالاتر است، اگر بخواهید  آنچه کجزن از دندة کج خلق شده است و در دندة  

ماند. پس با زنان به نیکی  شکنید و اگر رهایش کنید، کج میراستش کنید، آن را می 
 . «رفتار کنید 

و تجر د از ازواج و اولاد، مدد  جمعی ت خاطر و صفای وقت و لذ ت عیش و فراغت   »   -5
 (. 256:  1381)کاشانی،  «طاعت و علوِّ هم ت 

حق  جماعتی که نفُوس ایشان از تتب ع هوا روی برتافته باشند و از طَیش   و در  »   -6
منخلع    مخالفاتْ و  منسلخ  با دل  منازعت  و  مکاوحت  از  و  یافته  و طمأنینت  سکون 

بُودَ«   فضیلت  تأه ل  و  نکاح  گشته،  مجیب  و  مطیع  را  دل  اشارت  و  امارت  و  شده 
 (.255)همان: 

 
 کتاب نامه 

 . قرآن کریم ـ 

 جلد. بیروت: دار صادر.  4. الفتوحات المکّیّه  تا(.. )بی  ی، محیی الد ینعربابن -

شَرَحَه احمد حسن بَسْج. الط بعة الث الثة.   . عربیدیوان ابنم.(.  2011ـــــــــــــــــــــــــ . )-           

 بیروت ـ لبنان: دارالکُتُب العلمی ة. 

]ابن العربی[. با    نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص.  (1370عبدالر حمن بن احمد. )جامی،    -           

مؤسسة   تهران:  آشتیانی.  الد ین  جلال  پیشگفتار  و  چیتیک  ویلیام  تعلیقات  و  تصحیح  و  مقد مه 

 پژوهشی حکمت و فلسفة ایران. 

شناسی و  . با همکاری انستیتو شرق هفت اورنگ(.  1378ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )  -

خط  آیینة   2ی.  میراث  مکتوب،  میراث  نشر  دفتر  ایرانی،  مطالعات  مرکز  تهران:  او ل.  چاپ  جلد. 

 میراث. 



 

 

) جوادی  - عبدالله.  جمال آینة در زن (.1371آملی،  و  مرکزجلال  تهران:  دوم.  چاپ   نشر . 

 رجاء.  فرهنگی

ی. بیروت: دالأندلس و  . الطبعة الأولالرّمز الشعّری عند الصّوفیّهم.(.  1978جودة نصر، عاطف. )  -           

 دار الکندی.

چاپ    .عربی؛ چهره برجستة عرفان اسلامی الدیّن ابنمحیی(.   1390جهانگیری، محسن. )  -

 ششم. تهران: دانشگاه تهران.

. پاییز  فلسفه عربی در حدود شریعت.  (. مقام زن در عرفان ابن1381ـــــــــــــــــــــــ . )  -           

 . 20ـ 5. صص 6و  7ارة . شم1381و زمستان 

 چاپ چهارم. تهران: مولی. . الحِکمَشرح فصوص(. 1385الد ین حسین. )خوارزمی، تاج -

. چاپ او ل. تهران:  2(. به سرپرستی اسماعیل سعادت. ج1386)  .دانشنامة زبان و ادب فارسی  -           

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

لبنان:   -ق.(. إعتنی به عبدالر حمن المصطاوی. بیروت  1426. )طالببیدیوان الإمام علی بن أ  -           

 دارالمعرفه. 

السُّلمی الن یسابوری، أبوعبدالر حمن محم د بن الحسین بن محم د بن موسی بن خالد بن سالم.    -           

الصّوفیاّتم.(.  1998ق./  1419) المتعبّدات  النسّوه  ذکر  یلیه  و  الصّوفیّه  تحقیق طبقات   . 

 مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دارالکُتُب العلمی ة.  

 (. قم: لاهیجی. 1380. )البلاغهنهج  .الر ضی، محم د بن حسینشریف -

فرهنگ مأثورات متون عرفان )مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال (. 1388نیا، باقر. )صدری -           

 . تهران: سخن.(متون عرفانی فارسی

اورنگهای جامی در مثنوی(. »اندیشه1380، حسین. )صدقی  -            نشریّة دانشکده  .  «های هفت 

 .  153ـ 119. صص 1380. بهار و تابستان  179و  178. شمارة ادبیاّت و علوم انسانی تبریز 

بدیع  -            ) فروزانفر،  مثنوی(.  1390الز مان.  قصص  و  داودی.  احادیث  حسین  تنظیم:  و  ترجمه   .

 رکبیر. تهران:  امی

 .: دارالکُتُب الإسلامی هتهران.  چاپ ششم. قاموس قرآن (. 1371. )اکبرقرشى، على -

           -  ( داوود.  محم د  رومی،  فصوص(.  1375قیصری  جلالالحِکمَشرح  سی د  کوشش  به  الد ین  . 

 آشتیانی. چاپ او ل. تهران: علمی و فرهنگی. 
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بن    -             عز الد ین محمود  )کاشانی،  الکفایةمصباح  (.  1381علی.  مفتاح  و  و  الهدایة  تصحیح  با   .

 الد ین همایی. چاپ ششم. تهران: هما. مقد مه و تعلیقات استاد علا مه جلال

. الطبعة الأولی. بیروت ـ لبنان:  عربی نزهة براضة الأنوثة فی الفکر ابنم.(.  2008کتو، هنیة. )  -

 دارالس اقی.

 جلد. چاپ سوم. تهران: اسلام. 2. ترجمة احم د سی اح. جدالمن(.  1380لویس، معلوف. ) -

. طرح نو: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  جامی(.  1377مایل هروی، نجیب. )  -

 اسلامی. 

 . از نشریات انجمن جامی. عربی جامی و ابن(. 1343مبل غ، محم د اسماعیل. ) -

 . بیروت ـ لبنان: مؤس سة الوفاء.بحارالأنوارق.(.  1404مجلسی، محم دباقر. ) -

           -  ( ابراهیم.  منصور،  العربی م.(.  1996محم د  الشِّعر  فی  الصّوفی  الأثر  التَّصَوُّف؛  و  الشِّعرُ 

 القاهرة: دار الأمین.  .المعاصر 

           -  ( میسون.  ابن  م.(.1997مسلاتی،  لأفکار  معاصره  ـ  عربی قراءه  استکهلک  الأولی.  الطبعة   .

 سودان: دار أفنطة للن شر و الت وزیع. 

 . لندن، قاهره، بیروت .چاپ سوم  . التحقیب فى کلمات القرآن الکریمتا(. . )بیمصطفوى، حسن -

.  التّراث الأدبی.  «(. »المرأة و الخمرة رمزان فی الش عر الص وفی1389هادی بور نهزمی، یوسف. )  -           

 .179ـ203الس نة الثانیة. العدد الثالث. صص

 (. به کوشش دکتر علی شیروانی. چاپ او ل. تهران: دارالفکر. 1385. )الفصاحهنهج -

- Corbin, Henry. (1969). Creative imagination in the Sufism of 

Ibn’Arabi. Trans by: Ralph Manheim. London 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 امی لیلی و مجنون نظامی و ج یهنقد تطبیقی پیرنگ در منظوم
 

 دكتر شيرزاد طایفي

 چکیده 

تواند نشان دهندة وجوه ممیـزة یـک اثـر نسـبت بـه نقد تطبیقی پیرنگ در دو داستان، می     

پردازان توان بیش از پیش به مهارت و تکنیک داستانهایی میدیگری باشد، و با چنین پژوهش

ای و بـه روش اسـتقرایی، رو، از طریـق مطالعـات اسـنادی و کتابخانـهپی برد. در پژوهش پیش

ها را با پیرنگ در دو داستان لیلی و مجنون نظـامی و جـامی نقـد و عناصر داستانی و ارتباط آن

اند، و پیرنگ ایـن دو ایم نشان دهیم که عناصر داستانی چه تأثیری در پیرنگ داشتهسعی کرده

سرایی در گرچه داستانداستان چه تفاوتی با یکدیگر دارد. حاصل پژوهش گویای این است که ا

های منحصر به فـردی دارد.  ویژگی ادب فارسی با نام نظامی گره خورده، ام ا جامی نیز در این فن،  

فرعی و نیز خط سـیر داسـتان در اثـر   های پیرنگ کلی در هر دو داستان مشترک است؛ ام ا پیرنگ 

هـا، نمـود ز سایر تفاوتجامی با طرح و پیرنگ کلی داستان هماهنگی زیادی دارد و آنچه بیش ا

گوید و همـة عوامـل داسـتانی در دارد، این است که جامی فقط از عشق در داستانش سخن می

روند؛ ام ا در شعر نظامی بیان نکات اخلاقی و سخن از مرگ جلـوة جهت ماجرای عشق پیش می

وع عرفـانی، تر، در داستان جامی، یادکرد مـاجرای عشـق، آن هـم از نـبارزی دارد؛ به بیان ساده

هدف راوی است؛ ام ا در داستان نظامی، بیان ماجرای عشق ابزاری است در جهت مطرح کـردن 

نکات اخلاقی، و راوی در این داستان مانند معلم اخلاق حضـور یافتـه اسـت و مـاجرای عشـق، 

 گویی لایة زیرین این روایت است.

 
 ی، پیرنگ، نقد تطبیقی.شعر فارسی، لیلی و مجنون، نظامی، جام: هاواژهکلید    

 

 
  .عضو هیأت علمی دانشگاه علّامة طباطبائی                                     omsh_tayefi@yahoo.c  
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 پژوهش: یهپیشین 

رو، تاکنون پژوهش درخور توجهی صورت نگرفتـه، موضوع مقالة پیش  یهدربار
 هرچند لیلی و مجنون نظامی از دیگر زوایا با سایر آثار مقایسه شده است.

 
 مقدمّه

 ایکلاسیک، کشف تـازه هر بازخوانی اثر»نویسندة ایتالیایی:  ،کالینو یهبه گفت
است، همچون نخستین خوانش آن. اثر کلاسیک کتابی است که هرگز بـه گفـتن 

معتقد است: او ( 16:  1381)کالینو،   «.کند بسنده نمی  ،همة آنچه برای گفتن دارد
وقفه طیف وسیعی از گفتمان انتقادی را به وجود  کلاسیک، اثری است که بی یک اثر  
بنابراین، بررسی پیرنـگ در   (17ن:  کند. )هماو پیوسته از خود دورش می  آورد می 

داستان لیلی و مجنون نظامی و جامی بـیش از پـیش، هنـر نویسـندگی آنـان را 
 نمایان خواهد کرد.

الـد ین احمـد بـن عمادالد ین یا نورالـد ین، ابوالبرکـات، عبـدالر حمن بـن نظـام    
است. او ترین دانشمند و شاعر ایران در قرن نهم  الد ین محم د جامی، بزرگشمس
محرم  18سالگی ) 81در سن ، و شد   در خرجرد جام متول د   (  817شعبان )  23در  
:  1369)یوسفی،   ( در هرات درگذشت و در همان شهر هم به خاک سپرده شد.  898

ص شـاعری او شـوداد مییاز او به عنوان خاتم شعرای ایران   ( 269 ، و جـامی تخل ـ
ة سبعترین آنها  معروف  است، که  نوان(ع  77آثار وی به زبان پارسی و عربی)  .است
-هالذهب، سلامان و ابسال، تحفشامل هفت مثنوی است )هفت اورنگ(: سلسله  او،

اسکندری. دیـوان   ةالابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامهالاحرار، سبح
 قصاید و غزلی ات در سه قسمت شامل:

  (   289-285:  1363)نفیســی،  لحیـوة  ا ه خاتمـ  -3العقد  ه واسط   -2الشباب  ه فاتح   -1 
دیگر اثر او است، که قسمتی از آن را به پیروی از گلسـتان    « بهارستان » است.  

الانس، از ام هات کتب در بیان حقایق عرفانی و ذکر  سعدی نوشته است. نفحات 
 ای است کوتاه احوال عارفان از آغاز کار تا عهد مؤل ف است. لوایح، رساله 

 
 
 



 

 

:  1364)صــفا،  اللمعات در شرح لمعات عراقی شـاعر.  یحه، و اشعةلا  مشتمل بر سی   

515-516  ) 

، پسر مؤید از شاعران نامی قـرن «نظامی»ای مشهور به  الدین الیاس گنجهنظام    
در گنجـه واقـع در سـرزمین ار ان کـه اکنـون از شـهرهای   504ششم، در سـال  

د. مـادرش رئیسـه)در ایـن زمینـه اخـتلاف آذربایجان است، متولـد شـجمهوری  
زادگان کرد بوده، مثل بیگم ترکـی( نـام نظرهایی هست. رئیسه ظاهراً لقب بزرگ

نظـامی مشـرب عرفـانی  (5:  1374)دستگردی،  ای کُرد برخاسته بود. داشت و از قبیله
کرد؛ ام ا جزو هـیچ های عقل توجه میهای دل بیش از استدلالدارد،  وبه ریاضت

  (14:  1372)ثروت،  ای نبود و تصوف و فتوت او جنبة فردی و انسانی داشت. هفرق
سال از عمرش   45در اواسط زندگی خود شروع به نظم مثنوی کرد و بیش از      

بیت کرد که پس از مرگش، آنها را در   31600مثنوی خود در    5را صرف نوشتن  
الاسرار، خسرو دادند؛ مخزنگنج انتشار  مجلدی گرد آوردند و به نام خمسه یا پنج

پیکر، اسکندرنامه شـامل گنبد یا هفتنامه یا هفتو شیرین، لیلی و مجنون، بهرام
نامه به اضافة دیوان قصاید و غزلیات و رباعی. نظـامی نامه و اقبالدو قسمت شرف

 (131-128:  1382و بــراون،    567:  1368)حقیقــت،  از بزرگان طراز او ل شعر پارسی اسـت.  
:  1337)اته،های رمانتیک ایران خوانده است. سرای داستان، نظامی را استاد سخناته

نظامی، روح داستانی را درک و گویی احوال اشخاص داستان و فراز و نشـیب   (71
حیات آنان و برخوردها و حوادث ناشی از آن را لمس و تجربـه کـرده اسـت. اگـر 

ن دهد، به خـاطر فـرم و قالـب و نظامی قادر است جهان را دلپذیر و رنگارنگ نشا
 (170:  1369)یوسفی،  زبان و شیوة بیان است. 

 
 داستان لیلی و مجنون نظامی  یهخلاص

شود. مجنـون بـه  داستان با عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر شروع می 
کند؛ ام ا با پاسخ  رود و پدر مجنون لیلی را برای او خواستگاری می دیدار لیلی می 
گردد و پـدرش وقتـی  شود. مجنون بسیار ناراحت و افسرده می می   منفی مواجه 

 گیرد او را به مکه ببرد. در این میان، ابن بیند، تصمیم می حال نزار او را می 
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. شخصی به نام نوفل به جنگ بـا قبیلـة لیلـی کند خواستگاری می  سلام لیلی را    
ازدواج دختـرش و مجنـون   رود، تا به زور و تهدید پدر لیلی را وادار کند تا بـامی

پذیرد. ازدواج لیلـی بـا شود و جنگ با توافق پایان میموافقت کند؛ ام ا موفق نمی
-گیرد و مجنون از ازدواج لیلی آگاه شده، سـر بـه بیابـان مـیابن سلام شکل می

کند که از عشق لیلـی گذارد. پدر مجنون به دیدار فرزندش رفته، با او صحبت می
کند. پدر باز گشته، پس از پذیرد و پدر را توجیه میمجنون نمیمنصرف شود؛ ام ا  
رود. مجنون در پی از دست دادن پدر، با حیوانات وحشی انـس چندی از دنیا می

فرسـتد و مجنـون ای به مجنون میکند. لیلی نامهگیرد و با خدا راز و نیاز میمی
آیـد و بـا او دیدن پسر مـیدهد. مادر مجنون نیز، به  ای میهم جواب او را با نامه

 ةگویـد. در ادامـگردد و پس از چندی بـا دنیـا وداع مـیگوید و باز میسخن می
کنند. پس از مـدتی ابـن سـلام، همسـر  مجنون با یکدیگر دیدار می داستان،  لیلی و  
-و داستان با مرگ لیلی و پس از آن با مرگ مجنون خاتمه می کند لیلی، فوت می 

 یابد.
 

 جامی تان لیلی و مجنونداس یهخلاص

شـود. در داستان با عاشق شدن مجنون به یکـی از خوبـان قبیلـه شـروع مـی
پـدر   شـود.تا این که عاشـق لیلـی مـی  ؛باز استاو فردی معشوق  ،ابتدای داستان

ای، علاوه بر اختلافات قبیله  )چون  و لیلی هر دو مخالف این پیوند هستند مجنون  
بـا   ،دهگردیـاش  آبرویـی لیلـی و خـانوادهعث بـیمجنون با  گفت کهپدر لیلی می
آوازة کوی و برزن شود(. مجنون با قافلة لیلی در    آنها   شده نام باعث    ،عشقش به لیلی
و در این سفر است که لیلی را بـه نکـاح جـوان ثقفـی در  ، شود سفر حج همراه می 

نـد. کآورند. پس از مد تی همسر لیلی فوت کرده، مجنون بـا لیلـی دیـدار مـیمی
 مجنون در لحظة وصال با لیلی، گویی عشق معشوقی والا و جـاودان در وجـودش 

ای برای رسـیدن بـه حقیقـت عشـق شده بود و عشق به لیلی در اصل بهانه  نهاده
 .پذیردمرگ لیلی پایان می ،شد. داستان با مرگ مجنون و پس از آن

وقـایع جـذاب و    اصل داستان لیلی و مجنون بسیار کوتاه، ساده و خـالی از »     
 )محجوب،   « شود ای در آن دیده نمی العاده جالب توجه است و هیچ حادثة فوق 

 



 

 

این دو راوی )نظامی و جامی( با هنر شـاعری خـود بـه پـردازش ایـن   و   ( 7:  1342
 کنیم.اند، که در ادامه آن را بررسی میداستان روی آورده

 

 طرح )پلات(

 (162:    1374)شمیســا،    .سـاز اسـتنتـرین عنصـر داسـتاترین و ظریفپلات مهم
باشد و شـاعران   به سابقه  خواه مسبوق،  موضوع و مضمونی که شاعر انتخاب کرده

دیگر هم آن را به کار برده باشند و خواه خـود شـاعر آن را ابـداع و ابتکـار کـرده 
که نخست صورت و طرحی کل ی از آن در نظر بگیرد و آنگـاه   ، ضروری استباشد 

-)زر ین آن بپردازد و آن صورت و طرح کل ی را بسط و توسعه دهد.  به حوادث فرعی

هر دو راوی در ابتدای داسـتان، طـرح کلـی داسـتان را )مـاجرای   (75  :1353کوب،  
در هـدف    ،ام ا در اصـل  کنند؛عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر( مشخص می

 یزلـی ی لـم رسیدن به عشقی جاویدان و معشـوق بیان عشقی عذری و داستان جامی،  
داسـتان را   و همـین امـر،  -شـودگرچه در ابتدا با عشقی جسمانی آغاز می  -است

ه اسـت. های عاشـقانه بیـرون آوردای داستاناز حالت کلیشهآن را  جذاب کرده و  
هایی که بر مبنـای عشـق عـذری هسـتند، همـواره نویسد: در داستانستاری می

شود و ام ا با ازدواجشان مخالفت می  اند؛سخن از مرد و زنی است که به هم شیفته
کاهند؛ تا اینکه سرانجام مرد برند؛ ولی از عشقشان نمیآن دو دور از هم به سر می

سپارد و در اینجا دوست داشتن بـر میرد و زن به دنبالش جان میاز غم عشق می
در مقابـل، عشـق   (147: 1373)ستاری، سر دو راهی عشق و جنون قرار گرفته است.  

ای هـم وجـود نـدارد کـه اثر نظامی، عشقی جسمانی است و در ظاهر، نشـانه  در
نظـامی در ایـن قسـمت از دیـدار خواننده را به عشق روحانی رهنمون شود؛ مثلاً  

 گوید:جسمانی آنان در لفافه سخن می
خوانان/ پنهان رفتـی بـه کـوی جانـان/ در بوسـه زدی  و )هر شب ز فراق بیت
چـرا کـه رعایـت چـارچوب   (؛65:  1391)نظــامی،  ز گشـتی  بازگشتی/ بازآمـدنش درا
و  شـود  ای است که در داستان نظامی به وضوح دیده مـیاخلاقی، بارزترین مسأله
جـای توصـیفات پیـدا  در جـای   -هر چند در لفافه و مـوجز   -این بیان  عشق جسمانی 

   ( 93، نیز  67)همان:  است. قند است لب تو، گر توانی/ از وی قدری به من رسانی. 
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چـرا ایـن    چرا آن حادثه ات فاق افتاد  طرح دارای سه زمان است:  ،از نظر زبانی     
در ایـن دو   (36:  1371اخــو ت،  )   و بعـداً چگونـه خواهـد شـد    افتـد ماجرا ات فاق می

نیـز  گوید خوب بعد  از چرایی حـوادث داستان، در عین اینکه خواننده با خود می
وگـو  توانسـت از راه گفـت که می را برگزید، در حالی پرسد؛ مثلًا چرا نوفل جنگ  می 

وارد شود  یا اینکه چرا نظامی به مقولة مرگ بسیار پرداخته است و سؤالاتی از این  
های مشخ صی مواجـه اسـت و  دست. در طرح این دو داستان، گاه خواننده با انگیزه 

وجه به جریـان  گاه انگیزة عملی، مشخص نیست و در بیشتر موارد خواننده خود با ت 
برد. هـر دو راوی سـعی در بیـان نکـات اخلاقـی و  داستان، پی به انگیزة اعمال می 

 اند؛ البته نظامی بیشتر.  باورهای مختلف داشته 

های بارز طرح این دو داستان، این است که طرح و پیرنگ آنها به اوج از ویژگی    
رنگی بسـته مواجـه اسـت و رسد؛ به عبارتی دیگر، خواننده با پیگیری میو نتیجه

مانـد. پیرنـگ بـاز هـم در پذیرد و نقطة مبهمی در ذهنش باقی نمینتیجه را می
خوانندگان برداشت  داستان امروز نمود فراوان دارد؛ چراکه برخی معتقدند به اندازة 

گشـایی  داسـتان گـره   کننـد؛ از متن وجود دارد و خواننده را در متن وارد داستان می 
خواننـده را ملـزم کنـد  خواهد هم ندارد و به عبارتی دیگر نویسنده نمی   ندارد، نتیجه 
خواهد خواننده هـر چـه دوسـت ای را که او در نظر دارد، بپذیرد، و میکه نتیجه

رو های امروز نیز چنین است؛ یعنی با پایـان بـاز روبـهدارد، برداشت کند. در فیلم
شـود، اش حاصـل مـیقلبـیهستیم، و بیننده هر طور خاطرش آسوده و رضـایت  

 نتیجه را در نظر بگیرد.     
فهم هستند و نظم و هدفی خاص را در  هر دو داستان، روان و ساده و همه     

پیش دارند. امور غیر معقول و غیرمنطقی، کمتر در این دو داسـتان مشـاهده  
  توان از ماجرای نوفل شود. اگر بخواهیم به امری غیرمعقول اشاره کنیم، می می 

یاد کرد که در هر دو داستان اندیشة جنگ دارد، که البته در داستان نظـامی  
رود؛ بنـابراین طـرح  یابد و دوبار به جنگ با خانـدان لیلـی مـی نمود عینی می 

تر است. معقول از این نظر که در نقاطی خواننده  داستان لیلی و مجنون معقول 
ز خود نشان داده اسـت و  پذیرد که چرا شخصیت فلان رفتار را ا به راحتی می 

مانـد. طـرح هـر دو  در طرح نامعقول، خواننده در چرایـی کـار شخصـیت مـی 



 

 

رود کـه خواننـده است و به نحوی داستان پیش مـی  داستان، منطقی و باورپذیر 
 شود که ببیند خوب بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دقیق می
-نظامی با بیـان مـرگطرح هر دو داستان به طور کلی، طرح تراژیک است، و      
دهـد. البتـه داسـتان جـامی، های تراژیک را بیشتر نشان مـیمتعدد، صحنه  های

فضای شادتری نسبت به داستان نظـامی دارد. در داسـتان نظـامی، بیـان صـحنة 
آلـود و های داستان، فضای آن را بسـیار غـمدرپی  شخصیتهای پیجنگ و مرگ

آورد که روح خواننـده ی از وصال را میتاریک کرده است. جامی با ظرافت، لحظات
شـود. کند، و جنبش و حرکت در داستان او بیش از نظامی حس میرا تلطیف می

دهد، کـه جامی هم، مانند نظامی به داستان خود شاخ و برگ )البته با ظرافت(می
 یابـد، ها و رویدادها، گسترش می تر کرده است. داستان از طریق شخصیت آن را جذاب 

گشایی و...( پیش افکنی و گرهفراز و نشیب )تعلیق و بحران و کشمکش و گرهو با  
 یابد. رود و با مرگ لیلی و مجنون خاتمه میمی
توان گفت که طرح این داستان پیچیـده در عین سادگی ظاهری، به نوعی می    

وضـوح قابـل حـس اسـت. طـرح خصوص در داستان جامی، پیچیدگی بهاست؛ به
خطـی، هـای تـکخطی نیسـت؛ چـرا کـه در داسـتانو نظامی تک  داستان جامی

افتند و این خود بسـیار های داستانی، به ترتیب اتفاق میحوادث داستان و صحنه
پـردازی خـود و تعلیقـاتی کـه در آور است؛ ام ا این دو راوی با هنـر داسـتانملال

 اند.اند، کشش داستان را افزایش دادهداستان ایجاد کرده
وضوع داستان عشق است؛ پس در طرح کلی، رویکرد یکسانی دارنـد؛ ام ـا در م    

 وگـو،گفت  ،شخصیتهستیم؛    -گاه چشمگیر-هایی  جزئیات داستان، شاهد تفاوت
و... مباحث مختلف در  تعلیق یا انتظار توصیف، گشایی، کشمکش،افکنی و گرهگره

در ادامه به بررسـی ، که  اند این دو داستان هستند که سبب گسترش پیرنگ شده
 ایم.آنها پرداخته

 
 های فرعیداستان 

-های فرعی، کمک زیادی به روشنی طرح اصلی نمیوجود حوادث و داستان
 آورد تا درسی اخلاقی بگیرد و  هدف جامی نیز ملموس  ها را می کند. نظامی آن
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هر دو راوی طبق سنت    کردن بیشتر و بهتر عظمت عشق و رخدادهای آن است. 
اند و نظامی  های کوتاه را در درون طرح و پیرنگ کلی داستان آورده طرح عری،  شا

درون   های پیرنگ  با  را  داستانش  چندان  فرعی  و  است،  کرده  همراه  اخلاق  مایة 
ماجرای پادشاهی  ارتباطی به پیرنگ اصلی، یعنی ماجرای عشق ندارد. )نظامی از  

به خورد سگان می یاد می  را  ندیم خود  مثالی    توان ، که می دهد کند که  این  گفت 
پاره برای  عنوان  است  با  کردن»ای  پادشاهان  و  «ترک خدمت  مقدمه  او در  که   ،

این  و  است  آورده  داستان،  شروع  از  می قبل  نتیجه  ازین  گونه  مقصودم  که،  گیرد 
(؛ نیز از  172: 1391حکایت آن است/ کاحسان و دهش حصار جان است )نظامی، 

(؛  201  گیرد )همان:نتیجة اخلاقی قناعت و خرسندی می ماجرای پادشاه و زاهد،  
-های فرعی در راستای پیرنگ اصلی )عشق( قرار گرفته در داستان جامی، پیرنگ ام ا  
شود، پیرنگ  مثلاً آنجا که لیلی مجبور به ازدواج با شخصی غیر از مجنون می  اند؛ 

ی نشان دادن اوج  آورد که از جفت خود دور افتاده است، یا برافرعی  مرغی را می
 کند. اش یاد می عشق مجنون، از کُثیِّر که نماد عشق است و نیز از ماجرای ناقه و بچه 

از  پیرنگ بیش  عاشقانه  ماجرای  این  در  را  و حال عشق  فرعی جامی، حس  های 
های فرعی نیز با طرح و پیرنگ عشق نمود  کند و خود  حکایتپیش ملموس می 

آنیافته بود  و  بهتراند،  است.    ها  نبود  ابیات  از  و هم  است  تعدادشان محدود  هم 
می اختصاص  به خود  را  میمحدودی  باعث  این  و  رشتة  دهند،  خواننده  که  شود 

را   نیز  داستان  است؛  اصلی  داستان  برای  چاشنی  نوعی  اصل  در  و  ندهد،  دست  از 
در    های داستان  بنابراین، وحدت هنری  با داستان اصلی است؛  فرعی، گره خورده 
هم  های فرعی را  تان جامی، بیش از نظامی است؛ چرا که جامی حتی داستانداس 

می  داستان  اصل  با  مرتبط  و  داستان  هنری  وحدت  راستای  داستان در  ام ا   های آورد؛ 
داستان   در  دیگر،  عبارتی  به  دارد.  موضوع  اصل  با  کمرنگی  ارتباط  نظامی  فرعی 

نکته با  ما  بیجامی  که  باای  داستان  کلیت  با  روربط  در    به   شد،  ام ا  نیستیم؛  رو 
 شویم. از اصل موضوع خارج می   -هرچند اندک   –داستان نظامی 

داستان      چون  مواردی  خوانندگان،  برخی  نظر  از  یا  شاید  فرعی،  های 
را از اصل ماجرا منحرف می   توصیفات  کند، که ممکن  زیاد جامی و... مخاطب 

 ام ا در مجموع داستان، این   است این امر دربارة نظامی، تا حدودی صدق کند؛ 
 



 

 

کند و به  هر دو داستان آمده، انتظار خواننده را بیشتر می   گونه نیست. آنچه در 
تر و گاه  تر و هیجانیهایی برای این داستان هستند که آن را جذابنوعی چاشنی

خواننده   گویی  و  باشد،  مخاطب  برای  هشداری  گاه  و  کند  احساس  برانگیزانندة 
های فرعی هم در  رود. حوادث و داستاناوی با داستان پیش میدست در دست ر

شد  هر دو داستان، سبب شده طرح داستان گسترش یابد و رخدادی که شاید می
 بیت طول بکشد.  4000بیت بیان کرد، بیش از  100در 

 

 آغاز داستان

مطالبی     به  شاعری،  سنت  یک  طبق  راوی  دو  هر  داستان،  اصل  شروع  از  قبل 
 ند؛ از جمله یاد خدا، نعت پیامبر، سبب نظم کتاب و یاد درگذشتگان و... . ا پرداخته 

دهد  پاره را اختصاص به چنین موضوعاتی می  30نظامی قبل از ورود به داستان،  
ای را با  ها جامی پارهآورد. در این مقدمهپاره را قبل از داستان می   6و جامی فقط  

که نظامی به مدح  آورد؛ در حالی می  « ن عشق صادقان و صدق عاشقا در معنی  »عنوان  
پردازد و از گذشتگان و آنان که  مایة اخلاقی میبسیاری با درون   های پادشاه و پاره 
گونه که در ادامه خواهیم دید، بیان  کند. هماناند، با بسامد بالا یاد می درگذشته

ی را به  داستانی با پیرنگ عشق برای نظامی محملی بوده تا نکات برجستة اخلاق
خواننده منتقل کند، و هدف جامی از بیان طرح و پیرنگ عشق، در عین اشاره به  
تناقضی که در مقدمه مشاهده   واقعة عشق بوده است.  نکات اخلاقی،  بیان خود 

زمان  می پادشاه  مدح  طرفی  از  نظامی،  که  است  این  و    (، 30:  1391)نظامی،  شود، 
شاه  زمین می  (36)همان:  بوس  و  را  خدمت  آورد  ترک  به  را  خواننده  طرفی  از 

 کند.( تشویق می 54پادشاهان )همان: 
ابتدا و انتهای داستان نظامی با ایجاز همراه است؛ ام ا جامی، قبل از هر رخدادی،      

کند؛ مثلاً  می  چینی ذهن خواننده را تا حدودی آماده نموده، برای هر ماجرایی مقدمه 
می  روایت  مجنون،  مرگ  بیان  از  مجنون  قبل  دیدن  به  اعرابی  که  و  می کند  رود 

بیند که  می  رود، بیند که مجنون حال و روز خوشی ندارد و وقتی برای بار دو م می می 
 او مرده است.
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 تعلیق 

که نویسنده راز سر به مهر در  تعلیق یا هول و ولا به دو صورت است؛ یکی آن»
در وضعی ت و موقعی ت    های داستان را داستان پیش بکشد یا شخصی ت و شخصی ت

آمدن    ماجرای عاشق شدن بشر موجب پیش  ...دشواری قرار بدهد. در صورت او ل
  کند گشایی می شود و خواننده را مشتاق توضیح و گره موقعی تی غیر عادی برای او می 

دهد؛ یکی این که مسیر عادی و  و همین موقعی ت، بشر را بر سر دو راهی قرار می
ار پارسایانة خویش را کنار بگذارد و عشق خود را ابراز کند و  طبیعی زندگی و افک
 (  26:  1369) لارنس،   « داری کند و خود را به حوادث بسپارد.دیگر این که خویشتن

و  باز است  ای معشوقشود که مجنون شاهزادهداستان جامی چنین شروع می     
نرد عشق می  زیبارویان مختلف  با  ای همواره  )اگر جامی  نمی بازد  را  و    آورد ن مقدمه 

شد، از کجا باید متوج ه  رو میخواننده در پایان داستان با عشقی عرفانی و والا روبه
خوشگذران بود و  باز و  یافت که مجنون در ابتدا معشوقشد و در میاین تحول می

مقدمه بر  علاوه  بنابراین، جامی  است؛  شده  وارسته  ورود    چینیحال چنین  برای 
منطقی بودن نتیجة  ستان و ایجاد تعلیق، برای رفع ابهام احتمالی و  مخاطب به دا

کند او را  و قصد می   شنود آورد(، تا اینکه آوازة لیلی را می داستان، این مقدمه را می 
هایی  نیز به دست آورد. چون تعلیق در داستان جامی بیش از نظامی است، ملاقات

-کند، و با هم عهد و پیمان می ان می دهد، و لیلی مجنون را امتح بین آن دو رخ می 
می  بندند  پدر  از  مجنون  ماجراهایی،  از  پس  او  و  برای  را  لیلی  که  خواهد 

این  تا  تعلیق  و  جنبش  و  حرکت  دیگر،  عبارتی  به  کند؛  از   خواستگاری    قسمت 
به راوی  و  است  نظامی  از  بیش  جامی  شعر  در  وارد  داستان  را  خواننده  تدریج 

می  التذ داستان  تا  شود.کند،  حاصل  بیشتری  پیرنگ  اذ  گسترش  کنجکاوی    ، با 
هول  »یا  «تعلیق»و حالت    شودخواننده نسبت به سرنوشت شخصی ت اصلی زیاد می

تعلیق و   ، گیرند که علاقه را در بر می ای تعار   ها گونهطرح  آید.به وجود می  «و ولا 
 ( 81:  1380آسابرگر،  ) انگیزد. عواطف دیگر را در خوانندگان بر می 

گوید که گویی عاشق و  در داستان لیلی و مجنون جامی، راوی از لحظاتی می     
 شود. این خواهند به هم برسند؛ اما ناگهان رشتة وصل قطع می معشوق می 

 



 

 

شود؛ ام ا در داستان نظامی، بیشتر بـا ایـن مسـأله مواجـه بارها تکرار می  تعلیق،   
یف است؛ بنـابراین، تعلیـق هستیم که آن دو از هم دورند و احتمال وصالشان ضع

 شود.در داستان نظامی کمتر لمس می
زند؛ چرا که خواننده نگران از سرنوشـت تعلیق در طرح هر دو داستان موج می    

آمد  هیجـان و  خواهد بداند چه بر سر شخصیت خواهد  های داستان، میشخصیت
؛ از ایـن رو اسـت  هـا های عاشقانه، بیش از سایر نمونـه تعلیق و کنجکاوی در داستان 

خواهـد از نتیجـه بـاخبر شـود، راوی بـا بیـان وقتی خواننده در اوج اضطراب می
کنـد و حکایتی فرعی، یا توصیف، خواننده را غیرمستقیم دعـوت بـه آرامـش مـی

اش، نویسنده بایـد بـا مهـارت نویسـندگیدهد.  تعلیق را بیش از پیش افزایش می
با کمال اشتیاق، ماجرا را  تا پایان   اورد، که  چنان خواننده را در حالت تعلیق بگذا

در داستان جامی سراپا تعلیق وجود دارد؛ ام ا در داستان نظامی ابتدا و   دنبال کند.
تـا   گوید، تعلیق است و او به ترتیب همة ماجرا را می انتهای داستان بدون تعلیق یا کم 
های فراوانی که و گره هاوگوها و گفترسد. توصیفبه مرحلة خواستگاری لیلی می

جـامی بـا در داستان جامی وجود دارد، تعلیق داسـتان او را بیشـتر کـرده اسـت. 
گذارد خواننده حت ی انـدکی بـه ای که در داستان قرار داده، نمیتعلیق هنرمندانه

 این فکر باشد که ماجرایی از عشق عرفانی در حال وقوع است.
 

 پايان داستان

-شود، این دو داستان با مشکلهای سنتی دیده میبر عکس آنچه در داستان
تدریج با مرگ لیلی و مجنون، به انتهای خود  شود؛ یعنی بهغیبی تمام نمی  گشای

می مینزدیک  پایان  به  غیرمنتظره  بسیار  جامی،  داستان  در  البته  رسد؛  شوند. 
ودی  اندیشم، بلکه عشق معبگوید که من دیگر به وصال تو نمیمجنون به لیلی می

در عین حال   و  منطقی  پایان داستان،  است.  مرا گرفته  تمام وجود  ابدی  و  ازلی 
کند. چه بسا خوبی آن در این  تراژیک و رمانتیک است، و خواننده را متقاعد می

می معشوق(  و  )عاشق  دو  هر  که  میاست  سبب  مسأله  این  و  که  میرند  شود 
آن مرگ  با  یعنی  کند؛  همدردی  دو  هر  با  می  ها،خواننده  تمام  و  داستان  شود 

 خورد. یابد و عشقی افلاطونی رقم میانتظارها پایان می
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 شخصیت 

و از ایـن نظـر   آورنـد ها بـه وجـود مـیحوادث را شخصی تة  رشت  ی،در هر اثر
-آمیختگی و اختلاط نزدیکی دارد و یکی بر دیگری تأثیر می  ،پیرنگ با شخصی ت

نامه ضور عنصر حادثه در داستان و نمایشارسطو به ح  (69:  1380میرصادقی،  )گذارد.  
-داسـتان (177:    1378نــژاد،  پارســی). ها معتقد اسـتبیش از حضور و نقش شخصی ت

کردنـد، های داسـتان نمـیپردازان قدیم، چون توج هی به توصیف دقیق شخصی ت
یـا اگـر هـم   ،مانـد گذر از حوادث داستان ثابـت مـی  های داستانشان درشخصی ت

 کننـده ای منطقی و قانع های آرامی که پشتوانه پذیرفت، از نوع دگرگونی دگرگونی می 
شد، که دهنده و اساسی در قهرمان ایجاد میداشته باشد، نبود؛ بلکه تغییری تکان

داد. چه بسا او را از سنخی به سنخ مقابل، یا از قطبی به قطب دیگـر، انتقـال مـی
 .1پردازی از نظر جرمی هاثورن: صی تهای شخترین شیوهمهم  (52: 1383)حمیــدیان، 
،  هــاثورن).اسـتاز طریـق محـاوره   -3وسیلة عمـل  ه  ب  .2توصیف و گزارش   ةبه شیو

1379  :40-43 ) 

پردازی در این داستان باید گفت که هـر دو راوی، در ابتـدای دربارة شخصیت    
 د. پردازنـهای اصلی داستان مـی داستان و طبق یک سنت شاعری به معرفی شخصی ت 

میرد و پس از آن لیلـی؛ ایـن امـر بینیم که ابتدا مجنون میدر داستان جامی می
خواهد شکوه عشق مجنون را به رخ خواننـده شاید به این دلیل است که راوی می

بکشد تا او مانند داستان نظامی، تصور نکند که مجنون در غم لیلی مرد. به بیانی 
دارد، و در پایان کـه لیلـی بـه خـاطر دیگر، در طول داستان، عشق مجنون نمود  

دهد که عشق لیلی نیز کم از مجنون نبوده اسـت؛ امـا میرد، نشان میمجنون می
یابد، و او اسطورة عشق در در داستان نظامی، عشق با مجنون آغاز و با او پایان می

حوادث در ایـن دو داسـتان، بیشـتر بـر روی مجنـون اسـت و  این داستان است. بار  
و لیلی هـم شخصـیت مکمـل اوسـت و بـه عنـوان   چرخد له یا علیه او می داستان  

تر، در هر دو داستان، آفرین داستان است. به زبان سادهشخصیت اصلی دیگر، نقش
 شخصیت برجستگی خاص ی دارد.

پرداز قدیمی، چندان به اجـزاء داسـتان و حـالات و برخی معتقدند که داستان    
رد، ام ا شـاهدیم کـه در ایـن داسـتان بـا وصـف کهای شخصیت توجه نمیویژگی

 شخصیت و حالات روحی او و حتی وصف طبیعت، خواننده به نکات زیادی پی 



 

 

تـرین تـرین احساسـات و درونـییئخواننده از جز  جامی،در داستان  برد؛ مثلاً  می
از برطـرف شـدن بسـیاری    بـهو این خود    شود،ها آگاه میتْ های شخصیانگیزه

های اصـلی کامـل معر فـی شخصی ت  .انجامد در طرح داستان می  الیابهامات احتم
داسـتان جـای   بافـتخـوبی در  ر بهکلشهای فرعی و سیاهیشخصی ت  ، وشوند می
 گیرند.می
پاکدامن است. او عاشق یار اسـت و قبـل از آن، عاشـق   عاشق و  لیلی، دختری    

خـوردن سـوگند   .مانـد می  حرمت عشقبند  تا پایان داستان پای  ، واست  پاکدامنی
بـه   توان ها نیز وجود دارد؛ از جمله می در سایر داستان  ، زنان در عدم خیانت به مردان 

شخصی ت شیرین در داستان خسرو و شیرین نظامی اشاره کرد. گـرفتن پیمـان از 
اسـتقلال   ،کـاریحریف که دلالت بر زیرکی او دارد، اعتمـاد بـه نفـس، محافظـه

های بارز لیلی در این داستان اسـت. لیلـی ری، از ویژگیو وفاداعف ت  و  شخصی ت،  
از   و  دچار کشمکش درونی شده است؛ از سـویی عاشـق مجنـون  ،بین عقل و دل

در هر دو داستان، عشق خـود  او سوی دیگر وفادار به سن ت و اصول اخلاقی است.
موضوع  اش را از اینچینان، خانوادهکند و سخنرا از خانواده و سایرین، کتمان می

گوید که عاشق است. لیلی پروا میکنند؛ ام ا مجنون در هر دو داستان، بیآگاه می
در عین کتمان عشق، فردی است پاکدامن، و هرگـز حاضـر نیسـت خـود را وارد 

شـود. آلود کند. عشق در هر دو داستان پاک است و آلودة گناه نمـیای گناهرابطه
کند و خواننده به حضورش  آفرینی می ون، نقش داستان، لیلی هم در کنار مجن در این  
 زنی زیرک و پاکدامن، عاشقی نستوه، ام ا وفادار به همسر.  بالد؛ می 
در داستان جامی، پدر مجنون مخالف ازدواج پسرش بـا لیلـی اسـت و بعـدها     

شود؛ ام ا در داستان نظامی موافق این ازدواج است و بلافاصله برای پسر موافق می
رونـد و در اثـر رود. در اثر جامی، مجنون و لیلـی بـه حـج مـیگاری میبه خواست

رود. در داستان نظامی، مجنون پس از شـنیدن پاسـخ نظامی مجنون به کعبه می
رود؛ ام ا در داستان جامی مجنون عاشق شـده، در اوج عشـق و منفی، به کعبه می

 رود.قبل از اینکه پاسخی منفی دریافت کند، به مکه می
چینان، حس انتقام نوفل، پاکدامنی لیلی، لجبـازی پـدر لیلـی، حسادت سخن    

 مهربانی و همیاری یاریگران، دلسوزی پدر و مادر و مصمم بودن لیلی و مجنون، 
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بین بودنشان، از جمله صفات درونی هستند کـه خواننـده در طـول در عین دهن 
 کند.داستان برداشت می

-های کلاسیک، فردی کامل و بیان در داستانگرچه برخی معتقدند که قهرم    
و دست نیافتنی است، ام ا در این دو داستان، خواننده مانند داستان امروز به   نقص

خنـدد. طبـق یـک گرید و مـیشود و با آنان میها مأنوس میراحتی با شخصیت
های اصلی داسـتان شـاهزاده و پهلـوان سرایی گذشته، شخصیتسنت در داستان

در این داستان هم که برگرفته از یک داستان عربـی اسـت، ایـن مـورد   هستند و
 نمود دارد.

در  بعدیها در هر دو داستان تکشخصیت     تغییر عمده  ایجاد  با  ام ا جامی  اند؛ 
ناپذیر و در نهایت، شخصیت او را گیراتر و  بینیشخصیت مجنون، اعمال او را پیش

می نظامی  جامیکند.  پویاتر  توصی  و  ویژگی با  و  درونی  و حالات  های  ف حرکات 
د. کردار  نکنتر می را برای خواننده شفاف  هاآن، تصویر  خود  های داستانیشخصی ت
داستان شخصی ت می وگفت  و   های  صورت  آنان  بین  که  معر ف  گوهایی  گیرد، 

 های آنان است.بسیاری از ویژگی 
می       را  شخصی تی  وقتی  باید  نویسنده  ر   طوری آفریند،  کند  او  معر فی    که ا 

  ، عملکرد او در داستان قضاوت   دربارة بتواند    شده، آشنا و مأنوس    او، خواننده با  
حت ی  او   یا  معر فی ذات هم   با  این  کند.  گفت   ، پنداری  طریق  حدیث  و از  یا  گو 
که شخصی ت انجام    ای از طریق واگویه ه، یا  د ا افت از طریق رخدادهای ات فاق   ، نفس 
واسطه، به توصیف  نویسنده یا راوی، مستقیم و بی   گاه پذیر است. ، امکان دهدمی 

می  می   . پردازد شخصی ت  شخصی ت  ویژگی معر فی  بیان  طریق  از  های  تواند 
در مقابل برخی اعمال    او گیری  اخلاقی و رفتاری، خصوصی ات جسمانی، جبهه 

گفته  گیرد. یا  شکل  نیز  و...  می   ها  بارها  مجنون،  و  لیلی  داستان  که  در  بینیم 
بی قهرم  داستان،  اندیشه انان  گفته هیچ  به  سخن ای،  کرده،  های  گوش  چینان 
جاها نسبت به  حت ی در بعضی   و   کنندعمل می ،  طور که آنها دوست دارند همان 

  ،بین بودن آنها دارد نشان از دهن   امر   این   ، که کنند گونه عمل می یاریگر نیز این 
سخن  روی  یا  از  بارها  می اخلال   « حسادت » چینان  نفس    و   نندک گری  حدیث 
 دارد. در هر دو    نشان از نوعی اختلال روانی   ، شخصی ت داستان دایم     کردن 
 



 

 

شخصیت  با  واسطه   های داستان  و  فرعی  مطلق    اصلی،  نه  که  هستیم،  مواجه 
 . خاکستری هستند  خیرند و نه مطلق شر، بلکه بیشتر

کـه   یعاشق رنجور نستوه  ؛مجنون در این داستان، مظهر عشق و محب ت است    
زنـد و سـر بـه بیابـان همه چیز پشت پـا مـی  هاو بخود کرده است.  شة  صبر را پی
شـود و گیرد. از خانواده و قـوم خـویش جـدا مـیگذارد و با حیوانات انس میمی

رسـد گرچه شاهزاده است، ام ا در پی جاه و مقام و منزلت نیسـت و بـه نظـر مـی
هـای کنـد. از ویژگـیلیلی نمیتسلیم تقدیر است و تلاش زیادی برای رسیدن به 

بـه آن  جـامی، باز بودن )کـه در ابتـدای داسـتانتوان به  معشوقبارز مجنون می
 بین بودن، انزوا، احساسات رقیق و شفاف... اشاره کرد.اشاره شده است(، دهن

جذابی ت داستان، گاهی در برطرف کـردن   ضمن بالا بردنهای فرعی  شخصی ت    
هـا آن  شوند.زایی دارند؛ حت ی گاهی خود سبب ایجاد مانع میس موانع نیز نقش به

داسـتان دچـار  ، هـاآنبـا حـذف ، و کننـد به روند پیشرفت  بهتر داستان کمک می
در هـم تواننـد می ها آن   شود؛ ام ا کمبودهایی در داستان حس خواهد شد. نمی   بحران 

هـا در داسـتان، راستای اهداف شخصی ت اصلی و هم مخالف او باشند و حضور آن
 مانند نوفل. ؛مکمل داستان و طرح است

ندارد و  هایی هستند که خواننده هیچ اط لاعی از آنان  آن  های واسطه،شخصی ت    
اصـل،   در  . شوند یاد می در این داستان با عناوینی چون اهل قبیله، یاران، دوستان و... 

هـا کنند. آنوی پر میداستان را به نح  بافتهای خالی  این اشخاص برخی از خانه
گـاه مسـبب    ، مشـکلات طـرف کننـدة موانـع و    گروه هم هستند، گاه بر  ،که اغلب

که بیشتر بـرای ایجـاد   هایی شخصی ت  ؛ کنندة فضا هستند مشکلات و گاه هم تکمیل 
و اغلـب بـا   ،اند ها در داستان حضور یافتهنمایی حوادث و صحنهحال و هوا یا واقع
هـا و  ها، مکـان توصیف صـحنه ها معمولاً به . این شخصی تشوند اسم عام معر فی می

ماننـد اشـراف قبیلـه، خلقـی،  ؛ کننـد حس و حالی بیشتر به داستان، کمک می   ئة ارا 
 جمعی، نظارگیان و... .

نمایـد و در نظامی قبل از شروع داستان، به دایی درگذشـتة خـود اشـاره مـی    
کند، که بـه نـوعی همدل او یاد میداستان نیز از دایی مجنون به عنوان همدم و  

 هایپنداری او با مجنون دانست. هر دو راوی از شخصی تذاتتوان آن را هممی
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اند: در داستان نظامی: مجنون، پدر مجنـون، پـدر مرد، بیش از زن استفاده کرده  
سلام، سلیم عامری، سلام بغدادی. در داستان جامی: مجنون، پدر لیلی، نوفل، ابن

 پدر لیلی، نوفل، اعرابی، خلیفه، جوان ثقفی، شبان، کُثیِّر. مجنون،
عـزه و ،  زنان ایـن داسـتان، لیلـی، مـادر لیلـی و مجنـون، پیـرزن، زیبارویـان    

دخترعمــوی مجنــون )در داســتان جــامی(  هســتند. نظــامی بــیش از جــامی، از 
ن کـه تنهـا شخصـی ت پویـای داسـتا  (168-167:  1391)نظامی،  کند.  حیوانات یاد می
مجنـون شـود، کند و در پایان داستان کامـل مـیرشد مییابد، تحو لی اساسی می

-های داستان جامی، جزئی تغییر مـیو برخی شخصی ت)در داستان جامی(  است
ش، اخلاف میـل بـاطنی  و بر  آید رحم میپدر مجنون که دلش به    :از جمله  ؛یابند 

در پایان داستان، از کـردة خـود رود و مادر لیلی که  به خواستگاری میبرای پسر  
را به مجنون  شده، قول  های پدر لیلی  یا نوفل که تسلیم صحبت  ،شودپشیمان می
 ها ایستا هستند.کند. در داستان نظامی، شخصیتفراموش می

های اصلی و فرعی و گاه حتـی واسـطه،  در داستان لیلی و مجنون، شخصیت     
ل و ولای زیـادی را در آن شـاهدیم.  کنند و در عین حـال،  هـو ایفای نقش می 

هـای اصـلی( در جهـت اهـداف شخصـیت  برخی مانند نوفل )در گروه شخصیت 
هـای  چینـان و حاسـدان)از جملـه شخصـیت هستند و برخی دیگر مانند سـخن 

اند که وجود این دو گروه به فـراز و نشـیب در طـرح  افکن فرعی(، مخالف و گره 
هـای خاکسـتری(  لشکرها)شخصیت اهی کند. برخی دیگر هم مانند سی کمک می 

-هـا، بـه تأثیر چندانی در طرح داستان ندارند. طرح این دو داستان را شخصیت 
سازند. در اصل شخصیت با اعمال خود، داستان  های اصلی می خصوص شخصیت 

ای وجود نـدارد،  برد. در طرح این دو داستان، هیچ شخصیت پیچیده را پیش می 
کند و شنوندة محـض اسـت و  پنداری می ن همذات و خواننده با شخصیت داستا 

های داستان، تبدیل به یک نیمة راوی شـود، یـا در پایـان بـا  چنان که در میانه 
راوی داستان یکی گردد، یا خود تبدیل به گویندة داستان شود. در طرح هر دو  
-داستان در مواردی، شخصیت داستان در مقابل آنچه پیش آمده، هـیچ عکـس 

 دهد. گاه هم عمل شخصیت داستان، به دور از عقل و منطق نمی   العملی نشان 
 
 



 

 

چینان را وجویی، حرف سخنتحقیق و جست  هیچ است؛ مثلاً لیلی یا مجنون بی   
خانـدان  آمیز به جنگ با  وگوی مسالمتپذیرند، یا نوفل قبل از مشورت و گفتمی

 هـای صـیت سـازد، حرکـت و ذهنیـت شخ رود. آنچه فضـای داسـتان را مـی لیلی می 
یابـد و بـر داستانی است و در کنار بیان ماجرای عشق، شخصیت نیز پرورش مـی

ت در جزئیـات مـیخلاف آنچه برخی، داستان داننـد، بایـد های سن تی را فاقد دق ـ
گفت که در این دو داستان گـاه جزئیـات حـالات شخصـیت داسـتانی، یـا حتـی 

گـذرد و بـه ی سریع مـیشود؛ هر چند در مواردی راوجزئیات محیط توصیف می
 کند.جزئیات اصلاً اشاره نمی

 گشاییگره

-گشایی مطرح نیست؛ ام ـا در واقـع مـی های قدیم، گره برخی معتقدند در داستان 
شوند و داستان هم در انتهـا  ها گشوده می که در بیشتر مواقع در بین داستان گره   بینیم 
شـود ها ایجاد میدگی شخصی تهایی که در زنگرهپذیرد.  ابهامی، پایان می  هیچ بی 

آورد، باید حاصل ترکیب دقیق طرح و حوادث باشد؛ ام ا خواننـده  را به ستوه می و آنها  
:    1383بیشــاب،)افکنـی اسـت. نباید احساس کند که نویسـنده در حـال گره  گاه هیچ 

333) 

افتـد و  ها در داستان لیلی و مجنـون جـامی، سـریع اتفـاق مـی گشایی گره      
گشایی پایـان داسـتان بـا  هاست. گره مدام در حال مواجه شدن با آن   خواننده 

گشـایی چیـزی  گیرد؛ ام ا ایـن گـره مرگ همسر لیلی و دیدار آن دو شکل می 
نیست که به وصال دایمی آنها منجر شود. باز هم با بیان اینکه من حاضـر بـه  
گـره  وصال نیستم و عشقی عظیم در دلم وجود دارد )از سوی مجنون(، گویی  

گشایی است؛ چون حالا تکلیف هر دو معلوم  باقی مانده، که البته به نوعی گره 
یابـد. در داسـتان  شده، با مرگ مجنون و پس از آن لیلی، داستان خاتمه مـی 

های پایانی به این شکل است که پس از مرگ همسر لیلی که  نظامی هم، گره 
صال خواهند رسید، گـره  ها به و کند گره اصلی باز شده، آن خواننده گمان می 
مرده، حق نداشت از خانه  یابد که طبق رسم عرب، زن شوی این گونه ادامه می 

میرد و در پـی آن مجنـون  خارج شود؛ پس لیلی در غم تنهایی دق کرده، می 
شـود. طـرح در  پایانی داستان باز می   میرد؛ بنابراین با مرگ آن دو گره هم می 

یابد؛ ام ا قبل از آن در داستان جامی گـره بـا  هر دو داستان، با مرگ پایان می 
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در داسـتان نظـامی قبـل از  شود، و وگو بین لیلی و مجنون باز می دیدار و گفت  
هایی که این دو راوی و البته، بیشتر جامی، در گرهشود.  مرگ، گرهی گشوده نمی

ق بـه اند، اشتیاق و تعلیـق را افـزایش داده، خواننـده را تشـویداستان ایجاد کرده
 کند.خواندن ادامة داستان می

 
 مایهدرون

مایـه، در اصـل پیـام  سـازد. درون مایة آن را می درون ، فکر و ایدة حاکم بر داستان 
مسائل اخلاقی باشد؛ حت ـی  حتماً باید که  ، و ضرورتی هم ندارد داستان یا نوشته است 

بـا    ، اثـری هـر    ة مایـون در   توان بر اساس می نیز باشد.    آن تواند ضد  اخلاقی و امثال  می 
روانـی  هـای و حت ـی بـه ویژگـی   ، دیدگاه و طرز تفک ر و روحیات نویسـنده آشـنا شـد 

 .نویسنده نیز پی برد
 ورزی مایـة محـوری و اصـلی چـون عشـق داستان لیلی و مجنون، به غیر از درون     

 که استهای فرعی و جانبی با مفاهیم اخلاقی نیز مایه)عشق عذری(، شامل درون
گاه در بطن داستان به آنهـا اشـاره   ،مایه استدرونمستقیم  کنندة  ه راوی، بیانگا

های و گـاهی هـم شخصـی ت، سـپرده اسـت آگـاهو درک آن را به خوانندة   نموده
و  جـامی .کننـد ها را به خواننده القا میمایهداستانی مستقیم و غیرمستقیم، درون

 هـای مایـه ؛ بلکـه درون ند ا ای استفاده نکرده زه الس اعه  و تا ی خلق ها مایه از درون  نظامی 
 اند.ای، بار دیگر عنوان کردههای تازهبا نظرگاه قبلی را
ربابعــه و طــایفی،  (کنـد های اصلی داستان را سست مـیاندیشی گرههرچند تقدیر    

. ، این موضوع، بسـامد بـالایی داردی، ام ا در آثار کلاسیک با نگرش اشعر(90: 1386
قدیراندیشی و جبرگرایـی، از جملـه کند و تجامی نیز همین امر صدق می  دربارة  
 .ستاوهای شعری مایهدرون
های موجـود در ایـن داسـتان را بـه دو دسـتة مایهتوان درونبه طور کلی می    

 اخلاقی و عرفانی تقسیم کرد:
 

 الف: اخلاقی    

دنیـا فریبنـده بـه:    توانمایة اخلاقی در داستان جامی میهای دروناز مصداق
 و... و در تسلیم قضای الهی شدن، وفاداری، دوستی با موافقان و همفکران، است



 

 

اثر نظامی به جبر، مرگ، رضای خدا در رضای والدین است، صبر، امید و... اشاره  
مایة اخلاقی در شعر نظامی بیش از شعر جامی نمود دارد. مخاطبان در کرد. درون

داستان، در پی کسب لذت و دریافت پیام اخلاقی بودنـد و گذشته از خواندن یک  
همه را به سوی اخلاق و انسـانی ت و   ز،انگیهای عبرتبا ارائة داستانسعی داشتند  
 رهنمون شوند و مانند خوانندة امروز در پی چرایی رخدادها نبودند. درستکاری 

 
 ب: عرفانی

یت شده بود. او از مجنون زیست که عرفان در ادبیات تثبای میجامی در دوره
شخصیتی عرفانی به تصویر کشید؛ البته نه از ابتدای داستان، بلکه پس از اینکه با 

مفاهیم ناب عرفانی، گاه در قالب نماد، نشان شد.  رنج و آزمایش و ریاضت، خالص  
از رنگ و بوی عرفانی اثر جامی دارد؛ مثلاً آنجا کـه لیلـی در جایگـاه معشـوق در 

کاسة مجنون را می شکند، یا آنجا که مجنون با حیوانات که در نظـر   میان جمع،
شود و در جایی دیگر پوسـتین حیـوانی بـر تـن ها حقیر هستند، همدم میانسان
شـود. قـدم مـیرود و بـا آنـان هـمکند و برای دیدن یار به میان حیوانات میمی

شکند تا از فرد او ل می  مجنون غرور و منی ت را از بین برده است و در نگاه عرفانی،
هم،  رسد. انس گرفتن او با حیوانات وحشی  شود و سپس به اوج میمنیت رها می

کـه   گوید کند و می نوعی کرامت است؛ هرچند نظامی این مطلب را اخلاقی تعبیر می 
خوردنـد. البتـه در اند که او را نمـیحیوانات وحشی پاس محبت مجنون را داشته

ودهای عرفانی زیادی وجود دارد که خواننـدة آگـاه متوجـه داستان نظامی هم نم
بینـد رود، مـیشود؛ به طور مثال وقتی سلیم عامری به دیدن مجنون میآنها می

خورد؛ بلکـه از گیاهـان تغذیـه ای بر تن دارد و نه غذا و گوشت میکه او نه جامه
سـلام، گفتـا: چـه  بینیم که در جـواب ابـن  در جایی می یا   (،200: 1391)نظامی،کند می

هواپرستم / زالایش نفس بازرسته/ بـازار هـوای   ای گمان بری که مستم / یا شیفته 
)همان:  خود شکسته/ عشق است خلاصة وجودم/ عشق آتش گشت و من چو عودم  

224) 
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رهایی از دنیا و رویکرد عشق عرفانی، در اثر نظامی هم نمود دارد و تفاوت این      
ه دو داستان در این اس  ا عشـقی زمینـی روبـ -ت که خواننده در داستان نظامی، گویی بـ

توان آن را از دیدگاه عرفانی هم بررسی کرد که در ایـن مجـال  که می در حالی    روست؛ 
 رساند.اما جامی به صراحت، داستانش را به شکلی عرفانی به پایان می  گنجد؛ نمی 

و ارتبـاط آن بـا   رابطة علت و معلولی بـین حـوادث یـک داسـتان)مانندیحققیت

 مانندی(حقیقیت

گرایـی، ای گزارش اسـت؛ یعنـی عینیـتهای رئالیستی، گونهروایت در داستان

نگری، عدم قضاوت دربـارة توصیف رخدادها با اتکا به دلایل عل ی و معلولی، جزئی

کاراکترهای داستان، صحبت از زبان راوی، در عین حال حفظ نحوة نگـرش او بـه 

)طایفی و  و ایجاد فضایی که مخاطب در آن به تأمل وا داشته شود   زندگی و اجتماع

ای در داستان، معلول اگر برای عل ت هر رفتار و حادثهبنابراین،    (؛211: 1390خجسته، 

یابـد. در کـل ، مانندی آن داستان نمـود بیشـتری مـیوجود داشته باشد، حقیقت

چرا که رخداد عشق با فراز و  داستان نظامی و جامی، برای خواننده باورپذیر است؛

وضـوح مانندی هم در هر دو داستان بههایش در حال وقوع است و حقیقتنشیب

شود. البته در جزئیات، ممکن است نقاط کور و مبهمی باشد که خواننده دیده می

وگـو و را مجاب نکند؛ مثلاً اینکه چرا نوفل جنگ را برگزید و در ادامه تن به گفت

وگو در صدد رفع مشکل برنیامد  یا اینکـه چـرا چرا از ابتدا با گفت  مصالحه داد و

چینان را چون و چرا حرف سخنهای داستانی، بیلیلی و مجنون و سایر شخصیت

پذیرفتند  دربارة چرایی انس حیوانات وحشی با مجنون باید گفت که چاشنی می

گیرد انات انس میپوشی نیست؛ اینکه مجنون با حیوخیال این داستان قابل چشم

شوند! از زاویة دیگر نیز قابـل بررسـی اسـت و آن و آنها در مقابل او رام و آرام می

توان ایـن مـاجرا را شود، و میهایی از عرفان در داستان جامی دیده میاینکه رگه

مرتبط با نوعی کرامت از جانب مجنون دانست. در داسـتان نظـامی نیـز، مـوردی 

 رد؛ به عبارتی دیگر، رابطة علت و معلولی هم، در این داستانباورناپذیر وجود ندا

 



 

 

هایی هم علتی برای معلـول شود؛ هرچند ممکن است در قسمتبسیار دیده می 

های سنتی این است، کـه ایـن های طرح در داستانوجود نداشته باشد. از ویژگی

ابطـة علـت و انـد و رریزی شـدهها طرحی ساده دارند و بر پایة حوادث پیداستان

بینیم که دلیل بسیاری از رخـدادها معلولی وجود ندارد؛ ام ا در این دو داستان می

مشخ ص است. رابطة علت و معلولی بیشتر در داستان امروز نمود دارد. حوادث در 

اند تا داستانی شکل بگیرد؛ ام ا جز در طرح این داستان، معمولاً به دنبال هم آمده

همـة وقـایع داسـتانی علتـی وجـود دارد کـه خواننـده بـا  چند مورد اندک، برای

 وصـلت مجنـون ومخالفت پدر مجنون بـا  یابد؛ مثلاً دلیل  هوشمندی آن را درمی

 ، دانـد اش را لایق پسرش نمی او لیلی و قبیله   داستان مشهود است.   ة از ابیات او لی   ، لیلی 

 سـبببـه نظـامی،  در داستانکوت لیلی در مقابل پدر در ازدواج با ابن سلام یا س 

داستان یا تسلیم شدن در   گرایی حاکم برای پدرسالار است. جبرزندگی در جامعه

 ، آورد برابر تقدیر و اینکه مجنون هیچ کوشش جد ی در رسیدن به لیلی به عمل نمـی 

هایی هم در طرح داستان وجـود نکته  .و زمانة او داردتفک ر اشعری شاعر    ریشه در

شود؛ مثلاً خواننده حدس ن خواننده یا تماشاگر روشن میدارد که با حدس و گما

زند که آن دو ممکن است به وصال برسند، یا کمک نوفل به مجنون برای این می

است که شاید او دشمنی دیرین با قبیلة لیلی داشته اسـت، و فرصـت را غنیمـت 

زدن شمارد تا انتقام بگیرد. در هر دو داستان، خواننـده دایـم در حـال حـدس می

خصوص آنجـا کـه کند، بهنتیجة پایانی داستان است و این امر داستان را گیرا می

آید. )در داستان جـامی، بیشـتر شود و ناگهان باز هم گره پیش میگشایی میگره

 نمود دارد(

 فضای کلی داستان

رنگ تیرگی و اندوه و طنین مرگ در فضای داستان نظـامی بـیش از داسـتان 

هـای متعـدد  و تکـرار آن در ایـن شاید نظامی با توصیف مرگ  جامی نمود دارد.

 دهد که حواس  خود را در زندگی جمعداستان، ضمن تأکید بر مرگ هشدار می
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هـایی پیرنـگ قـوی کنیم. باید افزود که هر دو داستان نظامی و جامی، با تفاوت  

اتی که هـر دو از نکدارند. رخدادهای داستان، باید با طرح آن ارتباط داشته باشد.  

اند، هماهنگی بین رخدادها است؛ یعنی ذکر خزان و مرگ، راوی به آن توجه کرده

قـراری، شاهزاده بودن و عی اشی )در داستان جامی(، شب و دوری، عاشـقی و بـی

تابستان و حج رفتن، بیابان و وحوش و تنهایی )در هر دو داسـتان(، و همـاهنگی 

 بینیم.ی آن را میهای فرعی که در داستان جامپیرنگ

 

 زمان

حرکت در طرح داستان نظامی، بیشتر رو به جلو است و زمان داسـتان هـم،  

خطی و در پی هم است و پرش زمانی به آینده و گذشته فقـط در مـواقعی کـه  

گوینـد، نمـود  کنند، یا از آرزوهای آینده سخن می ها ذکر خاطرات می شخصیت 

ر به صورت الهامات قلبی اسـت، بـا حرکـت  ها که بیشت یابد؛ نیز با پیشگویی می 

های امروز  داستانی در آینده مواجه هستیم که البته این مورد بیشتر در داستان 

های عرفانی قابل بررسی است؛ ام ا بـا وجـود ایـن، یـک مـورد هـم در  و داستان 

داستان لیلی و مجنون جامی دیده شد، و آن هم زمانی است که قبـل از اینکـه  

شود که مجنون مـرده  مرگ مجنون را به لیلی بدهد، به او الهام می اعرابی خبر  

شود، خبری  است. از زمان تقویمی هم مانند آنچه در داستان امروز مشاهده می 

های سنت ی، کل یت آنها و نامعلوم بودن زمان و  های حکایت نیست. یکی از ویژگی 

رمسـتقیم و از بطـن  هاست؛ ام ا گاهی زمان یا مکان، مستقیم یـا غی مکان در آن 

ای گذرا، مشخ ص است. دورة تاریخی و سال و ماه و روز  داستان و حت ی به اشاره 

در داستان کلاسیک و سن تی بر عکـس داسـتان امـروزین، نمـود نـدارد. زمـان  

ای به  داستان، مرت ب، و نظم بر داستان، حاکم است؛ به عبارتی دیگر، ما با مقوله 

نـدرت  آیـد، بـه در هم ریختن  نظم داستان پیش مـی   پریشی، که بر اثر نام زمان 

ریزد؛ مثلاً ابتدا مرگ   مواجه هستیم. زمان گفتمان، گاهی در مواردی به هم می 

زمانی که صـرف خوانـدن دیـالوگ یـا  میرد.  شود، و بعد می جوان ثقفی ذکر می 

و شـنود  شود، نسبت به زمـانی کـه صـرف گفـت  مونولوگ )سخن مستقیم( می 



 

 

با  داستان لیلی و مجنون هم    شود، بیشتر است. یک نمود  زمانی که در واقعی می 

  ای، آن مواجه هستیم، مبحث حذف زمانی است. با فرایند حذف در هـر اثـر و نوشـته 

های امروزین هـم به آن نوشته سرعت بخشید. این مورد اخیر، در داستان  توان می 

که جامی و نظـامی، در   توان گفتشود. دربارة حذف و شتاب نوشته، میدیده می

ی داستان خود هیچ اشارة تاریخی به زمان نکرده اند و در جاهایی که رخداد خاص ـ

هـا هـم بسـیار  جهت داستان پیش نیامده، به اجمال گذشته و به بعضـی قسـمت در  

جامی و نظامی هیچ خبری نیست؛ ام ا مـواردی، از  از روز و ماه ، در شعر    اند. پرداخته 

از کار و پیشة طول رخدادها هم مشخ ص نیست.   کنند. اییز یاد می فصل تابستان و پ 

چه ما های داستانی و زمان وقوع حادثه هم در داستان خبری نیست؛ آنشخصی ت

از صحنه، در این داستان شاهد آن هستیم، حـالات روحـی و احساسـی  برخـی از 

یت شده اسـت. توالی زمان، تقریباً در این داستان رعاهای داستان است.  شخصی ت

ذهن، ما با پرش زمان در داستان، های امروز، که با حرکت سی ال  بر عکس داستان

 رو هستیم.روبه

 

 مکان

مکان نیز مانند زمان، از جمله مقولاتی است که در داستان لیلی و مجنون، به 

رنگی دیگر نمود یافته است؛ مثلاً بیابانی که مجنون در آن آواره بود، متناسب بـا 

رایط روحی حاکم بر اوست. در این داستان، به صراحت از محل جغرافیایی یـاد ش 

نشده است؛ ام ا حدس زدن آن با توج ه به شواهد موجود در داستان، کار دشـواری 

زار، خیمـه، بیابـان، هایی که نام برده شده، شامل: مک ه، حجاز، علـفنیست. مکان

هوا نیـز، مشـخ ص کننـدة روحی ـات   منزل و... است. در داستان امروز، حت ی آب و

های کلاسیک، مکان و زمان تواند باشد و دیگر مانند داستانشخصی ت داستانی می

ماند؛ حت ی نویسنده به اشاراتی، خواننده را از زمان یا مکان ای از ابهام نمیدر هاله

 کند.یا روحی ات شخصی ت آگاه می
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 لحن 

هـا در انه و بـا موضـوع و شخصـی تنسبت به خواننده صمیمدو داستان،  لحن  

هـای مختلـف شـود )در پایـان بخـشآمیز و اخلاقی میگاهی پند   و  تناسب است

مایه است(، گاه عادی و روایتی اسـت و گـاه همـراه بـا داستانی که همراه با درون

شاعرانه )جایی که اشخاص داستان همراه با سوز دل با خود یا با خـدا  احساس لطیف  

 ( . کنند نجوا می 

 

 کشمکش

های اجتماعی: شود؛ مانند کشمکشهایی در این دو داستان دیده میکشمکش

و بیان عشق و   گرفتند،پدران برای ازدواج دختران تصمیم میدر جامعة مردسالار  

دانستند، و اینکه زن پس از فوت همسر بایـد احساس از جانب زن را بسیار بد می

اگر آوازة عشق پسری به دختری کرد، و  شد، و کسی را ملاقات نمینشین میخانه

جدال احساسی و عاطفی: مانند دادند. افتاد، دیگر دختر را به او نمیها میسر زبان

هـای فـردی: کشـمکش بـین عقـل و گـرهآنچه بین لیلی و مجنون حـادث شـد. 

جدال بین علایق نفسـانی و اخـلاق  احساس، جنون مجنون، لجبازی پدر مجنون،

 و... .

 

و وگگفت  

و  گفت  دیالوگ  صورت  به  و  دارد  وجود  داستان  دو  این  در  که  وگوهایی 

کند، داستان را به نمایشی جذاب تبدیل کرده است و  مونولوگ خودنمایی می 

آید. در جایی هم  های نمایش یکی پس از دیگری به نمایش در می گویی پرده 

می  نقل  را  فرعی  داستانی  راوی  نتیجه که  یا  می کند  س گیری  و  خنان  کند 

گوید و تماشاچیان را  گوید، گویی مجری نمایش است که سخن می آموزنده می 

می  فرا  نمایش  دیدن  ادامة  شخصی ت و گفت خواند.  به  بین  که  های  شنودی 

 کند که گویی خواننده،  ملموس می چنان  قهرمانان را    ، شود داستان برقرار می 



 

 

را   در بیند می سینما    ة پرد   در ماجرا  اط لاعات  گو و گفت  این  پی   .  به  خواننده  ها، 

  سبب شود و  ها آشنا میکه با روحی ات شخصی ت از جمله این   ؛ یابد فراوانی دست می

و نظامی   ای از لیلی و مجنون جامیکند. قسمت عمدهبرخی رخدادها را کشف می 

-نولوگ اختصاص یافته است. گفتوگو از نوع دیالوگ و موبه گفت   )بیشتر جامی( 

تکل ف نیست؛  گو در این داستانو با مضامین لفظی و  جنبة روایی و  زیرا  ، همراه 

غلبه دارد، و این جنبه هم در شعر جامی، بیش از  جنبة ادبی آن    برداستانی آن،  

 شعر نظامی نمود دارد. 

 

 توصیف

های کهن حماسی مثلاً قصـیده بیان عواطف درونی در سبکاز  در شعر غنایی  

همان توصیف   اصلشود که در  دیده می  خبری نیست؛ ام ا وصف جمال زن در آن

در لیلـی و  (120:  1374)شمیسا،  سالاری است. جوامع زن رخدایان زن و زنان حاکم ب

مسائلی که به پیرنگ کمک   و  درازدامن  یتوصیفات  هب  انمجنون شاهدیم، که شاعر

د کـه بـه شـرح و تفصـیل امـوری نبیندلیلی نمی  آنهاد؛ مثلاً  نپردازکند، نمینمی

در لیلی و مجنون بت ه  لشدن کلام، چیزی به همراه ندارد. اد که جز طولانینازبپرد

)ماننـد   ربط با پیرنـگ اسـتبیشود، که در بعضی مواقع  توصیف فراوان دیده می

آنان )مثلاً جایی که شدن کلام  طولانی  های فرعی در داستان نظامی( و گاهداستان

، یق را در داستان شد ت بخشیده استتعل  پردازند(،به توصیف لحظات عاشقانه می

رسـانی دارد )جـایی کـه بـه و گاه این توصیفات، در هر دو داستان، حالت اطـلاع

، بایـد نظـامیدربـارة لیلـی و مجنـون   .پردازند(های داستان میتوصیف شخصیت

هـای های جسـمی و عـاطفی شخصـی ت، به توصیف کامل ویژگینظامی  گفت که

 .پردازدمی خود داستان

توصـیفات ماهرانـة   ، ورودهای ادبی به شمار میترین شاخصتوصیف، از عمده    

 جامی قبل از شروع بیان هر مثلاً  ؛تحسین برانگیز استنیز  و نظامی جامی
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 بـرای وروداصل فتح بابی است    های او، دروصف  آورد ومیمطلبی، ابتدا توصیفی   

انتقـال   وسـیلةاو نیز،  یات  ئجز  ذکر  طولانی و همراه باتوصیفات  به موضوع اصلی.  

توصیفی کـه از اشـخاص   نظامی و جامی بر اساس   در شعر  .اندیشه و عاطفه است

 هـایهیکـی از را ها پی برد؛ چرا کـهتوان به ویژگی آن، میصورت گرفته  داستانی

توصـیفات .  ..  .توصیف اعمال، افکار و قیافـه  ؛توصیف ظاهر است  ،پردازیشخصی ت

 روانـی -یا درونی است،که بدین ترتیب خواننده به وضعی ت روحی  در این داستان،

 یـا  ،یا بیرونی است که شامل وصف ظـاهر شخصـی ت اسـت  ،بردشخصی ت پی می

جـامی   کشـد.کند که گویی صحنة نمایشی را به تصویر میای را وصف میصحنه

وارد از زبان قهرمانان جاری سـاخته، در برخـی مـ  ازای از اوصاف را مستقیماً  پاره

اسـتان لیلـی و  پرداختـه اسـت. د   …ها، کسان، چیزها، وزبان خویش به وصف جای

و هنرمندانه زیبا    و شاعر، چنان  شود ، با توصیف پدر مجنون شروع می جامی  مجنون 

بیند و گویی در کنار کند که خواننده خود را در صحنه حاضر میتصویرپردازی می

-خندد و بـا آنـان مـیزند، با آنان میدم میبا آنها ق  ،ها ایستادهتک شخصی تتک

ه آن  است. از جمله صحنه   انه سنج ها بسیار دقیق و نکته توصیف   .گرید  هایی که جامی بـ

تـوان بـه توصـیف . در اثر نظامی نیز میبار عام دادن لیلی به فقرا است  ، پردازد می 

 د دارند.لیلی و حیوانات اشاره کرد. توصیفات در شعر جامی، بیش از نظامی نمو

 

 گیرینتیجه

نقد پیرنگ در منظومة لیلی و مجنـون نظـامی و جـامی، دربردارنـدة نتـایج  

هـای  هـای عرفـانی و پیـام ارزشمندی است. ضمن اینکه در هر دو داستان، رگه 

اخلاقی فراوانی وجود دارد، داستان جامی حامل روح ایرانـی و داسـتان نظـامی  

و پیرنگ کلی داستان )عشق(، بـرای    طرح   بیشتر دارای رنگ و بوی عربی است. 

های اخلاقی اسـت؛ در حـالی  نظامی وسیلة ابلاغ رسالت اصلی خود، یعنی آموزه 

هایی همچون مرگ  مایه که هدف جامی بیان عشق است، با چاشنی اخلاق. درون 

 دهد اثر و میر و جنگ، در داستان نظامی بیش از جامی است، که نشان می 



 

 

ة رمانتیک سازگارتر است. فضای داستان جامی در عین تر و با روحیلطیف  جامی  

تر از فضای داستان نظامی است و غـم ژیک بودن، بسیار شادتر و امیدوارکنندهترا

حاصل از مرگ، رنگ داستان او را تیره ساخته، انبسـاط حاصـل از خوانـدن یـک 

هـای )رسالت اصـلی نظـامی، اخـلاق و آمـوزه  دهد ماجرای عاشقانه را کاهش می

میـرد و بعـد مجنـون و در داسـتان  لیلی می اخلاقی است.( در داستان نظامی، اول  

برمحوری بـودن شخصـیت مجنـون   ای، جامی برعکس است. نظامی با چنین خاتمه 

و   رسـانی کند. هدف جامی نیز گویی بیشتر بیان ماجرای عشق در عین پیام تأکید می 

طول  در  گوید.ن سخن نمیتلطیف روح خواننده است که جز از مرگ لیلی و مجنو

از   گیـری ای دارد و هـر دو راوی بـا بهـره داستان، فقط عشق مجنون نمـود برجسـته 

هـای فرعـی اند. شخصیتها پرداختهعناصر مختلف داستانی،  به معرفی شخصیت

کننـد و گـاه  شخصیت اصـلی حرکـت مـی در این دو داستان، گاه در جهت اهداف  

تـأثیر. گاه تأثیرگذار بـر طـرح و گـاه بـی  گشا، اه گره اند و گ افکن خلاف آن، گاه گره 

ی از شـاهزادگان و بزرگـان طـراز او ل هسـتند کـه سـن ت  ،قهرمانان هر دو داستان

 مرسوم بوده است.

ربـط بـا طـرح کلـی داسـتان  پیرنگ فرعی در داستان نظامی، اخلاقی و بی     

رنگ اصـلی، و  )ماجرای عشق(است و در داستان جامی، عاشقانه و مطابق با پی 

همین مسأله سبب شده است که وحدت هنری در شعر جامی بیش از نظـامی  

به چشم آید. آغاز و انجام اثر نظامی همراه با ایجاز است؛ اما جامی قبل از بیان 

  سازی ذهن خواننـده توجـه کـرده اسـت. چینی و آماده هر رخدادی به مقدمه 

غیرمنتظره )در داستان جامی(  رمانتیک )در هر دو داستان( و    -پایانی تراژیک 

ماننـدی در هـر دو داسـتان  های این اثـر اسـت. حقیقـت نیز از جمله جذابیت 

رو هستیم. حرکت  ندرت با حادثه و رخدادی غیر منطقی روبه مشهود است و به 

رونده  است و زمان داستان،  خطـی و در  در طرح داستان نظامی، بیشتر پیش 

هـا یـاد  گذشته فقط در مواقعی که شخصیت   پی هم، و پرش زمانی به آینده و 

 یابد؛ نیز با گویند، نمود می کنند، یا از آرزوهای آینده سخن می خاطرات می 
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داسـتانی در  صورت الهامات قلبی است، بـا حرکـت    هایی که بیشتر به پیشگویی    

 هـای هـای امـروز و داسـتان آینده مواجه هستیم که البته این امر بیشـتر در داسـتان 

ای هـم در داسـتان لیلـی و مجنـون قابل بررسی است؛ با این حال، نمونه  عرفانی

جامی دیده شد)قبل از اینکه اعرابی خبر مرگ مجنون را به لیلی بدهد، به او الهام 

شود که او مرده است.( زمان تقویمی مانند آنچـه در داسـتان امـروز مشـاهده می

هـای  شده است، بر عکـس داسـتان   تقریباً رعایت توالی زمان،    شود، نمود ندارد ومی

در ایـن داسـتان،   رو هستیم.با پرش زمان روبه  ذهن، امروز، که در اثر حرکت سی ال  

به صراحت از محل جغرافیایی یاد نشده است؛ ام ا حدس زدن آن، با وجـو شـواهد 

 کار دشواری نیست.

ورزی مایة محوری و اصلی چـون عشـقدرون  علاوه برداستان لیلی و مجنون،      

گـاه  کـه داردهای فرعی و جانبی با مفاهیم اخلاقی نیـز مایه)عشق عذری(، درون

و   ها اشـاره نمـودهگاه در بطن داستان به آن  ،ستهامستقیم آنکنندة  راوی، بیان

های داسـتانی و گـاهی هـم شخصـی ت،  سپرده اسـت  آگاهدرک آن را به خوانندة  

تعلیق در داستان جامی،   .کنند القا می  را به خواننده  هاآنمستقیم و غیرمستقیم،  

تـدریج خواننـده را وارد داسـتان بیش از نظامی است. در داستان جامی، راوی بـه

التذاذ بیشتری حاصل شود. در این اثر، بـین مـرگ همسـر لیلـی و پایـان  کند، تا  می

تر کرده اسـت و هـم تعلیـق وجود دارد که هم داستان را جذاب  ای داستان، فاصله 

دهد، و کشد، و با اشتیاق داستان را ادامه میانی را. خواننده نفسی آسوده میداست

است، چه پیش خواهـد آمـد  و   خواهد بداند حالا که تقریباً همة شرایط آمادهمی

داستان باز شده است که ناگهان با نوعی ساختارشـکنی در قـاموس  گویی گره بزرگ  

د برای همیشه از هم دور شوند؛ چرا خواه)مجنون از لیلی می  شود عشق مواجه می 

که به عشقی والاتر رسیده است(، و پس از این رویداد شـگفت، مـرگ مجنـون و 

ام ا نظـامی  که دربردارندة تعلیق در داستان است؛  کند،پس از آن لیلی را بیان می

گویـد؛ بنـابراین، درپی، از مرگ همسر لیلی، لیلی و مجنون سخن مـیسریع و پی

 و جوش، در داستان جامی بیش از نظامی است.  حرکت و جنب



 

 

هـا در صمیمانه و بـا موضـوع و شخصـی ت  ،نسبت به خوانندهدو داستان،    لحن    
هـای مختلـف شـود )در پایـان بخـشآمیز و اخلاقی میگاهی پند   و  تناسب است

مایه است(، گاه عادی و روایتی اسـت و گـاه همـراه بـا داستانی که همراه با درون
لطیف شاعرانه )جایی که اشخاص داستان همراه با سوز دل با خود یـا بـا   احساس 

شـود؛ ماننـد هایی هم در این دو داستان دیـده مـیکشمکش  کنند(.خدا نجوا می
کشمکش بین عقل و احساس، جنون مجنـون، لجبـازی   های اجتماعی،کشمکش
این داستان به وگوها در  جدال بین علایق نفسانی و اخلاق و... . گفت  پدر مجنون،

انـد و صورت دیالوگ و مونولوگ اسـت. توصـیفات، تعلیـق را در آن افـزایش داده
سو با طرح داستان هستند؛ اما برخی از آنها هم قابل حذف هستند همگی آنها هم

 کنند.ای به طرح وارد نمیو لطمه
جرای پرداز نامی است، تردیدی نیست؛ ام ـا در ایـن مـادر اینکه نظامی داستان    

عاشقانه و در ساخت و پرداخت عشق، و به لحاظ محتوایی و پیرنگ، مهارت جامی 
بیشتر و چشمگیرتر است. با این تفاسیر، اثر او گرچه به ظاهر تقلیدی اسـت، ام ـا 

پـردازی او رنـگ و بـویی بینیم که داسـتانرویم، مینای داستان میوقتی به ژرف
اوسـت، و داسـتان او پیرنـگ   منحصر بـه فـرد دارد کـه گویـای سـبک شخصـی
سرایی به نـام نظـامی زده شـده مخصوص به خود را دارد، و هرچند سک ة داستان

 ای در این سک ه دارد.است، ام ا جامی نیز نقش برجسته
 

 نامه کتاب

-. ترجمة محم دروایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمرّه(.  1380آسابرگر، آرتور)

 سروش، چ او ل.رضا لیراوی. تهران: 

. ترجمة صادق رضازادة شفق. تهران: بنگاه ترجمـه و تاریخ ادبیات فارسی(.  1337اته، هرمان)

 نشر کتاب، چ او ل.

 . اصفهان: فردا، چ او ل.دستور زبان داستان(. 1371اخو ت، احمد)

ترجمة محسن سـلیمانی. تهـران:   نویسی.هایی درباره داستاندرس(.  1383بیشاپ، لئونارد)

 رة مهر، چ سو م.سو

. تبریـز: مجموعه مقالات هشتصدمین سال تولــد نظــامی، ج دوم(.  1372ثروت، منصـور)

 دانشگاه تبریز.
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. تهران: مؤلفـان و فرهنگ شاعران زبان پارسی از آغاز تا امروز(.  1368حقیقت، عبدالرفیع) 

 مترجمان ایران. چ او ل.

 د، چ او ل.تهران: را  کلیات خمسة نظامی.(.  1374دستگردی، وحید)

بررسی و تحلیل داستان »رستم و شــغاد« بــر  (.  1386ربابعه، بسام علی و طایفی، شیرزاد)

 .90، ص  33. شمارةفصلنامة زبان و ادب.  اساس روایات ثعالبی و فردوسی

 . تهران: مرکز. سیمای زن در فرهنگ ایران(. 1373ستاری، جلال)

 . تهران: توس.(. حالات عشق مجنون1366......................)

 . به کوشش ادوارد براون، تهران: اساطیر، چ او ل.الشعراءتذکره(.  1382سمرقندی، دولتشاه)

 تهران: فردوسی، چ سو م.  انواع ادبی.(. 1374شمیسا، سیروس)

 تهران: فردوسی، چ سو م. ج چهارم.خلاصة .  تاریخ ادبیاّت در ایران  .(1364الل ه) صفا، ذبیح

-. جـلالشگردهای روایت در آثار جلال آل احمد(.  1390جسته، النـاز)طایفی، شیرزاد و خ

های جلال آل احمد(. به کوشش محمـود بشـیری. پژوهی )مجموعه مقالات دربارة آرا و اندیشه

 .211، ص 1شمارة 

   ترجمة آزیتا همپارتیان. تهران: کاروان.ها را بخوانیمچرا باید کلاسیک(. 1381کالینو، ایتالو)

پ  داستان(.  1369رین)لارنس،  باب  در  کوتاه  حوزة  تأمّلی  تهران:  سلیمانی.  محسن  ترجمة   .

 هنری، چ چهارم.  

  و لیلی امیرخسرو دهلوی.  و مجنون نظامی و مجنونلیلی  (.  1342محجوب، محمدجعفر)

 . 7، ص7مجلة سخن، شمارة 

 . تهران: سخن، چ چهارم.عناصرداستان(. 1380میرصادقی، جمال)

گنجه یوسف)ای،  نظامی  بن  مجنون(.  1391الیاس  و  حسن  لیلی  حواشی  و  تصحیح  با   .

 وحیددستگردی. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.  

 تهران: فروغی، چ دو م. فارسی. نظم و نثر  تاریخ.  (1363نفیسی، سعید)

جرمی) محمد  پردازی.شخصیّت(.  1379هاثورن،  آتشمترجم:  ادبی ات  علی  نشریة  سودا. 

 . 43-40داستانی، صص 

 . تهران: علمی، چ دو م.چشمةروشن(. 1369یوسفی، غلامحسین)

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

،  نظریّات گریما بر اساسجامی  داستان لیلی و مجنون بررسی و تحلیل 
 و تودوروف ژنهکلود برمون، ژرار 

  زاده زینب حسن
 چکیده

بیش از پیش  ر،یاخی هاهده  در  رمانة  نظری نظری ة روایت با گسترش و کارکرد جایگزین برای           

 در،  یشناسـتیـروا  ةیـزاو  ازی  اثـر  لیـتحل  و  هیـتجز  ویـی  روا  سـاختاری  بررس  .است  افتهیاهمی ت  

 در  کـهیی  ایـدن  بـه  تـوانیم،  اثر  کی  بهی  کردیرو  نیچنجایگاه والایی دارد، و با  ی  ادبی  هاپژوهش

  .افتیدر  راهای ارزشمند آن شاخصه و  بردی  پ آن نهفته است، ظاهر  پس

توانـد از دیـدگاه آنـان مـورد توج ـه قـرار  پردازانی که داستان لیلی و مجنون جامی می از جمله نظری ه     

کلاسـیک فارسـی کمتـر از هـای  گیرد، گریما، ژرار ژنه، تودوروف و برمون هستند. از آنجا کـه داسـتان 

عین نو کردن این آثـار،  هایی دراند، با چنین پژوهششناسانه مورد بررسی قرار گرفتهدیدگاه روایت

 انتخـاب او مجنـون  وی  لیل،  یجام  آثار  انیازمها دست یافت.  توان به درک عمیق و بهتری از آنمی

 گیرد.  قراری بررس  و بحث موردیی  روا  دگاهید از ،به صورتی روشمند و دقیق  تا،  شد

تن داسـتان، چـون مورد نظر در مـمفاهیم اساسی    تحلیلی،  -در  این پژوهش، به شیوة توصیفی    

با شواهد مستند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتـه اسـت.  رفت و...پیهای دوگانه، کنشگران، تقابل

، و داستان داردی  خاص   مهارتی  شناستیروا  دری  جام  که،  داد  نشان  مجنون  وی  لیل  استاند  مطالعة

 نظران عرصة روایت است.او  قابل تطبیق با نظری ات برخی از صاحب

 

 گریما، ژنه، تودوروف و برمون. ، نقد ادبی  ،شناسیلیلی و مجنون، روایتجامي،  ها:واژهکلید    

 
 

 
 . یئطباطبا ةکارشناس ارشد دانشگاه علّام .                 hasanzadeh.zeynab@yahoo.com   
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 پژوهش یهپیشین 

مقاله     روایتاز جمله  و  مجنون جامی  و  لیلی  دربارة  توج ه  شناسی  های درخور 
چهار روایت  لیلی و مجنون نظامی، امیرخسرو،  توان به: ذوالفقاری، حسن. مقایسة  می

پژوهش نشری ة  مکتبی.  و  شمارة  جامی  فارسی.  ادبیات  و  زبان  بهار  1های   .1388 .  
-و زلیخا. فصلنامه   شناسی قص ة یوسفذوالفقاری، حسن و زواری، محم دامین. روایت

و... اشاره نمود.آثاری هم به صورت تطبیقی نوشته  .  1388.  19نامه. شمارة  ی کاوش 
این مقاله مورد  قرار نمی  سی شنا اند، که در حیطة مبحث روایت شده  در  آنچه  گیرند. 

 ای نداشته است.بررسی قرار گرفته، پیشینه
 

 مقدمّه

شناســی ریشــه در ســاختارگرایی دارد، و ســاختارگرایی نیــز برآمــده از روایــت     
خصوص آرای تودوروف، گریما، بارت هساختارگرایی فرانسوی، ب فرمالیسم روس است.
خصـوص هگرایان روس، ب( به بعد، و البت ه تحت تأثیر صورت1960و دیگران از دهة )

ها بر محافـل فکـری جهـان مسـل ط شناسی سوسوری، تا مد تپراپ و همچنین زبان
پیـروی از سوسـور  ، و بـه به وجود دستورهای بنیادی بودنـد بود. ساختارگرایان معتقد  

  ختارهای زیرسـاختی های روساختی به واسطة وجـود سـا که انبوه پدیده   داشتند، اعتقاد  
 ،ساختارگرایان ةهای مورد علاقشوند. از حوزهو نسبتاً ساده، قابل ادراک می  مند قاعده 
شناسان معتقدند مطالعـة روایت  (113  -112:  1387شناسی است. )سجودی،  روایت

آورد؛ در  منـد فـراهم مـی اصولی و قاعـده های  ساختار آثار ادبی، زمینه را برای مقایسه
 ( 133: 1283)اسکولز،   بخشد. ایند درک آثار ادبی را ارتقا می نتیجه فر 
توان از زاویة روایت تحلیل کرد؛ همانند اخبـار  موضوعات بسیار وسیعی را می     

هـا،  ها، پـانتومیم، رقـص، نمایشـنامه ها، فیلم های تاریخی، رمان ها، کتاب روزنامه 
شناسـان بـه دنبـال  روایـت   ( 9:  1387.. )بـارت،  . هـای عامیانـه )فولکلـور( و قص ه 

واحدهای روایی پایه بودند؛ به عبارتی دیگر در پی یافتن دسـتور زبـان واحـدی  
:  1375هـا را در آن بگنجاننـد. )سـلدن،  ای از گفتـه بودند، که بتوانند مجموعـه 

های دانش موجـود در دنیـای  ما را در تفسیر متون و شکل   ها روایت (  117-118
 سزایی بر ما چنان تأثیر به   و   د ن کن ها، یاری می اجتماعی و ارتباط ما با آن 

 



 

 

شناسیم. شاید بتوان گفت، یکی از روایت نمی  عنوان که عمدتاً آنها را به   ، گذارند می   
ه ساز و کارهـایی اسـت کـه معنـا را بـ  نمایان ساختنترین کارکردهای ادبی ات،  مهم 

: 1382هستند. )وبسـتر،  ها پوشیده و ناپیدا  و اغلب در سایر گفتمان  ،آورند وجود می
منتقدان نو بر آن شـدند تـا نشـان »روایت    هایبه گفتة مارتین در کتاب نظری ه  (92

دهند فنون رمان به همان ظرافت و پیچیدگی فنون  حماسـه و درام و شـعر اسـت و 
ت دارد.شکل فردریـک جسـیمون   (5:  1382)مـارتین،    «های آن، همان اندازه اهمی ـ

شود ما بتوانیم آثار یک نسـل و دوره سبب میوایی یک اثر  بررسی رمعتقد است که  
را بر حسب یک الگوی مفرو  )یا الگـوی بنیـادی طـرح( بررسـی کنـیم. )چنـدلر، 

1387 :145- 146) 
پردازان مختلفی ظهور کردند که نظری ات هر یک از شناسی، نظری هدر عرصة روایت   

ناســانه بــود، و در پــی آن ش هــای روایــتآنــان گــامی ارزشــمند در جهــت پــژوهش
 پژوهشگران بعدی در صدد پذیرفتن یا رد  نظری ات هر یک از آنان برآمدند.

ای هر بازخوانی اثـر کلاسـیک، کشـف تـازه»ایتالیایی(:    ةکالینو )نویسند   ةبه گفت    
 ة است، همچون نخستین خوانش آن. اثر کلاسیک کتابی است که هرگز به گفتن هم

ی بررسـبنـابراین،    (16:  1381)کـالینو،    «کنـد.د، بسنده نمیآن چه برای گفتن دار
ی هاپژوهش در،  یشناس تیروا  ةیزاو  ازی  اثر  لیتحل  وادبیات کلاسیک    ییروا  ساختار
 در کهیی ایدن به توانیم، اثر  کی  بهی  کردیرو  نیچنبا .  بود  خواهد  تی اهم حائزی  ادب
در هـر   .افـتیدر  رادین آن  هـای بنیـاارزش   و،  بـردی  پ،  دارد  وجود  اثر  ظاهرآن  پس

سزایی در شیوة روایت داشـته تواند نقش بهداستان، ارتباط میان اجزای داستانی می
باشد. بنا به چنین ضرورتی، داستان لیلی و مجنون جامی از دیـدگاه کسـانی چـون 
گریما، ژنه، برمون و تودوروف مورد تحلیل قرار گرفت، و دریافتیم تا چه حد نظری ات 

ابل اعمال بر روی آثار کلاسیک فارسی هستند. به کارگیری این نظری ات در جدید، ق
هایی بـا تکیـه بـر آثـار بررسی آثار معاصر ارزشمند است؛ ام ا دستاورد چنین بررسی

  .تر خواهد داشتکلاسیک اهمی تی افزون
الـد ین احمـد بـن عمادالد ین یـا نورالـد ین، ابوالبرکـات، عبـدالر حمن بـن نظـام    
ترین دانشمند و شاعر ایران در قرن نهم اسـت. او الد ین محم د جامی، بزرگمسش 
 محرم  18سالگی ) 81در سن ، و شد  در خرجرد جام متول د  (817شعبان ) 23در
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)یوسـفی،   و در همان شهر هم به خـاک سـپرده شـد.  ،( در هرات در گذشت  898 
ص شـوداد مـییـاز او به عنوان خاتم شعرای ایـران    (  269:  1369 ، و جـامی تخل ـ

تـرین معروف  است، که  عنوان(  77آثار وی به زبان پارسی و عربی)  .شاعری او است
الابرار، الاحرار، سبحةالذهب، سلامان و ابسال، تحفةست: سلسلهاوهفت مثنوی  آنها  

دیوان قصاید و غزلی ـات در سـه  اسکندری.    ةیوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنام
: 1363)نفیسـی،    الحیـوة. خاتمـة   -3العقـد  واسـطة   -2الشباب  فاتحة   -1شامل:    ، قسمت 
از آن بـه پیـروی از   بخشـیدیگر اثر او اسـت، کـه    «بهارستان»است.  (    285-289

الانـس، از ام هـات کتـب در بیـان حقـایق است. نفحاتشده گلستان سعدی نوشته 
ای اسـت وایح، رسـالهعرفانی و ذکر احوال عارفان از آغاز کار تا عهد مؤل ف است. لـ

اللمعات در شرح لمعـات عراقـی شـاعر. )صـفا، کوتاه مشتمل بر سی لایحه، و اشعة
1364 :515-516 ) 

 بررسی داستان لیلی و مجنون جامی طبق الگوی گریما -1

شناسی پاریس است. او مطالعـات خـود را بـر طبـق گذار مکتب نشانهگریما، پایه
او نیز مانند پراپ، بر ساختار روایت تکیه دارد؛ با این شناسی سوسور، بنیان نهاد.  زبان

گیـرد؛ ام ـا در تحلیـل تفاوت که در تحلیل پراپ، ساختار عینی مورد بررسی قرار می
هـا و کـنش  رفـتگریما باید به عمق ساختارها وارد شد؛ چـرا کـه بـرای یـافتن پـی

روایت پیداسـت، وجوی بیشتری در متن نمود و آنچه در ظاهر  کنشگران، باید جست
کارساز نخواهد بود؛ به عبارتی دیگر، مانند آنچـه مـا در ایـن داسـتان بـا آن مواجـه 

دهنده، به فاعل و یـا مفعـول شدیم، عاملی مانند دلسوزی، سبب کمک  کنشگر یاری
 پذیر نیست.شود و یافتن این مفهوم جز با فهم متن و معنای آن امکانمی
در  شـود. است، و به اعتقاد او روایت از راه تقابل ایجاد مـی   « ل تقاب » گر  نام گریما تداعی      

کند، زبانی را فر  میگردد، و وی یک سطح تفک ر پیشتحلیل او، بر معنا تأکید می
: 1383شـود. )اسـکولز،  گونـه داده مـیهای ابتدایی شکلی انسـانکه در آن به تقابل

ضـد  داده بـود )قهرمـان،  شخصی تی کـه پـراپ پیشـنهاد( گریما در مقابل هفت147
، قهرمان دروغین، بخشنده، یاریگر، گسیل دارنـده و  شـخص مـورد قهرمان یا شر یر

بـرد؛ فاعـل/ مفعـول؛ دهنـده ها را نام میوجو(، سه دستة دوتایی از شخصی تجست
 (82: 1383)فرستنده(/ گیرنده؛ یاری دهنده/ مخالف )تولان، 



 

 

شـود، هـدف(. که کار بر او واقـع مـیمفعول)آن الف: فاعل)کنندة کار، کنشگر(، و    
وجو است. نوع پیوند بـین فاعـل و مفعـول، در رابطة این دو با هم، خواسته یا جست

هـای داسـتانی های آن گـرهداستان لیلی و مجنون جامی، از نوع فراق است و نشانه
اسـت کـه  گیر قهرمانان داستان است. لازم به ذکـراست که تا پایان داستان، گریبان

ای تواند باشد؛ مانند دوست داشتن، طمع، و یا حت ی واقعـهکنشگر، غیرانسانی نیز می
 مانند سیل.

شود فاعل دست به ب:  فرستنده)محر ک، عامل انسانی یا غیرانسانی که سبب می    
ها به این گروه تعل ق دارند. گیرنده)کسی که از عمـل فاعـل بـه او کنش بزند(. انگیزه

تواند باشد. البت ه لازم به ذکر است که رسد(. این شخص، خود فاعل نیز میسودی می
هم سودرسانی نیست؛ به عبـارتی دیگـر، کـنش فاعـل ممکـن اسـت بـرای   همیشه

یـک از آنهـا. مـثلاً در پایـان ایـن گیرنده، سود یا ضرر داشته باشد و یـا حت ـی هـیچ
سودی به همراه ندارد، و رابطـة ها  داستان، آگاهی از خبر فوت مجنون، برای گیرنده

 بین فرستنده و گیرنده، از نوع ارتباط است.
)کسی که   رساند(. بازدارندهج: یاری دهنده)در جهت اهداف  فاعل، به او یاری می    

شـود(. در ایـن داسـتان، حیوانـات و امـور مانع رسیدن  کنشگر  فاعل به مفعول مـی
نیز عـاملی، ماننـد درخـت، یـاریگر قهرمـان   گزینی وانتزاعی، مانند تنهایی و خلوت

 هستند.
هـای ها پرداخته اسـت. شخصـی تبندی  شخصی تتر به تقسیمگریما بهتر و دقیق    

 هـای های پریان نمـود دارد؛ ام ـا در داسـتان مشخ ص شده به وسیلة پراپ، دربارة داستان 
شـوند. وح دیـده مـیوضـهای دوتایی گریما بهای چون لیلی و مجنون، تقابلعاشقانه

توانـد در بندی گریما هم مانند پراپ، یـک شخصـی ت مـیالبت ه باید گفت، در تقسیم
چند حوزة عملی اتی حضور داشته باشد؛ به عبارتی دیگر، ما در این داستان شـاهدیم 
که لیلی هم مفعول است و هم یاری دهنده، یـا مجنـون، هـم گیرنـده اسـت و هـم 

هـای معنـایی و لفظـی فراوانـی مجنون جامی، ما با تقابل  مفعول. در داستان لیلی و
مواجه هستیم. تقابل عشق زمینی و آسـمانی، عشـق و احسـاس، شـرافت انسـانی و 
آرزوهای نفسانی، زندگی با آدمیان و زندگی فرازمینی، شب و روز، بیابان و علفزار، و 

 دوستی و دشمنی.
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-برد، که از نظر او سه دسته میکار می رفت را بهگریما به جای کارکرد، واژة پی       
 شود:
-ها مربوط میچینی  وظایف، کارکردها و کنشهای اجرایی، که به زمینهرفتالف: پی

برای کنش  دارد که زمینه را شود؛ مانند سخنانی که راوی، در پایان پارة یک بیان می
است، و مـاجرای   ای ه بینیم که مجنون در پی معشوق کند، یا در ادامه می اصلی آماده می 
 آید.کریمه پیش می

رفت قراردادی، پیمانی یا هدفمند، که راهنمایی وضعی ت داستان را بـر عهـده ب: پی
کند؛ مجنون و نیاز به عشق، دیدگاه دارد، و داستان را به سوی یک هدف هدایت می

 اخلاقی.های  مایهآمیز راوی و درونشناختی به زن، تجل ی عشق، دیدگاه موعظهجامعه

 هـای هـا و حرکـت های انفصالی یا متمایزکننده، که در بـر گیرنـدة دگرگـونی رفت ج: پی 
 (162: 1375)احمدی، داستان است. 

هـا ها را در ذیل این گروهگریما سه الگوی کنش در نظر گرفته بود، که شخصی ت    
 (163داد. )همان: قرار می

ت، راوی خواهـان آگاهانیـدن الف( خواست و اشـتیاق: مجنـون خواهـان عشـق اسـ
مخاطب از حقایق زندگی است، لیلی خواهان رهایی از نظام حاکم مردسالاری است، 
والدین لیلی خواهان حفظ آبرو هستند و یاریگران، خواهان کمک بـه همنـوع خـود 

 هستند.
جا آنچه بایـد مـورد توج ـه قـرار گیـرد، فاعـل، ها با هم: در اینب( ارتباط شخصی ت

 فعل است؛ به طور مثال مفعول و
 فاعل: مجنون                       مفعول: لیلی                فعل: برای دیدار رفتن

 زن           فعل: تهدید کردنفاعل: پدر لیلی                     مفعول: بیوه
 فعل: کمک کردن     مفعول: آهو                  فاعل: مجنون               

 ل: جوان ثقفی                  مفعول: لیلی              فعل: ازدواج کردنفاع
اینجا بیان این نکته ضروری است که مفعول، لزوماً جاندار نیست؛ بلکه امور انتزاعی و 

 توانند مفعول واقع شوند. مفاهیم نیز می
 وا طلبیفعل: انز            فاعل: مجنون             مفعول: نیاز به آرامش 

 چینیافکنی                فعل: سخنفاعل: حاسدان            مفعول: تفرقه

 



 

 

نمـود   تواند تن و لفظی می به (. پیکار هم به صورت پیکار تن 164ج( نسبت پیکار) همان: 
یابد، و هم به شکل پیکارهای معنایی؛ مانند جدال ضد  اخلاق و اخلاق، جدال لفظی 

زن و رفـتن نـزد خلیفـه، جـدال جدال لفظی  پدر لیلی با بیوه  بین پدر لیلی و نوفل،
 مجنون با عشق مجازی و غلبه بر آن، جدال بین عشق و عقل و... .

 شود:عنصرهای موجود در این داستان، موارد زیر را شامل می    
زن، اعرابی، همراهان، والدین لیلـی و....(/ عنصرهای انسانی )لیلی، مجنون، نوفل، بیوه

صرهای حیوانی: )آهـو، سـگ، پرنـده، کبـوتر، گـور، گـوزن و حیوانـات وحشـی(/ عن
-عنصرهای گیاهی: )درخت نخل، سایة مغـیلان(/ جمـادات: )بیابـان، دشـت، لـوازم

 التحریر،گلیم، جام(    

دهنـدة  تطبیق  الگوی کنشگر  گریما بـر داسـتان لیلـی و مجنـون جـامی، نشـان    
گریمـا گفتـه،   آنچه  سرایی است.در عرصة داستانپردازی هنرمندانة جامی  شخصی ت

یابی به چیزی ارزشمند است، و است؛ شخصی در پی دست  مانند روایت خود زندگی
-نصـیب خـودش مـی هـا یـا سـودی  دهد. حال از این کـنشهایی را انجام میکنش

)کشفی در پزشکی(،  شود شود)مانند رعایت رژیم غذایی( یا آن سود، نصیب دیگران می 
البت ه برای خود فـرد نیـز سـود بـه همـراه دارد. در ایـن مسـیر، کنشـگر)فاعل(،   که

هایی هم دارد که با توج ه به روند روایت، متفاوت خواهد بود. این یاریگران و بازدارنده
نمایی جای تأمـل نمایی و حقیقتنماست و اگر غیر از این باشد، واقعروندی حقیقت

 دارد.
، کـه 40و    24وایت تکرارشونده هم داریم؛ به طور مثال، پارة  در این داستان ما ر    

رساند. نیز دو روایت با شبان با دادن گلیم و لباس پشمین به مجنون، به او یاری می
مفهوم آزادی  آهوان، و نیز روایاتی که حکایت از دیدار دو قهرمان داستان دارد، که با 

 م نه.خورد و گاهی هها، بر هم میحضور بازدارنده
داشـته  وگو، توصیف و کنش در جریان یک روایت وجود  وقتی عواملی چون گفت    

کـه در آن  هـایی گیرد؛ پس داستان های داستان انس می باشد، خواننده بهتر با شخصی ت 
ت بررسـی و تحلیـل، طبـق پردازی شده باشد، واقعخوبی شخصی تبه گرا بوده، قابلی ـ

 الگوی  گریما را خواهند داشت.
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تحلیل داستان لیلی و مجنون جامی بر اساس نظری ـة گریمـا را در یـک جـدول،      
هـای دوتـایی  ایم. این جدول مربوط به بررسی  تقابـلپیش روی خوانندگان قرار داده

 شده است.ها، و نیز کنش انجامگریما دربارة شخصی ت
 

 شدهجامهای دوتایی طبق نظر گریما به اضافة کنش انجدول  بررسی تقابل

 

-یاری کنش 

 کننده

مفعول   بازدارنده

 )هدف( 

فاعل  

 )کنشگر( 

فرستنده یا   گیرنده

 محرکّ 

ش.پ

 اره

 2 نياز به عشق مجنون مجنون كریمه جوان غریبه  عاشق شدن

جستتتتتتتجو 

 كردن

 3 نياز به عشق مجنون مجنون معشوقه شب معرّفان ليلي

 4 نياز به عشق ليلي ليلي مجنون شب*  عاشق شدن

دار بتتته دیتتت 

 رفتن  

همراهتتتتتتان  ليلي

 ليلي

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي

 دلتنگي

5 

راه  از 

 برگشتن

فرزنتتتتتد  ناقه فرزند مجنون مجنون

 ناقه

 6 عشق به فرزند

آزمتتتتتایش 

 كردن

عشتتتتتتتتتتق و   ليلي ليلي مجنون  

 وفاداری

7 

بتتته دیتتتدار 

 رفتن

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي  صبح

 دلتنگي

8 

 9 سرزنش قوم مجنون مجنون آرامش مجنونقوم    انزواطلبي

یتتتتتتتتتافتن 

 یاریگر

فتتتتتردی در 

 قوم

كمتتتتك بتتتته  

 مجنون

قتتتتتتتتتتوم 

 مجنون

 9 دلسوزی مجنون

توكّتتتتتتتتل 

 كردن

توكّتتتتتتتتتل 

 كردن

لجاجتتتتتتتت 

 مجنون

 بتتتته كمتتتتك 

 مجنون

پتتتتتتتتتتدر 

 مجنون

 10 دلسوزی پدر مجنون

پيشتتتتتتتتنهاد 

 ازدواج 

لجاجتتتتتتتت  پدر مجنون

 مجنون

 11 دلسوزی مجنون اعيان قبيله مجنون

خبتتتتتتتترچين    چينيخنس خبتتتترچين   تفرقه افكني حستتتتتتادت و  خبرچين 12 



 

 

 شرارت شرور خيرخواه

خبتتتتتتتترچين  

 خيرخواه

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي ليلي 

 دلتنگي

12 

بتتته دیتتتدار 

 رفتن

 13 نياز به عشق مجنون مجنون ليلي  بانگ زاغ

رفتتتتن بتتته 

 كعبه

 14 ادای نذر مجنون مجنون خدا  خدا

بتتته دیتتتدار 

 رفتن

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي  

 دلتنگي

15 

 15 شرارت نمّامان نمّامان افكنيتفرقه  باور مردم سخن چيني

نصتتتتتيحت 

 كردن

نهتتتتي ليلتتتتي از   شنویحرف

 عاشقي

والتتتتتتدین 

 ليلي

والدین  ليلي 

و ليلتتتتتتتتتي 

 )حفظ آبرو(

آبرو و اختلافات 

 ایقبيله

15 

رفتتتتن بتتته 

 دیدار

و  شتتقنياز بتته ع مجنون مجنون ليلي  

 دلتنگي

15 

رفتتتتن بتتته 

 دیدار

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي  شب

 دلتنگي

16 

بتتاور كتتردن  چينيسخن

 پدر ليلي

-ستتتخن چينسخن افكنيتفرقه 

 چين

 16 شرارت

ثتتتتتتتتروت   پول دادن

 مجنون

زن و بيتتتتتتتتوه 

 فرزندانش

 17 دلسوزی زنبيوه  مجنون

جستتتتتتتجو 

 كردن

و  بتته عشتتق  نياز مجنون مجنون ليلي حاسدان زنبيوه 

 دلتنگي

17 

 17 حسادت حاسدان حاسدان افكنيتفرقه  باور پدر ليلي  خبرچيني

تهدیتتتتتتتتد 

 كردن

تنبيتته مجنتتون    

 زنبيوه

پتتدر  پدر ليلي پدر ليلي عصبانيّت 

 ليلي

17 

بيرون رانتدن 

 مجنون

 پذیرفتن

 مجنون

زن  بيتتتوه زنبيوه  مجنون 

 مجنون

 17 ترس
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شتتتتتتكایت  

 كردن

 18 عصبانيّت پدر ليلي در ليليپ تنبيه مجنون  خليفه

تهدیتتتتتتتتد 

 كردن

ميتتتر ولایتتتتو 

 قوممجنون

جنتتتتتتتتتتون 

 مجنون

مجتتتتتتتتازات 

 مجنون

 18 دادخواهي پدر ليلي خليفه

 شخصي از طلب یاری

قبيله پتتدرمجن

 ون 

 اشراف قبيله

قتتتراری و بتتتي مجنون مجنون ليلي 

 دلتنگي

19 

خواستگاری 

 رفتن

پيتتتتتتتران و 

 خردان قبيله

كمتتتتك بتتتته  پدر ليلي

 مجنون

در پتتتتتتتتتت 

 مجنون

دلستتتتتتتتوزی و  مجنون

 كمك به فرزند 

19 

تنهتتتتتتتایي   انزواطلبي

 نوفل

ای از روزنتتته 

 اميد

 20 نااميدی مجنون مجنون

كمتتتتتتتك 

 كردن

پدر   لجاجت 

 ليلي

كمتتتتك بتتتته  

 مجنون

 21 ** مجنون نوفل

جتتتتتتتتدال 

 لفظي

پاستتتا قتتتاطع  

 پدر ليلي

كتتردن  موافتتق

 پدر ليلي

 21 عصبانيّت نوفل مجنون نوفل

توكّتتتتتتتتل 

 كردن

عتتتتتتتت جما

همتتتتتتتتتتراه 

مجنتتتتتتتتون  

 توكل كردن

منصتتتتتترف  

كتتتتتتتتتردن 

 مجنون

 21 حسادت حاسدان حاسدان

و  انزواطلبي كتوه  خلوتي 

 دشت

ای از روزنتتتتته 

 اميد 

 22 نااميدی مجنون مجنون

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي  قاصد وجو  جست

 دلتنگي

22 

دارایتتتتتتتتي  رها كردن

 مجنون

نيتتتاز متتتالي 

 صيّاد

ي و مهربتتتتتتتان آهو  مجنون نجات آهو 

 شفقت

23 

 24 دلتنگي مجنون مجنون ليلي  شبان وجو جست



 

 

ت ستتتدرخوا

 وداع كردن

 24 نگراني مجنون ليلي مجنون  

یتتتادآور یتتتار   آهو  مجنون رهایي آهو   حسّ  ترحّم نجات دادن

 مهرباني

25 

آوردن  دستور 

 كسي

مقاومتتتتتتتت  والي نجد

 مجنون

دیتتتتتتتتتتدار 

 مجنون

 27 كنجكاوی خليفه خليفه

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي  ارشترسو  وجو جست

 دلتنگي

28 

ازدواج 

 كردن

پتتدر و متتادر 

 ليلي

جتتتتتتتوان  ليلي 

 ثقفي

جتتتتتوان 

 ثقفي

 30 نياز به عشق

جتتتتتتتوان  رفع نياز ليلي  نزدیكي

 ثقفي

جتتتتتوان 

 ثقفي

 30 نياز

-بتتهدعتتوت

 آرامش

آرامتتتتتتتش   

 مجنون

فتتتتتتتردی 

 غریبه

متتتتتتتتتتتتتتبهم  مجنون

 است.***

31 

فتتتتتتردی در  انزواطلبي

 قوم  وحوش

ای از روزنتتتتته 

 اميد 

 32 نااميدی مجنون مجنون

صتتتتتتحبت 

 كردن

درختتتتتتتت 

 نخل

مرغتتتي آواز 

 خوان

درد دل كردن با 

 همدم

 33 تنهایي مجنون مجنون

نامه قاصد دو  نامه نوشتن

 كنيز

 34 پشيماني ليلي ليلي مجنون نگهبانان

35 

درخواستتت 

 كمك

از انتظتتتتتتتار   قاصد

درآوردن 

 ليلي

پاستتا دادن بتته  ليلي مجنون

 مة دریافتينا

35 

36 

رفتتتار متنتتاق    خبر دادن، 

 مجنون

شتتتتتتادكردن 

 مجنون

 38 شاد كردن مجنون قاصد

صتتتتتتحبت 

 كردن

كتتوی  سگ 

 ليلي

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي 

 دلتنگي

39 

تردیتتتتتتتد و  شبان طلب یاری و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي 40 
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 دلتنگي دودلي 

 رفتتتن بتترای

 دیدار

تتتوجهّي بتتي شبان

 ليلي

و  نياز بتته عشتتق مجنون مجنون ليلي

 دلتنگي

41 

مانتتتتتتتتدن در 

 قرارگاه

 42 وفای به عهد مجنون مجنون ليلي  عشق و اميد 

رفتتتن بتترای 

 دیدار

تتتتتوجّهي بتتتتي 

 مجنون 

 42 دلتنگي ليلي ليلي مجنون

كمتتتتتتتك 

 كردن

منفتي   واكنش 

 مجنون

 43 *** مجنون اعرابي مجنون

رفتتتن بتترای 

 دیدار

حيوانتتتتتتتات 

 وحشي

متتتتتتتتتترگ 

 جنونم

 44 دلتنگي اعرابي اعرابي مجنون

 خبتتتتر متتتترگ   اطّلاع دادن

 مجنون

 44 رسانياطلّاع عامریان اعرابي

خبتتتتر متتتترگ    اطّلاع دادن

 مجنون

 46 رسانياطلّاع ليلي اعرابي

كمتتتتتتتك 

 كردن

همراهتتتتان  نجات ليلي مرگ ليلي مادر ليلي

 ليلي

دلستتتتتتوزی و  ليلي

 پشيماني

48 

 
بندی به اصول اخلاقی و حفظ آبرو، کم  مردسالاری و پای* در طول داستان، نظام حا

 آیند.ها، از جمله عوامل بازدارنده برای لیلی به حساب میگریزیها و منطقلجاجت
ای ** در داستان لیلی و مجنون جامی، دلیل کمک کردن نوفل به مجنون، در هاله

 از ابهام است.
در  شـود، فرد غریبه به مجنون می   *** فرستنده، )عامل محر ک( که سبب کمک کردن 

ها در این داستان بـه چهـار دسـته . کنش43داستان مبهم است. نیز در پارة شمارة  
  شود:تقسیم می

-های سلبی و منفی، که بیشتر از سوی مخالفان و حاسدان شکل می کنش  -1
 های معنوی: تو کل کردن. کنش   -2افکنی.  مانند منصرف کردن، تفرقه   گیرد؛ 

 



 

 

شود؛ مانند همـدردی، کمـک  های مددرسانی، که به وسیلة یاریگران انجام می کنش   -3  
هـایی کـه  کـنش   -4مالی به کسی، راهنمایی کردن و یاری رساندن به هر روش ممکن.  

ها و نیازهای کنشگر دارد؛ به طور مثـال، رفـتن بـرای دیـدار  منشأ آنها ریشه در خواست 
   ل کردن. کسی، عاشق شدن، نامه نوشتن، صحبت و درد د 

 
 جدول بسامد کنشگران

 

کنشگران  

 فرستنده

کنشگران  

 گیرنده ** 

کنشگران  

 فاعلی*** 

کنشگران  

 4مفعولی*

کنشگران  

 5بازدارنده*

کنشگران  

 6یاریگر*

بس عنوان 

ام 

 د

 بسامد  عنوان  بسامد  عنوان  بسامد  عنوان  بسامد عنوان  بسامد  عنوان 

نیاز به  

 عشق* 

2

2 

ز  نیا 5 مجنون  1 بیوه زن  7 حاسدان  

 مالی 

 2 وحوش  1

به  عشق

 فرزند 

خبر مرگ   2 خلیفه  34 مجنون 2

 مجنون 

درخت   5 لجاجت   2

 نخل

1 

نجات   2 نوفل 2 آهو 3 ناامیدی 

 دادن

 3 قاصد 1 تهدید   3

و  حسادت

 شرارت 

جستن   4 اعرابی  1 خلیفه 5

همدم و  

 آرامش 

حاسدا  5

 ن

 1 نامه 1

جوان  3 عصبانیتّ 

 ثقفی 

همراها  1

 ن لیلی 

از انتظار   1

 در آوردن

جنون   1

 مجنون 

 1 سگ  1

پدر   16 لیلی  28 مجنون  4 پدر لیلی  7 دلسوزی 

 لیلی 

 1 شبان  1

امید   1 لیلی  2 معشوقه  5 لیلی  2 بیوه زن  1 کنجکاوی 

 وعشق 

1 

توکل   1 غریبه  2 فرزند  1 قاصد 6 لیلی 1 دادخواهی 

 کردن

2 

 1فردی   2 شب 5کمک  2قوم  1 بچّة ناقه  1 ترس 
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 در قوم   کردن مجنون  

سرزنش  

 قوم 

پدر   1 اعرابی  1

 مجنون 

دبدار   1

 مجنون 

همراها  1

 ن لیلی 

اهل   1

 قبیله

2 

منصرف   1 ناقه   1 کمک

 کردن

 1 صبح  1 مجنون  2

-سنجش 

 عشق 

حاسدا    1

 ن

قوم  2 جدایی  5

 مجنون 

 2 مجنون  1

اطّلاع 

 رسانی 

والدین     2

 لیلی 

تفرقه   3

 افکنی 

مرگ   5

 مجنون 

 1 لیلی  1

جوان     1 تنهایی

 یثقف

مرگ   1 خدا  1

 لیلی 

معرفان   1

 لیلی 

1 

فردی     2 پشیمانی 

 غریبه 

والدین     3 تنبیه  1

 لیلی 

1 

خواستگار      1 شاد کردن

 ازدواج  ی

 تنهایی   2

 

2 

وفای به  

 عهد 

 1 نوفل         1

آبرو و  

اختلافات  

 ایقبیله

 2 خلی          1

 
 5وق، شاهد آن هسـتیم، و مورد، همراه با دلتنگی است که پس از یافتن معش  17*  

ای برای خـود اسـت. مورد هم مربوط به زمانی است که عاشق در پی یافتن معشوقه
 مورد هم، با ابهام در نوع کنشگر  فرستنده، مواجه هستیم. 3در 
نکتة جالب اینکه در این داستان، ما با فرسـتندة انسـانی مواجـه نیسـتیم؛ بلکـه     

نوع امـور انتزاعـی و مفهـومی هسـتند و حسـادت و های فرستنده، از  تمامی کنشگر
 شرارت، بیش از سایر موارد نمود دارد.

 
 



 

 

مجنون بیش از سایرین در نقش کنشگر  گیرنده، ایفای   دست آمده،** طبق نتایج به
 نقش کرده است. کنشگران  گیرنده، جز یک مورد، همگی انسان هستند.

 
یرین، در جایگاه کنشـگر  فاعـل قـرار *** باز هم این مجنون است که بیش از سا   
 تر پس از مجنون، لیلی و حاسدان هستند.های پررنگگیرد. نقشمی
کـه   هـا گیرد. قریب به ات فاق ارزش در این قسمت، این لیلی است که در رأس قرار می 4* 

امور انسانی و اخلاقی  -جز چند مورد اندک -فاعل در این داستان به دنبال آن است 
 هستند.
ها نیز در این داستان، بیشتر انسان هسـتند و اغلـب آنهـا مربـوط بـه بازدارنده  5*   

دهنـد؛ شوند که مجنون و پدر لیلـی از خـود نشـان مـیهایی میسماجت و لجاجت
-یک از آنهاراضی به این نیستند، که از خواستة خود به نفع دیگری کنارهگویی هیچ

 جدال هستیم.جا هم، شاهد نوعی گیری کنند؛ پس در این
ها، حیوانات، درخت و ثـروت و امـور انتزاعـی، پس یاریگران شامل، خدا، انسان6*    

جاست که جـامی از همـة امـور شود. نکتة جالب اینمانند توک ل کردن، صبح و... می
 ممکن، در حوزة کنشگران  یاریگر بهره برده است.

( / باور کـردن سـخن 2جنون )( / دارایی م1ادامة کنشگران یاریگر: پدر مجنون )  7*
( / خبـرچین خیرخـواه 1( / بانگ زاغ )1( / خدا )1شنوی لیلی )( / حرف3حاسدان )

 (.1زن )( / بیوه1)

 بررسی داستان لیلی و مجنون جامی طبق الگوی برمون -2

قصد داشـت بـا اسـتفاده از اصـول    ، که است   ی ساختارگرایان   ه کلود برمون از جمل 
قوانین حاکم بر روایت داستانی بپردازد. البت ه در این امر،    بندی  منطق، به فرمول 

،  اخوت )   ( نیز متأث ر بوده است.  (joseph bedierغیر از پراپ، از کار ژوزف بدیه 
تـرین واحـد  پردازان، در پی یـافتن کوچـک او نیز مانند سایر نظری ه   ( 20:  1371

نامـد، و واحـد پایـة  رفـت مـی روایی بود. برمون توالی منطقی چند کارکرد را پی 
رفت را ناشی از  (، و هر پی 138:  1383رفت )اسکولز،  روایت را نه کارکرد، بلکه پی 

حرکت از موقعی ت تعادل به سمت عدم تعادل و بازگشت مجدد به سـوی تعـادل  
داند؛ به عبارتی دیگر، موقعی ت پایـداری کـه امکـان دگرگـونی را بـه واسـطة  می 

شته باشد، امکان دگرگـونی تأثیرگـذار بـر موقعی ـت  وضعی تی درونی یا بیرونی دا 
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مانـدن آن. مرحلـة دو م از ثابت باقی پایدار و امکان دگرگون شدن  وضعی ت او لی ه یا  
ای از توانـد در بـر گیرنـدة سلسـلهگانه، مرحلة گذار است کـه خـود مـیمراحل سه

بـه طـور   (168-166:  1380های جـدا باشـد. )احمـدی،  رفتکارکردها، در قالب پی
توان گفت هر رخداد، موقعی ت پایـداری اسـت کـه امکـان و عـدم امکـان خلاصه می

 دگرگونی دارد.
شروع داستان لیلـی و مجنـون جـامی، بـا تعـادل همـراه اسـت. مجنـون همـراه     

شود، و تعادل رود، در ادامه عاشق میخردسالان و همسالان خود به کوه و دشت می
رسد. مجنون و پس از آن لیلی دوباره داستان به تعادل می، و با مرگ  خوردبر هم می

بررسی داستان لیلی و مجنون جـامی طبـق »ها را در قسمت  رفتجدول وضعی ت پی
 ایم.آورده «الگوی تودوروف

پذیر است. فاعل یا کنشگر، از نظر او فاعل، از نظر برمون کنشگر، و مفعول، کنش    
ور و پذیر نیز، به دو دستة بهرهش، و مفعول یا کنشبه دو دستة تأثیرگذار و بهبودبخ

 (1379: 77شوند. )تودوروف، قربانی تقسیم می
 

 کنشگران مفعولی کنشگران فاعلی 

 قربانی وربهره بهبودبخش تأثیرگذار 

مجنــون، لیلــی، ناقــه، 

خبــــرچین شــــرور، 

ــی،  ــدین لیلـــ والـــ

حاسدان، جوان ثقفـی 

 و اعرابی

ــدر  ــون، پـ ــوم مجنـ قـ

قبیلــه،  مجنــون، اعیــان

ــردی  ــل، ف ــه، نوف خلیف

غریبه، قاصد و همراهان 

 لیلی

بیـوه لیلی،  زن کریمه، 

 و فرزندانش و آهو

 

فرزند ناقه، کـه البت ـه 

پس از رهایی مادرش 

دسـت مجنـون، در به

-ور قرار مـیردة بهره

 گیرد.

کـه   جـا ن ور است و هم مفعول قربانی. لیلی نیز همین طور. آ مجنون، هم مفعول بهره     
فاعل، پدر و مادر لیلی هستند و او مفعول، اصرار آنان بر ازدواج او با جـوان ثقفـی و 

دهد؛ یـا کردن  عشق مجنون، او را در جایگاه کنشگر  مفعولی  قربانی قرار می  فراموش 
های پدر لیلـی و اختلافـات جا که مجنون، مفعول، برای فاعل  پدر است و لجاجتآن
 جا مجنون، مفعول  قربانی است.گردد، در اینه لیلی میای مانع رسیدن او بقبیله

 



 

 

امور انتزاعی نیز در این داستان، در جایگاه  مفعولی قرار دارند که به نوع خود، یـا     
بینیم که جوان ثقفی، در نقش فاعل، به دنبال ور؛ مثلاً در جایی میاند یا بهرهقربانی

جـا شـود، کـه در ایـنخالفت لیلی مواجه میمفعول  رفع نیاز است و با رفتار تند و م
 مفعول، قربانی است، یا در جایی فاعل )حاسدان(، با انگیزة شرارت و حسادت، در پی

پـذیرد و افکنی هستند؛ پدر لیلی، سخن مغرضانة آنان را میرسیدن به مفعول  تفرقه
 ور است.جا مفعول، بهرهدر این

 بق الگوی ژرار ژنهبررسی داستان لیلی و مجنون جامی ط -3

ژنه از نخستین سـاختارگرایانی اسـت کـه گفـت روش سـاختارگرایی، در جـایی بـه 
رســد، و ایــن بــه ایــن معناســت کــه تمــامی حقیقــت، نــزد هرمنوتیــک ادبــی مــی

واحد، نقد هرمنوتیک، از زبـان تجدیـد معنـا و ساختارگرایان نیست؛ ام ا دربارة اثر بی
ساختاری از گفتار درونی و بازسازی آن. )احمـدی،   گوید، و نقد بازآفرینی درونی می

1375 :312  ) 
 کند:گونه توصیف میژنه عناصر روایت را این    
بینی حـوادث اسـت و از مند داستان است.گاه پیشنظم، که بیان منطقی و زمان  -1

آنها پیشی گرفتن؛ مثلاً در داستان لیلی و مجنون، مرگ جوان ثقفی، قبـل از وقـوع 
هـا کند، و مد تدرستی حالت مرگش را بیان میشود؛ یا جایی که مجنون بهمیبیان  

 است. «کی »پیوندد. نظم، پاسخ به پرسش بعد به وقوع می
 تـوان دهد کدام رخـدادها یـا کارکردهـای داسـتان را مـی تداوم روایت، که نشان می  -2

رت بیشـتری گسترش داد، یا حذف کرد. منطق روایت در این مورد با صراحت و قـد 
هایی را یافت، که در چه مواردی ها و ضابطهتوان قاعدهشود. تا حدودی میآشکار می

گیرد، و کجـا گویی سرعت میداستان را با شرح دقیق و بیشتری باید آورد. کجا قص ه
 رود.به آرامی پیش می

ت زمان  توان تداوم متن را صرفاً با مد  آیا می » ژنه برای پاسخ به این سؤال که        
(  Intra Texualراهکاری تحت عنـوان فرامتنـی )   « خواندن روایت محدود کرد  

آهنگ مـتن در هــر نقطــة خــاص ثبــت یــک  دهــد ، کــه در آن ضــرب ارائـه مــی 
-شود؛ این نسبت، در نهایت مـی آهنگی دیگر در همان روایت سنجیده می ضرب 

 بر اساس این    آهنگ یک قطعه از روایت به وجود آورد. تواند معیاری برای ضرب 
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( و شـتاب منفـی Accelerationاسـت، شـتاب مثبـت )  معیار که مبتنی بر متن  
(Decelerationتعریف می ) شود. اگر نسبت میـان تـداوم داسـتان و حجـم مـتن

در  رود. آهنگ اثر نیز ثابت و پیوسـته پـیش مـی اختصاص یافته به آن تغییر نکند، ضرب 
رخدادهای داستان دانست. حداکثر سرعت توان سرعت نقل  آهنگ را مینهایت ضرب

 شود. ( میEllipsisمنجر به حذف )
تداوم، پاسخ  به   )55:  1383حذف در ادبی ات مدرن، بسامد بالایی دارد. ) تولان،      

است؛ هرچند به گفتة لوته، پاسخ به این پرسش، دشـوار اسـت.   «چه مد ت »پرسش  
زمـان »اسـت؛ چـون میـزان و معیـار  پاسخ به پرسش )چه مد ت ( واقعاً غیر ممکن"

 (76: 1386. )لوته، «است، که آن هم از خواننده به خواننده، متفاوت است «خواندن
که آیـا   پرسد پردازد. ژنه می تکرار یا بسامد، که به تعداد روایت رخدادی در رمان می  -3

ی رخداد تکراری، هر بار از دیدگاه واحدی روایت شده است  در هر نوبـت چـه نقشـ
است.  «بار چندوقت یک»( تکرار، پاسخ به پرسش 316-315: 1375دارد  )احمدی، 

 بسامد، تکرار نقل یک حادثه در داستان است.

 

 انواع بسامد:    

 بار ات فاق افتاده است.  nمرتبة چیزی که  nبسامد منفرد: نقل  
 الوم!بسامد مکر ر: نقل چندبارة یک ات فاق است؛ مانند رمان آبشالوم! آبش 
 -64:  1383بار ات فاق افتاده اسـت. ) تـولان،    nبسامد بازگو: یک بار نقل چیزی که   
67  ) 

پریشـی چه در نظم حاکم بر داستان خللی ایجاد شود، ما با اصـطلاح  زمـانچنان    
 Flashپریشی وجود دارد؛ بازگشت به عقـب)در روایات دو نوع زمانمواجه هستیم. 

backآ ( و بازگشت به(یندهFlash forwardکه ژنه به ترتیب به آنهـا گذشـته ،)-
 گوید. ( میProlepsesنگرها )( و آیندهAnalepses نگرها) 
کند که در پیشبرد  رسانی می گاه شخصی ت داستانی با رجوع به گذشته، اط لاع     

جـا کـه قهرمـان  داستان نقش دارد. دربارة داسـتان لیلـی و مجنـون جـامی، آن 
نگر  درون داستانی مواجهیم؛  پردازد، ما با گذشته خاطرات گذشته می   داستان، به 

 ای در پیشبرد داستان داشته ام ا چنین نیست که یادآوری خاطرات، نقش برجسته 

 



 

 

آهنگی سریع، به صورت کاملاً گذرا بـه بیـان خـاطرات که راوی، با ضرب  باشد؛ چرا   
نگر و انواع آن در داستان هستیم شتهپردازد؛ ام ا در داستان امروز، بسیار شاهد گذ می

بـین  پشـاپنگری درون داسـتانی اسـت. بو گاه یک داستان، از آغاز تا پایان، گذشته
فرق  بازگشت به گذشته و »یادآوری خاطرات و بازگشت به گذشته، تفاوت قائل است؛ 

بک(، در کامل بودن بازگشـت بـه گذشـته اسـت. یـادآوری یادآوری خاطرات )فلاش 
ای طولانی در گذشته اسـت؛ ام ـا بازگشـت بـه گذشـته، ای از صحنهت، بریدهخاطرا
داسـتانی، نگر برون(  گذشته205:  1383شاپ،  پ)ب  «کند.ای کامل را تصویر میصحنه

نگرهای گردد. کار گذشتهبیرون از داستان است، و به زمانی پیش از آغاز متن باز می
روند. ژنـه  تر نمی از آغاز متن، عقب است و  داخلی، بازگشت به گذشتة متن در داستان  

 ( 59: 1383)تولان،   نامد. نگر مرکب می این حالت را گذشته 
جا کارکرد عنصر زمان را ای مهم است، که ما در اینبررسی زمان در روایت مقوله    

با توج ه به نظری ة ژرار ژنه، در داستان لیلی و مجنون جامی مورد بررسی قرار داده، به 
تایج ذیل دست یافتیم. البت ه قبل از ژنه، توماشفسکی به تمایز زمان داستان و مـتن ن

 اشاره کرده بود.
ها، فرامتنی و شود. این توصیفداستان، با توصیف  پدر مجنون و مجنون، آغاز می    

خواهـد خواننـده بـا در عین حال مرتبط با ماجرای اصلی هستند؛ چرا که راوی مـی
آمده اسـت، مـاجرای ایـن دو   44چه در پارة  ستان آشنا شود. چنانقهرمان اصلی دا
سال مـاجرا در تقریبـاً سال طول کشیده است؛ پس در کل، تعریف سیمعشوق، سی

-اند؛ هرچند داستان به سبب توصیفبیت، با شتاب  سریع رویدادها بیان شده  4000
هـا، تان در بیشـتر پـارهرسد. در این داس وگوها به ظاهر طولانی به نظر میها و گفت

ای که در صبح ات فاق افتاده، صبح و شب، در پی  هم آمده است؛ به سخنی دیگر، پاره
 382پیوندد. در بیـت  یابد و واقعة بعدی، صبح روز بعد به وقوع میدر شب پایان می

ای بیان شده، که هنوز بـه )پارة دو م( شاهد پرش زمانی به آینده هستیم؛ یعنی واقعه
 ع نپیوسته است:وقو

داشت به هر جمیله میلـی.../ غافـل کـه چـه بـر سـرش ناگشته هنوز اسیر لیلی/ می
 نوشتند 

 

 



 

 

       

13
88

در آب و گلش چه تخم کشتند/ شاخی کش از آب و خاک خیـزد/ در دامـن او چـه  
 میوه ریزد...

-آمده است، سخن مـیشب  قبل برایش پیش به بعد، لیلی از آنچه  765در ابیات      
 گوید:
شببا   حکایت  گفتی  او  شب...   شکایت  و  روز   شکر 
 

-آورد، که خود نوعی آیندهدر پارة پانزدهم، لیلی از شر یر احتمالی سخن به میان می
 نگری از نوع پیشگویی است:

 
می ناپسندی زان  که  ترسم  گزندی   برساندت   ناگه 

 (1199: بیت 1378امی، )ج                                                                

شنویم، که یادی از گذشـته در ادامة داستان، از زبان یکی از دوستان  مجنون می    
 کند:می
 

بودیم  به هم حریف  بودیم   زین پیش  الیف  الف  و  لام       چون 
 (806: بیت 1378)جامی،                                                                                 

نگرها، در این داستان با مواردی مواجه شدیم، که اهداف  افراد در در بحث از آینده    
به بعد( که مربوط به  910: ابیات 1378آینده را مد  نظر دارد؛  به طور مثال )جامی، 

ماجرایی است که پدر مجنون دوست دارد در آینده به وقوع بپیوندد. )ازدواج مجنون 
 با دخترعمویش(

 
توخ قرینة  شود  که  واهم  تو    کینة  و  مهر  به   خشنود 

جلوه تو  به  یک سلکگردد  ز  گر  مِلک...   را  تو  شود  دُرش  سفته   تا 

 دهد:در این ابیات، لیلی رویدادهای شب قبل را برای مجنون توضیح می    
 

گفت خبر  شب  حدیث  ز  مه  گفت  آن  پدر  و  مادر   ناسازی 

آمد پیشم  چه  بنگر  جگ  گفتا  ریش  آمدبر  نیشم  چه  ر   

 به بعد( 1193: ابیات 1378) جامی،                                                      

 



 

 

نشاندند عزّتش  حلّة  براندند   در  در  ز  بدم  چشم   چون 

 (1409: بیت 1378)جامی،                                                             

ست، که بر مجنون گذشته بـود، و داشـت بـرای پـدرش بیان ماجرایی ا  1409بیت  
 داد.توضیح می
که قـوم او کند )اینبه بعد، لیلی دربارة وقوع ماجرایی، پیشگویی می  1952در ابیات  

 نگری(:خواهند آمد و مجنون را خواهند آزرد.( )آینده
 در نیایند                    زد شعله درون لیلی از بیم/ کان قوم ز عقل و دین به یک نیم/  ناگاه ز راه 

 وان دلشده را به سر نیایند/  بر وی نکشند تیغ بیداد/ واو را نرسد کسی به فریاد... 
 

است تیز  چرخ  تیغ  که  است   برخیز  ستیز  سر  بر  تو  و  ما   با 

 
شود، شاهد تعریف خـاطرات به بعد، که ابیات بسیاری را نیز شامل می  1976از بیت  

 نگر(:ر هستیم)گذشتهگذشته از زبان کثی 
 

فتادم  وادیی  به  راه  دادم  در  دست  ز  عنان  بیم   کز 
بی روز  دوسه  خواب  رفتم  و  خور  آب...نی   نی  دور  ز  دیده  نان   

 

در   شـود، ادامه دارد؛ ام ا پارة بعدی که از زبان راوی نقل مـی  2031ین ابیات تا بیت ا    
شـود، جا دوباره وارد داستان مییناصل باید ادامة همین خاطرات باشد که راوی در ا

 دهد.و خود روایت کردن را ادامه می
آنکه، هنوز چنین رویـدادی پردازد؛ حالبه بیان مرگ جوان ثقفی می  2420بیت      

 (:شویم)پرش زمان به آیندهشکل نگرفته است، و ما در ادامة ماجرا شاهد مرگ او می
 

مُرد  این  بر  هم  مُرد  که  روز  ر  وان  بُرد زاد  همین  جهان  آن  ه   
 

میرد. از عیوب پرش زمـان بـه شود که جوان ثقفی میدر این بیت، خواننده آگاه می
 برد.آینده این است، که تعلیق را از بین می
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 کند:مجنون با حسرت، یادی از گذشته و خاطرات آن می 2499در بیت      
 

به آنکه  بودیمکو  نشسته  هم  بودیم   بسته  باد  رخ  بر   در 

 کند: نگری بعدی، زمانی است که مجنون نحوة مرگ خود را پیشگویی می آینده     
میرم  زار  چگونه  که  میرم...   دانی  خوار  هجر  بستر   بر 

آغوش در  کشم  را  هوش  آهویی  رود  من  ز  و  زنم   هویی 

 به بعد( 2998: ابیات 1378)جامی،                                                     

بیند که مجنون قبل از شود، ابیاتی را میرو میبهوقتی اعرابی با جسد مجنون رو    
مرگش بر روی خاک نوشته بود، و این  نشان از خاطراتی دارد که بر وی گذشته بود، 

 نگری است.و به نوعی گذشته
 

من بر  سرد  زمانه  مهر  من   شد  بر  نکرد  مرحمتی   کس 

پشت  صبوریم  شب  ب  بشکست  کشت...وایاّم  دوریم  تیغ  ه   

 به بعد( 3449: ابیات 1378)جامی،                                                     

نگرهـا قـرار گیـرد. تواند در جایگاه آینـدهشود، میها میالهاماتی نیز که به انسان    
-د میمور الهامات بیشتر مربوط به متون عرفانی هستند، و ما در این داستان در یک

زنـد؛ وقتـی گری را رقم میشود، به نوعی آیندهبینیم که لیلی با الهامی که به او می
دانست. همـین مـوارد باعـث شـده، دهد، او میاعرابی خبر مرگ مجنون را به او می

 هایی از ظرفی ت تحلیل عرفانی نیز داشته باشد.داستان لیلی و مجنون رگه
ام به جز راست/ هر لحظـه کنـد وی نشنیدهکین دل که به پهلوی چپش جاست/ از  

دامن/ کآوارة توست در بیابان/ بهر تو بـه کـوه و نشین چاککان خاک /حدیث با من  
 در شتابان

مرده تو  فرقت  محنت  ست از  سپرده    جان  غریب  و  ست تنها   

 (3557 – 3554: ابیات 1378)جامی،                                                  

 اندازد:هایش میمهریبه بعد لیلی، مادر را به یاد گذشته و بی 3662در ابیات     
 

گفت ز  پیش  مردم زین  وگوی  ترحمّ   را  تو  نامد  من   بر 

پیوند دوست  به  افکند.  نگذاشتیم  مرگم  به  وی  فرقت   تا 



 

 

 دریافت ما از زمان یا گفتة مستقیم راوی بود؛ مانند ذکر تابستان، یا از شـواهد و     
به صورت غیرمستقیم پی به زمان بردیم؛ به طور مثال، باز هم ذکر تابستان بـا بیـان 

 این بیت:
 

ریگ  گرم  وادی  پیمای در  پای    زدی  شرر  پر  آتش   در 

رو بـودیم. گـاهی داسـتان زمانی و ابهام در زمـان روبـهدر بیشتر موارد نیز  با بی    
ها مواجه هستیم. حـذف ها و توق فشود، و گاه با حذفسریع و تند، و گاهی کُند می

صریح نیز از جمله مواردی است که در داستان لیلی و مجنون جامی زیاد بـه چشـم 
و مخاطب در  پرهیزد، که گاه راوی از توصیفات و توضیحات میخورد؛ از جمله اینمی

-صهکه شاعر خلا بینیم شود. در پارة یکم، می رو می چند بیت با مد ت زمان طولانی روبه 
بیت(، و بلافاصله در پـارة بعـد   13کند)در  ای از دوران خردسالی مجنون را بیان می
آورد؛ یعنی، از خردسالی وارد دورة نوجـوانی یـا سخن از عاشقی  مجنون به میان می

شود، و وقایع این فاصله)از خردسالی تـا نوجـوانی و جـوانی( حـذف شـده جوانی می
 است.
اتی هستند، که اشاره به حذف صریح در داستان دارد؛ چـرا این ابیات از نمونه ابی    

 بینیم:که زمان مبهم است، و توضیحی دربارة آن نمی
 

می طریقه  همین  به  گشتروزی  بگذشت    قبیله  یکی  به   ناگه 

 (391: بیت 1378)جامی،                                                                

شود، و شاعر زمینة دیدار لیلی و مجنون را شتاب داستان بیشتر میدر پارة سو م،      
پیوندنـد؛ کند. تا سه روز، رخدادها به ترتیب با قید صبح و شب به وقوع میآماده می

-ها هم بـه لحـاظ گـاهپس از آن، با حذف زمانی مواجهیم؛ هرچند این صبح و شب
 شماری، مشخ ص نیستند.
 در پارة پنجم:       

نیز برد   شب  سر  به  صفت  بدین  برد    سحر  نشیمن  به   محمل 

 (582: بیت 1378)جامی،                                                                

چینـی، پردازد و بی مقدمـهگذرد، و به توصیف آن نمیشاعر سریع از وقایع شب می
 کنند.آن دو )لیلی و مجنون( یکدیگر را دیدار می
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ز    سست روزی  تب  ز  تنی  قضا  می    یار  دیار  سوی  جست ره   

 (621: بیت  1378)جامی،                                                                 

شب حکایت  گفتی  او  شب  با  شکایت  و  روز   شکر 

 (.766)بیت                                                                             

دهد که شب بـر لیلـی در این بیت شاهد شتاب منفی هستیم، و هیچ توضیحی نمی 
مجنون، شب را چگونه سحر کرده بود. در ابیات ذیـل نیـز چه گذشته بود و لیلی بی
 شاهد حذف زمانی هستیم:

 
برآمد  این  بر  یکچندی  برآمد   چون  زمین  از  دل   صدبار 

 (1141: بیت 1378)جامی،                                                               

راندند ناقه  هفته  سه  دو  یک  خلیفه    چون  رساندند  نزدیک  اش   

 (2137: بیت 1378)جامی،                                                                

او  با  بود  چار  سه  دو  او   روزی  با  بود  کار  به  گونه   وین 

 (3418: بیت 1378)جامی،                                                                 

است  بیش  هفته  دو  یکی  است  گفتند  ریش  قبیله  این  دل   وی 

 (3427: بیت 1378)جامی،                                                               

خواهد برسد و آن را یگیرد، که راوی سریع به آنچه مبه این دلیل حذف شکل می   
بیان کند؛ چون هرجا به نظر او لازم بوده، داستان را تفصیل داده و هر جا که نیـازی 

پوشـیده اسـت. البت ـه سـلایق  و علایـق   کرده،  با حذف، از آنها چشـماحساس نمی
تواند دلیلی دیگر بر کُند یا تند شدن داستان باشد. گـاه شـاعر شخصی شاعر نیز، می

گـذرد، کـه در مـد تی کوتـاه خواننـده بـا از روز و شب و ماه و سـال مـیچنان تند  
 شود.رخدادهای فراوان آشنا می

های فراوانی که در داسـتان آورده، در بیشـتر جاهـا گوها و توصیفوجامی با گفت    
های فرعی نیز، سـبب درنـگ داسـتانی و کند. داستانرو میبهمخاطب را با درنگ رو

گوها و توصیفات را حـذف وتوان برخی از این گفتآن شده است. میکُند شدن روند 
تواند نقطـه ضـعفی بـرای داسـتان باشـد؛ چـون ماننـد کرد؛ ام ا حجم زیاد آنها نمی

وگوهـا و توان این گفـتهای ضروری در داستان حضور دارند. زمانی میکنندهتقویت
 ر لحن و بیان داستانتوصیفات را زاید دانست، که بیش از حد باشد، و کششی د



 

 

نباشد، و خواننده از حوصله برود و خسته شود. حت ی سخنان راوی و بیان احساسات  
وگوهـا ها و گفـتو پند و اندرزهایش در داستان، ایجادکنندة درنگ هستند. توصیف

 شوند.می معمولاً با شتاب منفی همراه هستند، و به فراوانی در این داستان دیده
رار مفهوم نیز، از مواردی است که در این داستان نمـود فـراوان دارد؛ از بسامد تک    
 جمله:

نیکخواهی فرط  ز  الهی  انداخت  عنایت  به   کارش 

 ( 884: بیت 1378)جامی،                                                                  

دعاگوی  شدش  خوش  خاطر  کش  با  رضاجویدر  قضا  مکش   

 (951: بیت 1378)جامی،                                                                

 بسامد تکرار یک رخداد:    
 کند، که نشان از تکرار عملی دارد.استفاده می «هر روز»در پارة دو م از واژة 

گشتی  سوار  او  بر  روز  گشتی  هر  دیار  هر   پوینده 

کردی  بامداد  که  روز  خود  هر  کار  کردی  در  ایستاد   

 (605: بیت 1378)جامی،                                                                 

چاره  داده  دست  ز  قیسِ  سه  بر  شد  واقعه  بارهاین  چار   

 (635: بیت 1378)جامی،                                                                  

شبروانه  لباس  به  روانه   شبها  طلب  ره  به   گشتی 

برد  سر  به  نسب  همین  به  وی  برد  با  دگر  آهوی  به  دست   پس 

 به بعد(1214: بیت 1378)جامی،                                                          

پنجی  چار  سه  با  قاعده  دست  این  نخورده  رنجیپرداخت   

 (13و  2012: ابیات 1378)جامی،                                                        

ای از وجود  بینیم، که مجنون بارها با نشانه هایی از داستان می حت ی در قسمت     
کند، یا تکرار عملـی: خبرچینـی، ازدواج مجنـون بـا دخترعمـو و  یار برخورد می 

  کنـد. نامـه و پیغـام خبرچینی ازدواج لیلی با جوان ثقفـی را اط ـلاع رسـانی مـی 
شود،دو بار کمک کردن شـبان بـه مجنـون،  رساندن قاصد نیز که بارها تکرار می 

 خورد، و  ها بر هم می درپی لیلی و مجنون که با حضور بازدارنده دیدارهای پی 
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افتد، از دیگر موارد تکرار رخـداد در داستان ات فاق می  واقعة مرگ که سه بار در این  
 این داستان است.

 یلی و مجنون جامی طبق الگوی تودوروفبررسی داستان ل -4

پردازان عرصة روایـت اسـت. از نظـر او، افعـال و اسـم و تودوروف از دیگر نظری ه 
 شوند: ها به سه گروه تقسیم میصفت
چینی نم امان که سبب روند؛ مثلاً سخنافعالی که برای تغییر وضعی تی به کار می  -1

افعـالی   -2زنند.  و وضعی تی جدید را رقم میشوند،  بر هم خوردن تعادل  داستانی می
 -3که جنبة توبیخی دارند؛ مانند تهدیـدکردن و سـرزنش کـردن در ایـن داسـتان.  

کـردن و رونـد؛ بـه طـور مثـال، کنتـرلافعالی که برای انجام مجـازات بـه کـار مـی
محدودکردن لیلی از سوی  نگهبانان به دستور پـدر، فرمـان  دسـتگیری مجنـون از 

 (24: 1371یفه. )اخو ت، سوی خل
 اند:در داستان لیلی و مجنون جامی، افعال به شکل ذیل آمده    

توان آنها را در گروه افعال معنوی قـرار داد، افعـالی کـه جنبـة طلبـی افعالی که می
، افعال  واکنشی )منظور مـا از افعـال  واکنشـی، جنبـة روانـی و دستوری  دارند، افعال

 های داستانی نسبت به یک فعل است.(، و افعال منفی.واکنش  رفتاری  شخصی ت
 

هـا و شدن، رویگردانـی از انسـان  کردن، پشیمانکردن، توبه    دعا کردن، توک ل افعال معنوی

آموزی، کمک کردن بـه انسـان یـا یـک دنیای ماد ی، شکرگزاری، مرگ، عبرت

 حیوان.

 جویی.چارهطلب یاری و کمک از کسی، خواستگاری کردن،  افعال طلبی

امر و فرمان، دستگیر کردن، تهدید کردن، مجازات، نقـض فرمـان و سـرپیچی  افعال دستوری

 کردن.

شدن، تر حم کردن، یادآوری خاطرات،   شدن، عصبانیشدن، ناراحت    خوشحال افعال واکنشی

 دو دل شدن )شک  و تردید(.

دن، قدغن کردن، ممانعـت لجاجت، سرزنش کردن، افشای راز کسی، نفرین کر افعال منفی

 کردن، گله و شکایت، بیمار شدن، منصرف کردن، سرپیچی کردن.

 



 

 

توانند قرار بگیرند؛ ولی ما نسبت های دیگر هم میبرخی از افعال یادشده، در گروه    
 ایم.ها قرار دادهبه متن داستان لیلی و مجنون این افعال را در زیرگروه

کننـد، بـا ل بر هم خوردة روایت را دوباره برقرار مـیهایی که تعادتودوروف از کنش
 کند؛ مانند مرگ جوان ثقفی.های موف ق یاد میعنوان  کنش

 زننـد؛ هایی هستند، که تعادل روایت را بـر هـم مـی های ناموف ق از نظر او کنش کنش     
 مانند کنش  حاسدان یا مخالفت و لجاجت پدر لیلی در این داستان.

کوشند تعادل برقرار تة سو م از نظر تودوروف آنهایی هستند که میهای دس کنش    
اند(؛ مانند کنش نوفل، که برای کمک به مجنـون نـزد پـدر کنند)اگر نتوانند ناموف ق

رو لیلی رفت، و لیلی را برای مجنون خواستگاری کرد، و با مخالفت پـدر لیلـی روبـه
 شد، و در جدال لفظی با او شکست خورد.

هایی که مایلند تعادل داسـتان را بـر هـم بزننـد)اگر نتواننـد چهارم، کنش  دستة    
چین شروری که خبر ازدواج مجنون بـا دخترعمـویش را بـه اند(؛ مانند سخنناموف ق
چین خیرخواهی با گفـتن حقیقـت بـه لیلـی، تعـادل را  بـه رساند، و سخنلیلی می

 (59 -58گرداند. )همان: داستان باز می
 اند، یا فعلی.ها از نظر تودوروف، یا وصفیگزاره    
-فراوانـی گـزارههای وصفی: شخصی ت+ وصف، که در داستان لیلی و مجنون بهگزاره

 های وصفی داریم؛
( وصف پدر مجنون: 323مقبول عرب به کارسازی     محبوب عجم به دلنوازی )بیت 

 .«پدر مجنون محبوب و مقبول است»
( وصف پدر 1483د محنت و غم گماشت بر وی )بیت رحم پدری نداشت بر وی   ص

 .«رحم است.پدر لیلی، بی»لیلی: 
لیلـی،  »( در وصف لیلی: 720نشین پردة راز )بیت  نشین عرصة ناز    محجوبهمنصوبه

 .«محجوب است
قائـل اسـت. آنچـه او دربـارة  "رفتپی"ها، سطح بالاتری با عنوان وی برای گزاره    
بیه به آن است که برمون گفته است؛ با این تفـاوت کـه برمـون گوید، ش رفت میپی
رفت، حرکت از تعادل است به سمت بر هم خوردن تعادل و بازگشت گفت: هر پیمی

 کند:بندی میگونه تقسیمبه تعادل مجدد؛ ام ا تودوروف این
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  -3  نـد. ز نیرویی، موقعی ت متعادل را بر هم مـی   -2شود.  موقعی ت  متعادلی تشریح می  -1 
 -5  کنـد. نیرویی، موقعی ت  متعادل را برقـرار مـی   -4آید.  موقعی ت  نامتعادلی به وجود می 
( در داستان لیلـی و مجنـون 91:  1379شود. )تودوروف،  موقعی ت  متعادل برقرار می

روزگار بر کام و لحظات خوش   -1است:    گونهشدة تودوروف اینگزارة گفته  5جامی،  
نیـروی عشـق، ایـن  -2ح موقعی ت متعادل این داسـتان اسـت. زندگی مجنون، تشری
قـراری و سـرگردانی عاشـق شـدن موقعی ت نامتعادل  بـی  -3زند.  تعادل را بر هم می

مرگ، عامـل برقـراری تعـادل از دسـت رفتـه و پایـان دردسـرها و   -4آید.  پیش می
 گردد.تعادل به داستان باز می -5شود. مشکلات می

 ر این داستان به این شرح است:رفت کلی دپی    
بر هم خوردن تعادل:   -2تعادل: رفتن مجنون همراه خردسالان به دشت.  -1

لیلی و مجنون. از مرحلة   بازگشت به تعادل: فراق و مرگ -3عاشق شدن. 
 .شودسو م، رخدادهایی به شرح جدول ذیل حادث می دو م تا

 

 بازگشت به تعادل بر هم خوردن تعادل تعادل

ــق شدن مجنون به کریمه  عاشق  ــت در عش ــه شکس ورزی ب

 کریمه

مجنون در پی رفع نیاز عشق 

 است.

لیلی و مجنـون، یکـدیگر را  شود.عاشق لیلی می

 کنند.ملاقات می

ورود همراهان لیلی و ممانعت  

 از دیدار آن دو

-لیلی، آنان را ترک کرده، می

 رود.

اثـر  نیـاز عشـق،  مجنون، بـر 

ی لیلـی سوار بر ناقه، بـه کـو

 رودمی

رهـا کـردن ناقـه و رفـتن بـه  کند.ناقه، با او همراهی نمی

 کوی لیلی

لیلی درصدد آزمـایش کـردن  

 آید.مجنون، بر می

لیلی با مجنون، سخن گفتـه، 

 کند.او را از هدفش آگاه می

تعادل، با عهدی کـه لیلـی بـا 

 یابدبندد، ادامه میمجنون می

رصدد کمـک فردی در قوم، د سرزنش قوم مجنون

 آید.به مجنون بر می

سخن گفتن مجنون با پـدر و خواهد، تا پدر مجنون از او می 



 

 

 مجاب کردن او دل از لیلی بکند.

ــا   ــون ب ــنهاد ازدواج مجن پیش

 دختر عمویش

سخن گفتن مجنون با پـدر و 

 مجاب کردن او

خبرچین، خبر ایـن ازدواج را  

 دهد.به لیلی می

خبرچین خیرخـواه، حقیقـت 

گوید + ملاقـات به لیلی می  را

 آن دو

خبــر رســاندن  نم امــان، آوازة  رفتن مجنون، به کعبه

عاشقی مجنون را بـه والـدین 

 لیلی

پذیرفتن ظاهری نصـایح پـدر 

 از سوی لیلی

حضور مجنون در خانة پیرزن 

 و دیدارهای شبانه

چین به پـدر خبرچینی  سخن

 لیلی

ترک محل و تسـلیم مجنـون 

 هآمدبه واقعة پیش

ــون، در  شکایت  پدر لیلی به خلیفه  ــیدایی  مجن ــال  ش ح

ــم آزادی  او از  ــه و حک محکم

 سوی خلیفه

قراری، پدر، برای مجنون و بی

 رود.او به خواستگاری می

ترک محل و تسـلیم مجنـون  مخالفت پدر لیلی

 آمدهبه واقعة پیش

ورود نوفل به داستان و اعـلام 

 کمک او به مجنون

ــی ــدر لیلـ ــت پـ ــا  مخالفـ بـ

ــوی   ــی از س خواســتگاری  لیل

 نوفل، برای مجنون

ترک محل و تسـلیم مجنـون 

 آمدهبه واقعة پیش

-بازهم مجنـون و نیـاز و بـی *

 قراری

یافتن پیک و فرستادن او نزد 

 لیلی

مجنون در کوه و دشت، آواره  

 بود.

 آزادی آهو به وسیلة مجنون اسیری  آهو در بند

  لحظة وداع های شبانکمک

ــزد  ف مجنون از زبان کثی رتعری ــه زور، ن ــون ب آوردن مجن

 خلیفه

 آزادی مجنون

 مرگ جوان ثقفی ورود جوان ثقفی **

 رفتن نزد گور و گوزنان قراری مجنونبی 
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ــا   ــون ب ــردن مجن درد دل ک

 درخت نخل

 ترک محل آواز مرغ ***

ورود شــبان و کمــک بــه او و  قراریمجنون و بی 

 گوی مجنون با لیلیوگفت 

ــی  ــردن و بـ ــراری وداع کـ قـ

 مجنون

 کمک مجد د شبان

توج هی لیلی به مجنون بـا بی 

 شکستن جام

 وگوی آن دو با همگفت

 بازگشت لیلی از سفر وداع کردن ****

ــون از   اســتقبال نکــردن مجن

 توج هی نسبت به اولیلی و بی

بازگشت و عزیمـت لیلـی بـه 

 کوی خود

یـــافتن مجنـــون و درد دل  نوننیافتن مج اعرابی در جستجوی مجنون

 کردن با او

 مرگ مجنون دلتنگی اعرابی 

 تشییع جنازه و سوگواری رساندن خبر مرگ مجنون سفر اعرابی به سوی عامریان

رساندن خبر مرگ مجنون به  رفتن اعرابی سوی دیار لیلی

 لیلی

 سوگواری لیلی

 مرگ لیلی بیماری  لیلی 

 
شود، و معلوم نیست که آیا آن قاصد خبر را به لیلـی جا داستان قطع می* در این    

ها، این ابهـام رسانده است یا نه و آیا پاسخی دریافت نموده است  حت ی در ادامة پاره
 برطرف نشده است.

مهری  لیلی / بازگشت به تعـادل: ** تعادل: ازدواج با لیلی/ بر هم خوردن تعادل: بی
 مرگ جوان ثقفی.

و مرغ با هم/ بر هم خوردن تعادل: ورود باز و جـدایی آن دو و *** تعادل: زندگی د
 پایانی ناپیدا.



 

 

**** لیلی به سـفر حـج رفتـه و مجنـون در راه، منتظـر او مانـده اسـت؛ پـس از 
پیوندد، که در ستون بعـدی جـدول شـاهد آن بازگشت، ماجرای عجیبی به وقوع می

 هستیم.

 شوند:رکیب میها به سه شکل در روایت ترفتاز نظر او، پی
رفت کامل گزارة ذکر شدة تودوروف، یک پی  5گیری: در اینجا بین یکی از  درونه  -1

آید و سپس گزارة پنجم گیرد؛ مثلاً به جای گزارة چهارم، یک گزارة کامل میقرار می
گـزارة داسـتان لیلـی و مجنـون بیـان  5شود. آنچه در چند سطر بالا دربارة ذکر می
گیـری رفـت از نـوع درونـهل داستان است، که در آن شـاهد پـیرفت اصگردید، پی

ای فـراوان های زنجیـرهرفت، پی5و به دنبال آن گزارة  4تا  3هستیم؛ چون از گزارة 
هستیم. )موقعی ت متعـادلی  گیری دیگری  رفت درونهوجود دارند، که در آنها شاهد پی

از مرغی این تعادل را بر هـم آوگیرد،  با درد دل کردن مجنون با درخت نخل، شکل می 
که موقعی ت متعادل   4آید.( از اینجا تا گزارة  زند و موقعی ت نامتعادل به وجود میمی

کند.(، گوید، و مجنون محل را ترک میبرقرار شود)صاحب باغ ماجرا را به مجنون می
گیـرد، افتد: تعادل با زندگی دو مرغ با هم شکل مـیرفتی به این ترتیب ات فاق میپی

شود، و آن دو با فرار خود موقعی ت متعادل را ورود باز سبب بر هم خوردن تعادل می
کنند، و موقعی ت متعادل در کنند؛ ام ا در اینجا آن دو مرغ یکدیگر را گم میبرقرار می

ها با تسلیم شدن بـه شود. در بیشتر موارد بازگشت به تعادل در پارهاصل برقرار نمی
، و فرار از واقعی ت و رو در رو نشـدن بـا عـواملی کـه سـبب بـر هـم آنچه پیش آمده

هـایی تشـکیل اند، همراه است و بر هم خوردن تعادل را هم گـرهخوردن تعادل شده
 آیند.دهند، که در مسیر عشق برای این دو معشوق پیش میمی

-هم مـیها به طور متوالی به دنبال  رفتسازی: در این نوع از ترکیب، پیزنجیره  -2
رفـت کامـل شود و به دنبال آن، پیرفت کامل ذکر میآیند؛ به عبارتی بهتر، یک پی

 ای هستیم.های زنجیرهرفتهای داستان، شاهد پیآید، و در بیشتر قسمتدیگر می
-پی های شوند؛ یعنی گزارهها در هم تنیده میرفتتناوب: در این نوع ترکیب، پی  -3
 که  هایی ( در داستان 94:  1379شوند. )تودوروف،  خته می های مختلف، در هم آمی رفت 
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هـای متنـاوب رفـتپرش زمانی فراوان داشته باشند و داستان پیچیده باشد، با پـی  
 مواجه خواهیم بود. 

 هـای تودوروف مانند رولان بارت علاوه بر کارکردها در یک روایت، معتقـد بـه نمایـه     
ی در در داستان است؛ یعنی نمایهدهنده  های اط لاعویژه و نمایه هـا بـه کـنش خاص ـ

داستان اشاره ندارند؛ بلکه بیانگر معنایی خاص در آن هستند. داستان لیلی و مجنون  
رو نیسـتیم ها روبهشمار، با نمایهجامی، داستان کارکردی است و ما جز موارد  انگشت

هـا در پـس  معنـای یـهو معنای کارکردها، صریح و آشکار اسـت. معنـا و مفهـوم  نما
 ظاهری آنها نهفته است.

توان به توصیف  بیابان اشاره کرد که  های ویژه در این داستان، میاز جمله نمایه    
روی نشان نمایهگر   است.  دنیا  از  به  گردانی  مربوط  دراین داستان،  دهنده  های  اط لاع 

ویژگی شخصی تتوصیف   ظاهری  داس های  در  فصل  یک  توصیف   و  و  ها  لیلی  تان 
نمایه تحلیل   که  است  ذکر  به  لازم  البت ه  است.  داستانمجنون  در  و  ها  نمادین  های 

 شناختی، کاربرد بیشتر و بهتری خواهد داشت.  روان

 
 گیرینتیجه

آن بیش    ت ی  اهم   ر، ی اخ ی  ها دهه   در   رمان ة  نظری  با گسترش نظری ة روایت به جای  
هـای گونـاگون بـه  مختلف، با دیـدگاه   پردازان ، و نظری ه است از پیش آشکار شده  

-گسترده   شرفت ی پ ی  شناس ت ی روا   دانش این ترتیب   به اند؛  پرداخته   ها ت ی روا   ل ی تحل 
توان به گریما، ژرار ژنه،  پردازان عرصة روایت، می از جمله نظری ه   . ای داشته است 

تودوروف و برمون اشاره کرد، که داستان لیلی و مجنون جـامی از دیـدگاه  آنهـا  
د بررســی قــرار گرفــت. در ایــن پـژوهش دریــافتیم، کــه مهــارت جــامی در  مـور 

های موجود در داستان لیلی و مجنـون  پردازی سبب شده، که شخصی ت شخصی ت 
-شده از سوی گریما، باشـد. بـه ایـن های دوگانة گفته با تقابل کاملاً قابل تطبیق  

گیـرد، و  مـی که کنش  کنشگران، در راستای اهداف کنشـگر  فاعـل قـرار  ترتیب  
هـای  کننـد. جـدا از تقابـل کنشگر  فاعل را یا به هدفش نزدیک، یا از آن دور می 

وگـو،  های معنایی و لفظی فراوانی هم مشـاهده گردیـد. گفـت ها، تقابل شخصی ت 
توصیف و کنش که در داستان لیلی و مجنون وجود دارد، سبب انس خواننده بـا  

 پردازی شده  خوبی شخصی ت ایی که به ه شود و داستان های داستانی می شخصی ت 



 

 

الگوی کنش مطرح  رفت و سه باشند، قابل تطبیق با الگوی گریما هستند. انواع پی 
ها با هم، نسبت پیکـار( در ایـن شده از جانب او )خواست و اشتیاق، ارتباط شخصی ت

 ها و بسامد آنهـا را مـوردداستان مورد بررسی قرار گرفت، و سپس در جدولی، تقابل
 توج ه قرار دادیم.

و   رفـت و انـواع کنشـگر فـاعلیدر مورد نظریة برمون نیز به تحلیل و بررسی پی    
کنشگران مفعولی در جدولی مجزا پراخته، دریافتیم که شخصـی ماننـد مجنـون در 

ور است و هم مفعـول قربـانی. نکتـة دیگـر اینکـه امـور این داستان هم مفعول بهره
ایگاه کنشگر مفعولی قرار گیرند. مباحثی چون نظـم، تـداوم، توانند در جانتزاعی می
با توج ه به  آهنگ، درنگ، پرش زمانی و حذف زمانی و شتاب مثبت و منفی و...  ضرب

و پـرش بـه   نگـری الگوی ژرار ژنه مورد بررسی قرار گرفت. در این داستان، شاهد گذشـته 
وگو  وجود گفت م به سبب  آینده هستیم. شتاب داستان گاه با سرعت است، و گاهی ه

از دیدگاه تـودوروف   رود. کندی پیش می های فرعی در داستان، به ها و داستان و توصیف 
ها در این داسـتان پـرداختیم. عـلاوه بـر ها و گزارهرفت، کنشنیز به انواع افعال، پی

بندی افعال از دیدگاه تودوروف، در ایـن داسـتان بـا افعـال منفـی، واکنشـی، تقسیم
 رو هستیم.بهری، طلبی نیز رودستو
هـای کلاسیک بـودن، شاخصـهتواند در عین می اثری  با این بررسی، دریافتیم هر    
مـورد بررسـی قـرار   شناسـیاز دیدگاه روایـتوقتی داستانی    .باشد داشته    نیز  یبدیع
خواهـد اندیشـید و لـذ ت حاصـل از آن بـرای  به آنخواننده با دیدی متفاوت    ،گیرد
ارتباط منطقی حوادث تکنیک روایت،  با زمانی که بدون داشتن ذهنی ت در    ،خواننده

از شناسـی یـک اثـر، روایـت متفاوت خواهد بـود. بررسـی، کند داستان را مطالعه می
ربـوط بـه شناسـی مروایـتپوسته گذشتن و به عمق داستان رسیدن اسـت. گرچـه  

هم، ظرفی ت بـالای سیک  های کلاداستان  هام ا دریافتیم ک  ،های امروزی استداستان
 های جدید ادبی دارند.مطالعاتی از دیدگاه نقد ادبی و نظری ه

 
 کتاب نامه

ج ا.  تهـران:  شناســی و ســاختارگرایی، ساختار و تأویل متن، نشانه(.  1375احمدی، بابـک)  

 مرکز. چ او ل.

 . اصفهان: فردا، چ او ل.دستور زبان داستان(. 1371اخو ت، احمد) 
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. ترجمة فرزانه طاهری. تهران: آگه،  درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیاّت(.  1383ابرت)اسکولز، ر 

 چ دو م. 

رولان) روایت(.  1387بارت،  ساختاری  تحلیل  بر  تهران:  هادرآمدی  راغب.  محم د  ترجمة   .

 فرهنگ صبا. چ او ل. 

ران: سورة ترجمة محسن سلیمانی. ته  نویسی.درسهایی درباره داستان(.  1383بیشاپ، لئونارد)

 مهر، چ سو م.

 . ترجمة محم د نبوی. تهران: آگه، چ او ل.بوطیقای ساختارگرا(.  1379تودوروف، تزوتان)

. ترجمة ابوالفضـل حـری. شناختی بر روایتدرآمدی نقّادانه و زبان(.  1383تولان، مایکل جی)

 تهران: فارابی. چ دو م.

. مقد مه و تصحیح از اعلاخان ی هفت اورنگمثنو(.  1378جامی، نورالد ین عبدالر حمان بن احمد)

 زاد. تهران: میراث مکتوب، چ او ل.افصح

 تهران: سورة مهر، چ دو م.  شناسی.مبانی نشانه(.  1387چندلر، دانیل)

 تهران: علم. چ او ل.  شناسی کاربردی.نشانه(. 1387سجودی، فرزان)

خنور و سـیما زمـانی. تهـران: . ترجمـة جـلال سـنظریّه ادبی و نقد عمــل(.  1375سلدن، رامان)

 فرزانگان پیشرو. چ او ل.

 هران: فردوسی، چ سو م. ت .4، ج  تاریخ ادبیاّت در ایران  .(1364الل ه) صفا، ذبیح

آزیتا همپارتیان. تهران: کاروان،    ةترجم   ها را بخوانیم چرا باید کلاسیک  .(1381کالینو، ایتالو)

 .چ او ل

فرجـام. تهـران: . ترجمة امیـد نیـکر روایت در ادبیاّت و سینماای بمقدّمه(.  1386لوته، یاکوب)

 خرد. چ او ل.مینوی

 . ترجمة فتاح محم دی. تهران: مینوی خرد. چ او ل.گزیده مقالات روایت(.  1388مکوئیلان، مارتین)

 تهران: کتابفروشی فروغی، چ دو م. تاریخ نظم و نثر فارسی.  .(1363نفیسی، سعید) 

 . ترجمة الهه دهنوی. روزنگار. چ او ل.درآمدی بر مطالعة نظریّة ادبی  پیش(. 1382وبستر، راجر)

 . تهران: علمی، چ دو م. (. چشمة روشن1369یوسفی، غلامحسین)

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 ها نگاشته تک یه نقد شعر جامی در آیین

 
 دکتر زهره اله دادی دستجردی 

 
 چکیده

از سن ت پژوهشییکی  نیکوی  دربارة س  -های  ایران،  تخص صی  ادبیات  تاریخ   نثر  و  نظم  رآمدان  

هاست؛ که به دلیل جامع بودن اطلاعات همواره مورد مراجعه اهل علم و ادب  نگارش تک نگاشته

می مورد  قرار  الشعرایی،  خاتم  عنوان  و  محبوبیت  و  شهرت  دلیل  به  نیز  جامی  عبدالرحمن  گیرد. 

هایی دربارة شرح احوال و آثار او  تک نگاریاقبال بسیاری از پژوهشگران ادب پارسی قرار گرفته و  

ها  ها، با تکیه بر مطالبی که در آننوشته شده است. در این جستار علاوه بر معر فی این تک نگاشته

بررسی میدرباره آمده؛ محتوای هریک  نقد شعر جامی  و دیدگاهی   منتقدانه و سبک گردد  های 

 شود.شناسانه و شعر شناختی هر یک تحلیل می

 

 جامی؛ تک نگاشته؛ نقد؛ شعر.   عبدالرحمن کلیدواژه ها: 

 

 مقدمّه 

تاریخچه با  آشنایی  ادبیات برای  تاریخ  نویسندگان  و  شاعران  زندگی  ی 
می  آنان  آثار   بررسی   و  نقد  و  توصیف  و  احوال  شرح  از  آگاهی  و  به ایران  توان 

ها مراجعه ات ادبی ها، تراجم، طبقات، معاجم و تاریخ منابع مختلفی همچون تذکره 
نویسنده  یا  شاعر  اگر  و  زمینهکرد  در  در ای  داشته؛  فعالی ت  خاصی  علمی  ی 

توان یافت. )مانند ی کتب آن تخص ص نیز حتماً نامی از او و آثارش میمجموعه
 کتب تاریخ عرفان و تصو ف(؛ علاوه بر این،  یذکر  نام  جامی در مجموعه 

 
  .تهران  –ی ئطباطبا ةامدانشگاه علّ استادیار زبان و ادبیات فارسی 

 ohreallahdadidastjerdi@gmail.comz           allahdadidastjerdi@atu.ac.ir   
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پراثر    شاعران صاحب  نویسندگان  بهرهدیواو  اقبال  این  از  نیز،  بودهن  که  مند  اند 
مقد مه در  ادبی،  متون  تصحیح  سن ت  طبق  اثر،  گستردهمصح ح  مجالی  در  به  ـ  ـ 

 معر فی و شرح و تحلیل آثار آنان بپردازد.   
ها هستند:  ی جامی نیز نخستین منبع معتبر کسب آگاهی، تذکرهدرباره

هـ.ق(  896)  نوایی   النفائسمجالس،  هـ.ق(  892ای دولتشاه سمرقندی)الش عرۀتذکر
هـ.ق( ام ا به    898)  الد ین اسفزاریمعین  الجن ات فی اوصاف مدینه هرات روضاتو  

گفته کل ی  تذکرهطور  تمام  یافته اند:  نگارش  فارسی،  های  خواه  جامی،  از  پس  ی 
درباره مطلبی  حتماً  عربی  یا  نوشتهترکی  جامی  افصحی  )ر.ک.  :  1378زاد،  اند. 

ـ ادبی پراثر و پرکار  های علمیبر این، از آنجا که جامی از شخصی ت  افزون   (؛34
-ی او، در مقد مة تصحیحتاریخ ادبیات ایران است؛ حجم بسیاری از مطالب درباره

 نگاران و مصح حان نگاشته شده است.  های آثارش و توس ط شارحان و تعلیقه
دارد  وجود  نیز  مستقلی  آثار، کتب  این  بر  به جامی،    علاوه  اختصاصاً  که 

احوال و آثار او پرداخته است؛ و اغلب؛ عنوان  کتاب، نام  جامی را بر خود دارد که  
 شود. ها بحث میدرباره آن « نگاشتهتک» ای کتابخانه-در این جستار با عنوان علمی 

 
 (1)نگارینگاشته یا تکنگاشت، تکتک 

بارة موضوعی واحد است و  ای نسبتاً کوتاه درتک نگاشته؛ کتاب یا رساله
-نگاشتهشود. پردازش موضوع در تکمعمولاً توسط متخص صان هر علم نگاشته می

و دربردارندة دامنة گسترده دانشورانه است  و  از تحقیق و پژوهش  ها مشروح  ای 
تک است.  موضوع  بهنگاشتهپیرامون  انسانی؛  علوم  در  و  ها  منتخب  قالبی  عنوان 

گیرد.  مندان و پژوهشگران مورد توج ه قرار می انی به علاقهرس شایسته برای اط لاع
فهرست کتابخانهدر  تکنویسی  از  ای  است  عبارت  شدة    » نگاشته  منتشر  اثر  هر 

پیایندی؛ چه در یک جلد کامل شده باشد و چه قرار باشد در تعداد مشخ صی از  
میبخش منتشر  نامنظ م  یا  منظ م  زمانی  فواصل  در  )که  متوالی  وند(کامل  ش های 

 (2)« ای از آثار تشکیل شود.شود یا از یک اثر واحد یا مجموعه
 

 

 



 

 

های دیگر به هر شاعر یا  ها این است که در کتابنگاشتهی تکام ا مزی ت ویژه
-نگاشتهنویسنده تنها سهم ناچیزی از آن کل اختصاص یافته است. در مقابل؛ تک

دامن کیفی ت  حیث  از  هم  و  کمی ت  نظر  از  هم  اط لاعات  ها  از  وسیعی  بسیار  ة 
دهد؛ مولف مجال  پیرامون یک شاعر یا یک نویسنده را در اختیار خواننده قرار می

ها تنها یک موضوع محور کلام  نگاشتهتری دارد و از آن جهت که در تکگسترده 
و همان موضوع در فصل قرار  است  بررسی  مورد  متفاوت  از منظری  های مختلف 

 ها یافت شود. نگاشتهترین اط لاعات در تکرود جامع گیرد؛ انتظار می می
 

 های مربوط به جامی معرّفی تک نگاشته

ها درباره جامی از سوی شاگردان و دوستان وی نوشته شده  نگاشتهاو لین تک
هایی  کتاب  « ی حال، خلق، اطوار و ایجادی ات)آثار( ویترجمه »ی  است؛ آنان درباره
کرده تألیف  درا  به  که  هماند؛  از  لیل  او،  زمان  به  بودن  نزدیک  و  شاعر  با  عصری 

  مقامات مولوی جامی رود؛ مانند  ی جامی به شمار میهاسناد معتبر پژوهش دربار
 . و...  لاری  عبدالغفور  از  او  زندگی  از  شرحی  و  نظامی  عبدالواسع  افصح  از  زاد،  ) 

1378 :34 ) 
درگذشتْ   نالمتحيّریةخمس از  بعد  که  نوائی  شده    امیرعلیشیر  نوشته  جامی 

زمره در  نیز  نگاشتهاست،  تک  این  نوایی  ی  گیرد.  می  قرار  ذکر  »ها  بر  علاوه 
ای نیز سراسر  نماید، رسالهاز او می  النفائسمجالسمختصری که در ابتدای کتاب  

درآورده.  تألیف  رشته  به  او  ثنای  و  وصف  این  747:  1351)براون،    « در  نوایی   )
نگاشته قسمت  پنج  در  را  دربارة    کتاب  مقد مه  و خاتمه؛  فصل  مقد مه، سه  است: 

ذکر حوادث و  » ؛ فصل او ل در  « اصل و مولد و حیات جامی و آشنایی مؤل ف با او»
آن    «مراسلات و مکاتبات »، فصل دوم «مکالماتی که مابین مؤل ف و جامی روی داده 

سو م   فصل  و  یا  » دو  خواهش  برحسب  جامی  که  )است(  کتبی  ذکر  بر  مشتمل 
رشته پیشن به  مؤل ف  درآورده هاد  تحریر  خاتمه   «ی  در  و  و  کتب  ذکر  به  کتاب  ی 

که   پرداخته  نموده»رسالاتی  مطالعه  جامی  هدایت  و  تعلیم  برحسب  و    « مؤل ف 
است.   گفته  سخن  و...  جامی  عزاداری  مراسم  شکوه  و  وفات  شرح  از  همچنین 

   ( 3) ( 748ـ747)همان، 
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هـ.ق(  912ور لاری )متو فی شعبان  نگاشته از شاگرد جامی عبدالغف دومین تک 
حال به  این شرح .«احوالی که از او به دست استترین شرحبهترین و قیمتی »است. 

)همان،    « الانس الحاق شده.در ذیل تکمله و حواشی بر متن نفحات  » طور مفصل  
748 ) 
تک  نیز  معاصر  و  متأخ ر  شرحنگاشتهپژوهشگران  در  نقد  هایی  و  آثار  و  احوال 

و نوشته  شعر  جامی  تکنثر  این  و  نگاشتهاند.  عمومی  تحقیقات  دستة  دو  به  ها 
شود. دستة او ل، بسیار مجمل، غیردانشگاهی و  دانشگاهی تقسیم می  -اختصاصی

شرح   آن  در  که  شده،  نوشته  ایجاز  و  سادگی  نهایت  در  و  است  عموم  برای 
افسانه و  حکایات  زندگی،  احوال  از  ش مختصری  زندگی  به  مربوط  در  های  و  اعر 

نهایت معر فی آثار او آمده است؛ ام ا دربارة مسائل تخصص ی شعر جامی، نقد آن و  
یا بررسی مسائل سبک شناختی آثار او؛ یا به طور کل ی بحثی به میان نیامده و یا  

ها بیشتر جنبة عمومی دارد و در زمرة  در چند جمله خلاصه شده است. این کتاب
 اند:گیرد. از این دستهقرار می کتب مشاهیر و بزرگان ایران  

 1391؛ داریوش دماوندی، نشر طاهر، جامیـ 
 1394ها(، شانی، نشر تیرگان )شناخت چهره، علی زراقیآشنایی با جامیـ 

 1378، کیومرث پارسای، نشر دبیر،  جامیـ همه بزرگان؛ 
ه  نوشته شد   1389محمدآصف گلزاد در سال    « سرمحق قی»با    مولانادر کابل نیز    -

 است. 
های تخص صی دانشگاهی است که با قلم اندیشمندان و  نگاشتهدستة دوم، تک 

پژوهشگران زبان و ادبی ات فارسی نوشته شده و به ترتیب  زمان  چاپ به شرح ذیل  
 است: 
 ( )ایران(؛ 1)چ  1352، م.ا. بخیرنیا، سیری در شعر جامیـ 
منظوجامیـ   آثار  و  احوال  تاریخ  در  تحقیقات  خاتم)متضم ن  منثور  و  الشعرا  م 

 ، )ایران(؛ 1، چ 1363اصغر حکمت، نورالد ین عبدالر حمن جامی، علی
 ، )افغانستان(؛1، چ1377هروی،  ؛ نجیب مایلشیخ عبدالر حمن جامیـ 
شرحـ   و  آثار  بررسی  و  جامینقد  افصحاحوال  اعلاخان  پ1378زاد،  ؛   ،1  ،

 )تاجیکستان(؛
 )ایران(؛  1388، پژوه؛ منوچهر دانشنقد روان جامی ـ 
 



 

 

-نگاشتة او ل که نویسندگان آن از سه کشور فارسیدر این جستار، چهار تک 
فاصله است.  بررسی شده  و  زبان هستند،  نگارش نخستین  زمانی  -آخرین تک ی 

یادآوری کرد که در این جستار، کتاب   26نگاشته   باید  که    های سال است.  دیگری 
یسندة دیگری بر خود دارد و قصد نویسنده،  عنوان  »جامی« را در کنار شاعر یا نو

نگاشته بیرون است؛  تطبیق و مقایسة آثار و عقاید آن دو بوده است، از تعریف تک
سوی خاص ی، که در  وچرا که فقط فصلی از آن به جامی پرداخته و آن نیز با سمت
مانند:   است،  بوده  نویسنده  مد نظر  تطبیق  و  مقایسه  ابنآن،  و  ،  عربیجامی 

 1343جا، انجمن جامی،  م داسماعیل مبل غ، بیمح
 

 های نقد شعر جامی در تک نگاشتههای مطرح دربارهدیدگاه

دربارهمجموعه که  تکمباحثی  چهار  این  در  جامی  شعر  نقد  آمده  ی  نگاشته 
 گیرد:  ی اصلی جای می است، در سه دسته
 پردازی ادبی جامی؛ ـ نظری ه1مباحث مربوط به 

 ـ نقاط قو ت شعر جامی؛ 2                     
 ـ و نقاط ضعف آن. 3                     

 
 پرداز ادبی ـ جامی؛ نظریّه1

وهله   در  آنچه  جامی،  آثار  به  توج ه  توج ه با  نخست،  تکی  نویسندگان  -ی 
ـ  علمی جامی  ی آرا و نظری ات ادبیها را به خود جلب کرده است، مجموعه نگاشته

تقل او و یا در خلال اشعارش آمده است و از این رو، جامی در  است که در آثار مس
گر و منتقد ادبی  این منظر به عنوان تئوریسین ادبی، شاعری شعرشناس و تحلیل

می تکچهره  نویسندگان  شاعرانه،  نگاشتهنماید.  اصول  شعر،  از  جامی  تعریف  ها، 
ات شعری، صنایع و  ضروری  مسائل  شعری  مربوط به عرو  و قافیه و وزن و تخی ل و  

راجع  »خود آورده و معتقدند:    های نگاشته جای تک های ادبی را در جای فنون و آرایه 
ارتباط لفظ و معنی،   به مقام اجتماعی سخن، ارزش استتیکی و زیباشناسی آن، 

سخنان ارزشمندی از جامی به جا مانده    «ی واقعی و تخی لی ادبی ات بدیعیجنبه
 (157:  1378زاد،  است. )افصح
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در    نظری ات  بهارستان، در جای » این  نفحات در روضة هفتم  باب جای    های الانس، 
(  154)همان،    «ها...های دیواناورنگ، مقد مه و دیباچههای هفتی مثنویعلیحده

هم هنوز  و  است  )نظری ه  » آمده  نظری وی  علمی،  و  اهمی ت  را  عملی  پردازانه(  خود 
خود )نیز(   های ی نامه او به وسیله » اند:  ( حت ی آورده 153،  )همان   .« اند کاملًا نگاه داشته 

)همان،   «چون سرور حقیقی ادیبان و پیشوای سخنوران عصر شناخته شده بود. هم
نگاشته، از  (. مبانی و نظری ات زیر از جمله مواردی است، که در این چهار تک154

 آثار جامی بیرون کشیده شده است:
( و )ر.ک. همان،  138:  1377هروی، عنا و محتوا )مایلـ رابطة لفظ و صورت با م

 (؛   186ـ  185
 (؛ 135گویی )همان،  ـ تعریف و تبیین معم ا و معم اسازی و تعمی ه 

 (؛ 140ـ139ـ تعریف جامی از شعر و ترکیب آن از وزن، قافیه و خیال )همان، 
   (؛141ـ  140ها و فنون ادبی و مجازات زبان )همان،  ـ لزوم رعایت آرایه

ـ آشنایی جامی با شاعران پیشین و ارائة نظری ات شعرشناسانه و منتقدانه دربارة  
 (؛ 147ـ143شعر آنها )ر.ک.همان، 

 (؛ 149ـ148سرایی )همان، های غزلپردازی و بایستگیـ غزل
ـ ضرورت زدودن عناصر خصوصی و شخصی در سخن ادبی و پیش رفتن به سوی  

 (؛ 150ـ149غیرشخصی کردن زبان ادبی )
 (؛ 158: 1378زاد،تعریف تخی ل بر منوال مشرب فیلسوفان )افصح -

صنعت  آداب  ثغور  و  حدود  کلام  ـ  در  شعری  فنون  و  آراستگی  رعایت  و  پردازی 
 (؛ 160)همان، 

 ـ ایجاد نوآوری و ابتکار و پرهیز از تکرار )همان(؛ 

 ( 149ـ 148:  1377هروی، ـ ماد ة غزل؛ چاشنی عشق و محب ت. )مایل

ن  نظری ه کتهام ا  در  را  او  نویسندگان  همه  که  است  آن  ذکر  شایان  پردازی ی 
جامی یکی از شعرشناسان بسیار آگاه و » اند:  ماهر، لیکن در عمل، ناکامل دانسته 

دانشور در تاریخ زبان فارسی بوده است؛ البته در عالم نظر، لیکن در عمل اگرچه 
همه  داده بر  پدیده ی  و  توان ها  شاعری  و  شعر  همه مند می های  با  را  وزن  نماید؛ 

می  می ابعادش  انتخاب  آن  سترگی  و  پختگی  با  را  قافیه  و شناسد،  زبان  کند؛ 



 

 

ام ا هرگز   بندد بدیهی آن را بسیار سنجیده و آگاهانه به کار می   ساختارهای عادی و 
( این نظر  195)همان،    « تواند فضای شعرش را شاخص کند و سبک بیافریند. نمی

پردازی و ناتوانی او در عمل؛ به این  ر توانمندی جامی در نظری ههم، نقدی است ب
های تازه و بدیع یاری  شناسانة او نتوانسته، او را در آفرینشمعنا که نظری ات ادب

مجموعه»برساند؛   که  نظیرهچرا  اندک،  مواردی  جز  او...  منظوم  آثار  و  ی  سازی 
 ( 137)همان،  «پردازی از روی شعر بزرگان ادب پارسی است.سخته

 
. نقاط مثبت2  

در این مجموعه یا از اسالیب خاص سخن جامی سخن به میان آمده و یا به بررسی  

 مواردی پرداخته شده که او را در آفرینش برتر سخن یاری رسانده است؛  

 

های نظامیـ چشمگیری مضمون و معنی در مثنوی  

رسد ولی...  عرای قدیم نمیز لحاظ لفظ به پایة ش »ا های جامی اگرچه معتقدند مثنوی

 «گیر و چشمگیراست.پردازی ذهناز لحاظ مضمون و معنی و گاه لطیفه

 ( 9:  1352)بخیرنیا،

 

گذار ناخودآگاه سبک هندیـ جامی؛ مبتكر و پايه  

تازه سبک  مبتکر  ناخودآگاه،  شکلی  به  را  هندی  جامی  سبک  به  بعدها  که  ای 

ه دلیل تغییراتی که در محتوا و کیفی ت  ( ب36ـ35دانند. )همان،  شود؛ میمعروف می

مهم  و قابل توج ه جلوه  »کند و شاید برای خودش  پرداخت مضامین و تصاویر وارد می

یی که  «هانوجویی»کند و به دلیل  و بعدها پیروان بسیاری پیدا می  .« کرده استنمی

 گاه ستوده شده و »نوآوری«هایی که گاه محکوم گشته است. )همان( 
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ت توصیف ـ قدر  

-اند: جامی به ویژه در مثنویآفرینی جامی گفتهی تصویرپردازی و مضموندرباره

وسیله »ها   به  که  واژهتابلوهایی  میی  شکل  قابل  ها...  و  گویا  و  زنده  همگی  گیرند؛ 

(. تصویر اجسام و حیوانات، توصیف چهار فصل و نق اشی  61)همان،    « لمس هستند.

را  صحنه او  تصاویر  ح »ها،  رئالیستی از  بیان  یک  یک    «د   به  و    « نئورئالیسم»گذرانده 

فضای   در  را  خواننده  و  شده  نق اشی  منظره،  و  صحنه  هر  اینکه  گو  است.  رسانیده 

از    « دهد. دست می در کمتر سخنی به خواننده احساس تصن ع  » دهد و  مد نظر قرار می

نگی عاشقانه همراه  ر»  هایش طرفی به طر احی فضایی عاشقانه پرداخته و ایماژها و سمبل 

 )همان( « ای غمگنانه دارد.با چاشنی

 

 ـ موفقیّت جامی در لیلی و مجنون و يوسف و زلیخا 

)بهنگاشتهتک جامی  مثنوی  دو  این  بهترین  ها  جزء  را  زلیخا(  و  یوسف  ویژه 

اند و دلایل زیر را از عوامل قدرت و قو ت آن  های تاریخ ادبیات ایران دانستهمثنوی

 :اند دانسته

:  1352  ها و استعارات ظریف و منطق شاعرانه )بخیرنیا،الف. مالامال بودن از سمبل

 (؛   76

زندگی   حقایق  با  خواننده  دادن  آشتی  جهت  در  جامی  توانای  طنزپردازی  ب. 

 ( 57ماد ی)همان:  

نگرد و  با دیدی خاص به جهان اطرافش می » ج. گزارشگری بینا و بیدارکننده جامی که  

 حقایق هراس ندارد؛)همان( از بازگو کردن  

 ها و حکایات منطقی و مرتبط با داستان؛د. استفاده از تمثیل

  « نشین متن قص ه اوستحاشیه»ه. از پندی ات حکیمانه خالی است و اگر پندی هست  

نیست؛   اخلاق  معل م  یک  پندها  این  بیان  در  جامی  که  این  با  »و  که  است  شاعری 



 

 

انسانی که صفاتی  انسانی  میتر  نگرشی  به  را جستجو  حاشیه  به  گریز  با  گاه  و  کند 

 «بخشد.متن گیرایی بیشتری می

 ( 191ـ188هروی )( نیز ر.ک. مایل64ی. زبان لطیف، ساده و روان )همان، 

-اند: جامی در این دو مثنوی به اوج نسبی هنر شعری خود می و در یک کلام گفته

شود و خود  ای صمیمی مواجه میهبا مسائل و آدم»رسد. در این دو قص ة بلند، جامی 

کند و خواننده در طول این دو مثنوی بلند با  را در حقیقت حال و هوای قص ه رها می 

زیاده چهره و  ناظم  جامی  و  است  مواجه  راستین  شاعر  یک  از  و  ای  قصاید  در  گو 

 ( 78: 1352کند. )بخیرنیا،غزلی ات را فراموش می

طنزپردازی   پ»ـ  طعام  بر  که  نمکی  را  مانند  او  بلند  سخنان  و  عمیقه  افکار  اشند، 

 ( 105: 1363)حکمت، « شیرین و جذ اب نموده است.

 

مطالعه و تدقیق در آثار پیشینیان -  

ها و آثار بزرگان شعر و  ی دیوان او را مرهون مطالعه  « قو ت طبع و کمال شاعری »

جامی به شعر    گویی سازی و جوابی این مطالعه، تتب ع و نظیرهاند. نتیجه ادب دانسته

)مایل    «قانون مسل م ادبی »شاعران پیشین است که یکی از علایق ادبی عصر جامی و  

سن ت136:  1377هروی،   با  آشنایی  این  است.  بوده  او  عصر  ادبی ات  (  پیشین  های 

 های موجود آن قرار داده است.های او را جزء بهترین نمونهگوییفارسی، نظیره

 

ات عربین و ادبیّـ آشنايی با زبا  

احاطة او » اشعار عربی، غزلی ات ملم ع و آثار منثور جامی به زبان عربی، نشان از  

بهترین شاهکار » دارد. غزلی ات ملم ع او را    « بر آداب عرب و مهارت در صنعت ترجمه

زبان دو  این  امتزاج  و  اختلاط  از  نمونه  زیباترین  )حکمت،  دانسته   «و  : 1363اند 

 گانه او های هفت های اخلاقی و مثنوی ، در قصیده (؛ افزون بر این127 ـ126
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افکار و آداب عربی به منتهای وضوح نمایان است، تا جایی که بسیاری از    انعکاس»  

ترین بیان، کسوت زبان پارسی  شاهکارهای شعرای عرب را به بهترین زبان و شیرین

می  و  شیخپوشانده  از  بعد  گفت  و  توان  بزرگترین  شیرازی،  سعدی  ماهرترین  اجل 

است. کرده  نقل  پارسی  زبان  به  را  آداب عربی  که  است  او    «نویسندگانی  از  )همان( 

:  1377هروی، به جا مانده است. )مایل  « فوائدالضی ائی ه»کتاب صرف و نحو عربی به نان  

 ( 512،  1378زاد، و  افصح  209( )نیز ر.ک. همان،  132

 

نمای روزگار جامیـ آثار جامی؛ آيینۀ تمام  

-گرایش جامی به اصالت معنی، نمونه »گوید: آثار جامی به دلیل  هروی میمایل

شناسی زبانی و ادبی نیستند؛ ام ا در عو ، به اعتبار تاریخ  های مناسبی برای سبک

اندیشگی در سدة نهم هجری و هم به اعتبار مفاهیم مورد نظر جامی حائز اهمی ت  

رو 185ـ184:  1377هروی،)مایل  .«هستند  این  از  سلسله(  و  ،  زنده  سند  را  الذ هب 

می تیموریان  عهد  اجتماعی  مسائل  شناخت  ارزندة  سبحهبسیار  را  داند.  به  »الابرار 

پاره روشن  تفسیر  واژگان  خاطر  تاریخی  فرهنگ  تدوین  در  از مصطلحات صوفی ه  ای 

معتقداست    «خانقاهی و  دانسته  می تحفةسودمند  و  الاحرار  نقد  شناخت  منبع  تواند 

ای به  توانند برای صاحبش سبک ادبی ویژهنمی»عرفانی سدة نهم باشد؛ ام ا  نظری ات  

 ( 61: 1363)حکمت، «اثبات برسانند.

 

 ـ قدرت تشبیهات جامی در توصیف

پردازی، قدرت تشبیهات جامی را بیش از سایر فنون  در تصویرآفرینی و مضمون

دانسته اهمی ت  حائز  داش »اند؛  ادبی  واقعی  اساس  بودن،  و  حیاتی  نظررسی  تن، 

 ( 488:  1378زاد،اند. )افصحرا از خصوصی ات برجسته تشبیهات او دانسته « مقبولی ت

 

 



 

 

 . نقاط ضعف 3

گويی يا پرگويی(ـ اطناب ممل)زياده  

اند و معتقدند ی کلام او دانستهضعف کل ی جامی را شرح و بسط خارج از اندازه

توان دید؛ چرا که او  ری میهای جامی بیش از هر جای دیگ این ضعف را در مثنوی

های غیرلازم در شعر جامی تا  گوییاشتباه گرفته، زیاده  « گوییجواب»را با    « پرگویی»

علاقه  و  صبور  خواننده  حت ی  که  رفته  پیش  میآنجا  خسته  نیز  را  کند.  مند 

 (  9:  1352)بخیرنیا،

 

 ـ جامی؛ ناظم و نه شاعر 

ضعف پیشین، جامی را در اکثر موارد،    بنا به دلایل مختلفی و از جمله با توج ه به 

در برج  »اند؛ منتها یک ناظم بزرگ که  بیش و پیش از شاعر بودن یک ناظم دانسته

 ( 11)همان،  « عاج خویش زندانی گشته و نکوشیده خود را در حقیقت شعر رها کند.

 

 ـ فاصله گرفتن از واقعیّت شعری 

و هم    « ر از دردی حقیقی استجوهر والای شعر، متأث » به این دلیل که رسیدن به  

که جامی   نبوده. »بدان جهت  دارا  است،  درد  این  به  رسیدن  لازمة  که  را    « گذشتی 

اند و هنر  ( او را از رسیدن به حقیقت و واقعی ت شعری به دور دانسته13ـ11)همان،  

اگر شعر جامی محدود به  »اند:  او را هنری گزارشی و نه هنری راستین دانسته و گفته

مهمزما از  یکی  است  خاص   شعر  نی  در  حس ی  زبان  وجود  عدم  دلایلش  ترین 

 ( 16)همان، «اوست.
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اخلاقی ـهای وعظیـ وفور پند و اندرز و قطعه   

به نظمی رسا تا  » نیافتن جامی به فضای شعر ناب و درافتادن او  یکی از دلایل دست 

دانند که نظر و  ای می شده عیین ت های اخلاقی از پیش گیری را در ارائة نتیجه   « شعری زیبا 

سازد و او را به جای شاعر تبدیل به معل م  هایش را تصن عی می پیام او را تحمیلی و واژه 

 ( 17کند. )همان،  اخلاق می 

 

 ـ سرگردانی جامی در صور مختلف شعر

بزرگ را  عیب  دانستهاین  جامی  تعالی  عدم  عل ت  )همان،  ترین  مثلاً  42اند.  (؛ 

و    گو وامی از تفک ر و احساس شاعران بزرگ پارسی » های جامی را  غزل محتوای بیشتر  

به کل ی سست و نارس  نیز چون  ( دانسته40)همان،  ا«یا  از  »اند قصایدش را  بسیاری 

نصایح و  پندی ات  یا درگیر  و  نارسا  و  تکراری  یا  رباعیدانسته  « غزلهایش  و  را  اند  اش 

کرده قلمداد  متوس ط  و  نیافته  که  تکامل  آن  اند  بی»محتوای  واسطه  و  به  حوصلگی 

در   قدرتش  خاطر  به  و  )همان(  است.  سطحی  و  ضعیف  آن،  نفس  نبودن  جد ی 

رسیدهمثنوی نتیجه  این  به  که  سرایی  سال»اند،  تمام  جامی  وقف  اگر  که  را  هایی 

می مثنوی  ساختن  به  تنها  کرد؛  شعر  اقیانوس  در  وسواس  دریانوردی  با  و  پرداخت 

های درخشان  کرد، یکی از چهرههایش را دگرگون می مثنوی  بیشتری قسمتهایی از 

آمد و نامش در کنار حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی و  شعر پارسی به شمار می

 ( 211:   1363( )نیز ر.ک. حکمت،43گرفت. )همان،نظامی جای می

 پردازی ـ ضعف جامی در حكايت

آمده،    الاحرار ر و تحفةالابراسبحة های کوچک و بزرگی را که در مثنوی  حکایت
پرداختسهل»گرفتار   و  انتخاب  در  و  دانسته  «انگاری  پند  محور  بر  تنها  که  اند، 

آنچه جامی مینصیحت می با اصل  ارتباطی  و هیچ  ندارد.  چرخد  بگوید،  خواسته 
ربط یا آنقدر ضعیف که هیچ معنا و مفهومی را به  به کل ی پرت و بی  »هایی  تمثیل

 ( 78:  1352)بخیرنیا، «کنند.در نمیذهن خواننده متبا

 



 

 

 گیری تحلیل و بررسی و نتیجه

در تحلیل و بررسی مطالب این چهار تک نگاشته درباره جامی باید گفت: آنجا  
سیاسی فردی،  مناسبات  و  زندگی  وتاریخچة  احوال  از  سخن  و    -که  حکومتی 

از حد  بیش  و حتی  بوده  شایسته  که  آنگونه  است؛  روزگار جامی  نیاز؛    اجتماعی 
مفصل از زوایای مختلف، مباحث واکاوی شده است؛ حتی در معرفی آثار به اشباع  

های زبانی، بلاغی و محتوایی  سخن رفته است. ام ا نقد شعر جامی، بررسی ویژگی
آن   بررسی  و  طرح  به  زیادی  بسیار  شتاب  با  و  گرفته  قرار  دوم  اولویت  در  آن، 

داده نشده و تنها  ای به آن اختصاص  پرداخته شده است؛ گاه حتی فصل جداگانه  
نقد را    از خلال مطالب تاریخی یا معرفی نامه ای می توان گزاره های  بردارنده  در 

انتخاب   و  نقد  در  موضوعی  تنوع  نظر  از  نقد؛  بر کمبود  علاوه  که  کرد؛  استخراج 
این   از  کدام  هر  ادامه  است.در  ناقص  و  نارسا  نیز  ادبی  نقد  مختلف  های  دیدگاه 

 گاشت به صورت جداگانه تحلیل و بررسی می گردد.  چهار ن
منفی به شعر جامی داشته است. او    ی ه بخیرنیا، بیش از همه، نگاه منتقدان 

ضعف  و  سخت نقایص  با  را  جامی  شعر  تمام های  هرچه  داده  گیری  توضیح  تر 
اند،  نگاران، که خود را ملزم و متقاعد کرده رغم بسیاری از تک است. بخیرنیا، به 

درباره که   برده چون  قلم  به  دست  نویسنده(  یا  )شاعر  خاص ی  شخص  اند،  ی 
راحتی در  همه  به  تمجید کنند؛  و  تعریف  او  از  باید  قلم    70جا  با  او ل،  صفحة 

تند و تیز خود به جامی تاخته و بدون هیچ مسامحتی، زیر و بم شاعری او را  
به راستی شعر را    اندیش و اگر جامی انسانی است ماد ی » زیر و زبر کرده است:  

می  می رها  روی  دیگری  کار  به  و  موف ق کرد  انسانی  شاید  می آورد،    «بود. تر 
( ام ا در این انتقادها، جانب انصاف را نیز نگه داشته است  11:  1352)بخیرنیا،  

ها و نقایص بهبود یافته یا رو به قو ت رفته است، با  و هر جا از دیدگاه او، ضعف 
را   آنها  مثبت،  پایان کتاب می نگاهی  به  رو  است؛ چنان که هرچقدر  -ستوده 

نفع جامی   به  بخیرنیا  انتقادهای  از  بسیاری  که  به صورتی است  رویم، مباحث 
جای نقد شعر جامی، به  شود. ام ا باید گفت در بیشتر موارد، بخیرنیا به تمام می 

روان  مباحثی  آن،  پیرامون  و  پرداخته  او  شخصی ت  کرده  نقد  مطرح  شناختی 
سخن  اس  شعرش  در  جامی  شخصی تی   دودلی   و  تردید  و  شک   بازتاب  از  او  ت. 
 گوید. این انتقاد بخیرنیا، بر همه مباحث او دربارة جامی سایه افکنده است.  می 
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هم در نگارش آثارش، آلوده    بخیرنیا، جامی را هم در اعتقاد و عقاید صوفیانه و  
الت سخنان جامی کاسته است و  داند؛ که ناچار از اصبه شک و تردید و دودلی می 

دهد:  های آثار جامی را به این صفت شخصی تی او نسبت می تمام نقایص و ضعف
می »  پیوسته  که  است  متعل ق  گروهی  به  عرفان  نظرگاه  از  نمی جامی  و    یابند، جویند 

افزایند، ام ا همیشه شک  ذاتی  ورزند و صادقانه بر تلاش خود میعاشقانه عشق می
می  نمی آزارشان  که  است  شک  همین  و  در  دهد  که  بزرگی  هدف  به  گذارد 

بازمی  جستجو  از  یا  که  اینجاست  و  یابند  دست  هستند،  یا  جستجویش  و  مانند 
( این دیدگاه  24)همان،    «کنند که هدفشان پوچ و نادرست است.ناچار اعلام می

شاعر  روان شخصی ت  نقد  به  جامی  شعر  نقد  جای  به  آمد  که  چنان  شناسانه 
خته ام ا منشأ مستندات این نقد دانسته نیست؛ آیا منشای آن، زندگی جامی  پردا

های مستخرج از آثار او به دست آمده است و سرانجام، آیا این  است و یا از گزاره
 کننده بوده است  ی کافی، دقیق و دلالتها به اندازه گزاره
افصح   با دق تی هرچه زاد فصلاعلاخان  را  با چینشی  تمامهای کتاب خود  و  تر 

-زاد، ضمن این فصل جانبه و کامل در کنار هم قرار داده است. در کتاب افصحهمه
بندی هوشمندانه، شخصی ت جامی با توج ه به آثار او و علم و مطالعه و تحقیقی  

آن نگارش کتب گوناگون    ی ه ادبی داشته و نتیجـهای گوناگون علمیکه در زمینه
عنوان نام فصل آمده است و تمام ابعاد علمی شخصی ت  شده، بررسی گردیده و به  

 بندی در اثر دیگری دیده نشد(  جامی را در برگرفته است. )این تقسیم
علمی افصح  میراث  برای جامی،  را   ـزاد  او  و  قائل شده  متبح ر » ادبی    « عالمی 
افصح می  فصل داند.  عنوان  در  را  زاد  جامی  ،  « شناسزبان » ،  « شناسادبی ات » ها، 

تاریخ و نظری ه تصو ف » ،  « شناسموسیقی »  الهی ات » ،  « محق ق زبردست  ،  « دانشمند 
ها، با  کند. تمام این نام معر فی می   « شاعر غزلسرا » و    « شاعر و نویسنده و متفک ر » 

افصح  بوده  جامی  آثار  به  علم توج ه  سه زاد،  قافیه،    ی ه گان های  را  شعرشناسی 
سخن  هنر  و  می عرو   )افصح طرازی  که  154:  1378د،  زا داند.  آنجا  از  و   )

نامد. و  شناس می جامی چند رساله در قافیه و عرو  و معم ا دارد، او را ادبی ات 
دو کتاب   به  توج ه  فارسی و    الضیائیه فوائد با  زبان صرف  را  ،  بودن جامی  شناس 

 های پس از آن، بر شاعر و کند. ام ا در فصل پنجم و در بخش اثبات می 
 



 

 

بودن جامی    به نقد و بررسی این    تأکید  نویسنده  پایان کتاب  تا  فراوان دارد و 
بندی دیگری از آثار جامی  پردازد. )برای آشنایی با تقسیمبعد از شخصی ت او می

نگاشتی است که آثار دیگر  زاد تنها تک( افزون بر این، اثر افصح153ر.ک. همان،  
است. از جمله، به نقل    نویسندگان دربارة جامی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده

حت ی کوشش  »اصغر حکمت گفته است: در این کتاب  کتاب علی  یه از برتلس دربار
)آثار( شاعر تحلیل گردیده، نشان داده شود که  هم کرده نمی ایجادی ات  شود که 
شکل چنین  میان  چرا  )به  هم  سئوال  حت ی  و  است  گرفته  خود  به  خاص ی  های 

(  37)همان،    «د خود چه اهدافی گذاشته بوده است.آید( که شاعر بزرگ در نزنمی
زاد باید گفت: معر فی آثار جامی در کتاب حکمت  هماهنگ با نظر برتلس و افصح

ای و تاریخ ادبی اتی است و خالی از نقد و بررسی و تحلیل آثار  یک معر فی تذکره
 شناسانی چون بهار و... است. تبع آثار سبکاست و اگر نقدی هست به

ـ  ـ حکومتینگاشت خود بیشتر به مسائل تاریخیهروی در تکا نجیب مایلام  
وابستگیسیاسی دلیل  به  و  پرداخته  به سرزمینـ سرزمینی عصر جامی  های  اش 

بررسی   از  بزرگ  شاهرخ » خراسان  عصر  در  هرات  به  «  میرزاوضع  و  کرده  آغاز 
جامی  »آن را به    ـ اجتماعی عصر جامی پرداخته است وبسیاری از مسائل فرهنگی
هروی، پسند دربارهای عصر را نیز  ختم کرده است. مایل  «پس از عصر تیموریان 

-سپیدگوسپندان و سیاه » ،  «تیمورزادگان »در نظر داشته و جامی را در دربارهای  
و در فصل    « عثمانی»،  «گوسپندان و دانش»به تصویر کشیده است.  ادبی  -بسترة 
د و بررسی اشعار او پرداخته است و با نگاهی  های مختلفی به نقذیل عنوان  «وری 
ابعاد هنری  یه که ویژ اوست،  زبانیخود  ویژه  ـ  به  و  اشعار  از  بسیاری  ـ محتوایی 
مایلمثنوی گفت:  باید  است.  واکاویده  را  و  هایش  دیگران  از  بیش  بسیار  هروی، 

سایرین، حق   از  بهتر  نقد شعر جامی در تکبسیار  دربارة  را  ادا  انگاشتهمطلب  ش 
 کرده است.

تک علی   حکمت  را  اصغر  خود  تاریخ  نگاشتة  در  تحقیقات  متضم ن  جامی؛ 
خاتم  منثور  و  منظوم  آثار  و  جامی احوال  عبدالر حمن  به   الشعرا  و  حق  نامیده 

فصل  در  جامی  آنچه  آثار  و  زندگی  تاریخ  بیانگر  بیشتر  آورده،  گوناگون  های 
 نظر تاریخی و حکومتی، زندگی  است و نه نقد و بررسی آثار؛ محیط جامی از  
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صفات   و    شخصی،  آثار  معر فی  و  صوفی انه  و  مذهبی  عقاید  شخصی تی،  و  اخلاقی 
تشکیل شاعر،  مزار  به  اشاره  فصلحت ی  است.  دهندة  کتاب  این  گوناگون  های 

حکمت، در فصل آخر نیز، منتخبات اشعار جامی، از قصیده، غزل و قطعه و رباعی  
-ای، برای هر تکدادن گزیدهورنگ را آورده است. به دستاای از هفتو برگزیده

نگاشتی لازم است و در کتاب حکمت به راستی، این ابتکار و انتخاب شایسته و  
 درخور افتاده است.

در پایان باید گفت: در سیر تک نگاشت نویسی فارسی لازم است، بازبینی دقیق و   
-ندی اعمال گردد و با دیدگاه م تجدیدنظر هدفمندی انجام شود؛ ساختارهای روش 

 مندی به بحث و بررسی آثار و نقد آنان پرداخته شود.  های روشن و نظام 
 

 یادداشت ها 

واحدـ یکتاـ  در معنای   monosمتشکل از  monographieمعادل   «تک نگاشته » واژه  - 1

 ـ نگارش است.تصویرـ توصیفبه معنای    graphosتک و 

تعریف تک نگاشت؛ ر.ک. سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات   برای آشنایی بیشتر با    - 2

 ایران، قسمت فرهنگ توصیفی(

Irandoc.ac.ir/odil/viewpoll.aspx?wordid=3210 

 از ترکی جغتایی به فارسی ترجمه کرده است.1330این رساله را محم د نخجوانی  در  - 3

 

  کتاب نامه

تهران: میراث  جامی،  احوال شرح  و آثار  ررسیب   و  نقد (. 1378زاد، اعلاخان؛ )افصح ـ

 مکتوب.

 . تهران: ابرویز.1چ جامی؛  شعر  در  سیری(. 1352؛ ).ا.بخیرنیا، م ـ 

. تهران: 3؛ از سعدی تا جامی، چتاریخ ادبی ایران جلد سوم(. 1351براون، ادوارد؛ ) -

 امیرکبیر. 

 منثور  و منظوم آثار و حوالا تاریخ در تحقیقات متضم ن)جامی(. 1363اصغر؛ )حکمت، علی ـ

 . تهران: جامی.  1چ جامی،   عبدالر حمن نورالد ین الشعراخاتم

 تهران: همشهری.  جامی.   روان  نقد(. 1388پژوه، منوچهر؛)دانش ـ

   . تهران: طرح نو.1چ جامی،   عبدالرّحمن   شیخ(. 1377هروی، نجیب؛ )مایل ـ

 



 

 

 شعر فارسی امروز شبه قاره
 

 دکتر معین نظامی  1
چشمة آبِ کوثر سر  

 
رسیدم   پیمبر  وصف  بزم  رسیدم    بدین  کوثر  آبِ  سرچشمۀ   به 

رسول  مدح  فیضانِ  مکرّم   )ص(   به  رسیدم     حیدر  فرزندِ  دربارِ   به 
 

 جاوید اقبال قزلباش 2
 مهدی دوران  

درنگ؟  زمانه شد همه دشمن که زیست شد بی رنگ  چیست  برفت  ما  چمن  از   بهار 
را   الدیار  غریب  عرض  و  بشنو  بیا  سینه    ز  رسد  می  فلک  به  ام  ناله  تنگ که  ی   

قربانی  شویم  می  همه  تو  گر  ننگ!   نیایی  هرچه  زندگیست  دگر  که  شنو  ما   ز 
دنیا  در  استوار  شود  عدل  که   شود ز دوده ز دل هرچه مانده است از زنگ   بیا 
من  بدارم  غم  و  رنج  عدلی  بی  ز  جنگ   چرا  ره  از   ، بدست  آری  هدف  و  آیی   که 

کلیه ی  ی تو  باشند که  منتظر  اقوام  ی  سینه    و  آسمان  فلک،  و  ماه  و  سنگ زمین  ی   

خدا  برای  بیا  دوران،  مهدی  ای  ه که زندگی شد تنگ! د خوشی و شادی نمان   بیا   
شدند   دوست  و  جانم   جمله رقیب  دشمن  هنگ     هر  شده  گم  تاریک  شب  در  که   بیا 

باشد  چنین  شد  فرهنگ  ز  دور  که  می    بشر  را  زندگی  فشنگ! اداره  و  تیر  به  کند   
 *** 

 دکتر رئیس احمد نعمانی 3
 قطعه تاریخ وفات

 سید حامد
 رئیس دانشگاه همدرد ، دهلی نو )هند( 

 
حامد  سید  مرگ  و  خبر  این  افواه  در  پیچید  چون  آن   

برگ  سر  نیز در  کاغذ،  های  روزنامه    در  گردید چاپ  ها   

 
 لاهور  -استاد گروه فارسی دانشگاه پنجاب  -1

 فارسی گوی مقیم اسلام آباد / راولپندی -2

 هند. –سراینده مقیم علیگر  - 3
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او   خانوادۀ  به  دل  غمین  وشن   با  خواند  که  هر  گفت  ید تعزیت   
عمر   زان  همه  در  باغ  از  که  سعاد    گل  دسته  چید   ت دسته   

اعداد  ره  او،  فوت  بدوید   سال  زبان  حوزه   جانب 
رئیس  سروپای  »ژاژ«   گفت  رسید«   بی  خلد  دار  به  نیکو   »مرد 

 1450  –  14  =  1436  ه ـ  14
 

 نبی بخش دانش  1
 معیار عشق  

نیست   اسرار  محرم  را  عاشقان  تو  از  ب   آن   غیر  نیست که وابسته  بیمار  ه تو شد هیچگه   

بشناختیم  تو  رویِ  نور  ز  را  حقیقت   ورنه این دو چشم مادی را چنین در کار نیست    ما 

ب ا ه شعل  آتش  تو  عشق  از  زده  ه  ی  تن  و  جان  کس غمخوار نیست   را هیچ   ه غیر از تو سوخت     

کن    ز خی  نظاره  را  محبوب  رخ  عاشق!  ای  نیس    پربار  و  بهتر  عبادت  زین  ت  هیچ شغلی   

 چون فقط اظهار خوش رنگ عشق را معیار نیست    ظاهر و پنهان خود را »دانشا« همرنگ ساز!

 *** 

 
 ظفر عباس  2

  شكوه
 

خواهم کرد   خار   ز الفت این جهان را گلشن بی   دیار خون فشان را رشک صد گل زار خواهم کرد   

کرد  بیدار خواهم  را  و غرب  این کار خواهم کرد بسوز و ساز جان و دل سدا    مسلمانان شرق   

، نمی خواهم  کرد   شب دیجور پیهم را نمی خواهم  خواهم  انوار  مطلع  پیهم  دیجور   شب 

جان   فرقت  درمانده   بیمار ز  دل  دارم    ای   و  ق     کرد برای  خواهم  دیدار  دلم  و  جان  وت   

عقده   را  گفتار  فقط  دل گ نپندارم  ای  شا   هویدا در زمانه جرأت کردار خواهم کرد   

سازد دلبر گران    سر   ه عشق من همی ترسم ک   که از من دور خواهد گشت چون اظهار خواهم کرد   

را  دلبر  نه  دادی  چرا  یارب  ای  داده  دل  روز حشر با تو شکوه و تکرار خواهم کرد ه  ب   مرا   

 

 

 
 سند  سراینده ساکن تری میرواه خیرپور میرس  -1

   اب(سراینده ساکن بهکر )پنج -2



 

 

 

 

 

 انالله و انااليه راجعون 

 

 ه و مهرمبه حضرت یزدان گذشتم از  مشد

 که در جهان تو یک ذره آشنایم نیست 

ي  خان خم ناگوار بود . دكتر جاوید اقبال  از     داران علامه اقبال  اقبال شناسان و دوست براي    خبر

گان به او خو داشتیم که یادگار اقبال بود و .     از ما خاکيان پوشيد    خر و   جاودانگي چشيد  يباده بقا   به  دیري بود که هم

ر  و نيک ،ي اقبال . آزادمنش  منش و كنش آيينه  كردار. نيكو پندا

در اقبال  جاوید  و  سال خرددكتر  بود  پدر  همراز  نوجواني  و  نانوشته  ي  انجمني  هر  ميدر  بازگو  را  پدر  و  هاي  كرد  

گاه بلند ا  بي آن که بزرگي  افزود،روشني مي   وي   مردان ،  قبال در چشم و دل اقبال شناسان  و دولتو جاي

ي زندگاني جاوید بود و تا پایان زندگي اين جهاني سرماي هاي اقبال   ببرد و از آزادگي ببرد. آموزه  جايرا از  

 ي حرم دل كرده بود : ها را آویزهوختهم آ آن



 

 

       

13
88

 اي دارم که ناید در کتاب گر چه من صد نكته گفتم بي حجاب                                          نكته 

 ترحرف و صوت او را کند پوشيده          تر                                 شود پيچيدهگر بگویم مي

 ي تو از نسیم او گشادمادرت درس نخستين با تو داد                                                غنچه 

 از نسیم او ترا اين رنگ و بوست                                                             اي متاع ما بهاي تو از اوست 

 آموختي  دولت جاوید ازو اندوختي                                                                                         از لب او لااله

 اي پسر  ذوق نگه از من بگير                                                                      سوختن در لااله از من بگير 

 ي اخلاص را محكم بگير                                                         پاك شو از خوف سلطان و امير ... شيوه

 آدميت احترام آدمي                                                                                   با خبر شو از مقام آدمي

نمايندگي   به  گارنده  اقبالن و  پاکستان  و  ایران  فارسي  تحقیقات  ،   مركز  پژوهان  ،فارسي  شناسان 

فصل  خوانندگان   و  علمي  شوراي  و  ن  نامهنویسندگان  خاندا به  را   اقبال  جاوید  دكتر  گذشت  در    ، دانش    ي 

اقبال و اقبال صلاح  براي    گوید والدين  تسليت ميعلامه اقبال  به ویژه  آقایان منيب  وند  آن     از خدا

 خواستار است.   پاداش نيكو  شكيبايي و بازماندگان كران و براي  ارجمند  آرامش و آمرزش بي

 عیسي كریمي

 مدیر مركز تحقیقات فارسي ایران و پاکستان

 (2015)سوم اكتبر   1394مهرماه  11آباد : اسلام
 



 

 

 خاموشی دکتر جاويد اقبال نويسنده و حقوقدان برجسته در لاهور 
 

، قاضی اسبق دیوان عالی کشور و قاضی  دکتر  جاو اقبال  اقبال فرزند علامه  ید 

متقاعد دادگاه عالی پنجاب ، نویسنده برجسته در موضوعات اسلام شناسی و    ةالقضا

 در لاهور به لقاء الله شتافت.  2015اکتبر  3اقبال شناسی در تاریخ 

اکتبر   پنجم  در  اقبال  جاوید  دبی1924دکتر  تحصیلات  شد.  زاده  و  م  رستانی 

دانشگاه   از  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  ارشد  کارشناسی  اخذ  با  لاهور  در  را  دانشگاهی 

در   برای دورة دکتری و    1944پنجاب  انگلستان  به  رفتن  از  تکمیل کرد ولی پیش 

نیز به دست  1948حقوق، در سال   م دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته فلسفه را 

م و دانشنامه  1954کتری از دانشگاه کمبریج در  آورد. وی پس از دریافت دانشنامه د 

پایه  دادگستری  از دانشکدهوکالت  به کشور  1956در    « لنکنزاین»ی حقوق  ی یک  م 

بازگشت. او بیش از پانزده سال در حرفه وکالت دادگستری فعالیت سرشاری نمود تا  

ید.  م به سمت قاضی دادگاه عالی لاهور ) پنجاب( منصوب گرد1971این که در سال  

دادگاه عالی عهده دار بود به منصب قاضی    ة القضادر دهة بعد وقتی که سمت قاضی

دیوان عالی کشور ترفیع رتبه یافت، و تا سن بازنشستگی در این سمت خدمت کرد.  

دوره یک  برای  گاه  منشاء آن  پاکستان   سنای  مجلس  عضو  طور  به  ساله  شش  ی 

 خدمات ملی بوده است.

زندگانی ثمر بخش نود و یک ساله، سالهای آخرین سه دکتر جاوید اقبال در   

زبان  به  علمی  متعدد  آثار  تألیف  و  تصنیف  به  را  نیم  و  انگلیسی دهه  و  اردو  های 

ی اقبال شناسی شرح زندگانی و افکار ترین اثر وی در زمینهاختصاص داد. معروف 

فیاری در سه مجلد بود که دکتر شهین دخت ص  سنده ر د شاعر متفکر  به عنوان  

مقدم به فارسی ترجمه و تحشیه نمود و اکادمی اقبال پاکستان ـ  لاهور به چهار 

منتشر نمود. در چند سال   1980ی  در اواسط دهه   جا دا  اقوال مجلد به عنوان  

اقبال   جاوید  دکتر  هم  ن    پیش  باعنوان    د د  چاک را  بر وا   )گریبانم   اپنا 

 چاک ( 
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   اا م  لالن،  ا کار اقوالگر ایشان به اردو شامل  منتشر کرده بود. آثار دی  به اردو  

جا  د ،   ک   ناد ،    جها   پاک تا   ا ر  (    ا لاا  پاکستان  شناخت  و  )اسلام 

لورل م  من   ا ر ا لامک  به    پاک تا   و  اسلامی(  روشنفکر  نهضت  و  )پاکستان 

 Legacy)تصور مملکت در اسلام (،     State:  The concept in Islamانگلیسی  

of Quaid-e-Azam    ،)قائداعظم های  )اندیشه  Stray Reflections)میراث 

می مجموعه  جا  دنامنباشد.  سرگردان(  از  یکی  ششهم  شعری  فارسی  های  گانه 

 باشد.علامه اقبال است که به نام جاوید اقبال، معنون می

ی اقبال شناسی در تهران حضور  شایان یاد است که دکتر جاوید اقبال در کنگره

که با سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گشایش یافته بود. و پس از آن نیز  داشت  

 شناسان ایرانی دوستی داشت. بارها به ایران سفر کرد و با اقبال

فصل سوی  از  اسلام    دانشی  نامه ما  ـ  پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز 

اقآباد، ضایعه  ارتحال این فقید سعید را به خاندان  اقبال شناسان و  ی اسفناک  بال، 

ی یادآوری است دکتر جاوید  گوییم. شایستهاقبال دوستان دور و نزدیک تسلیت می 

م  1999ش/  1377ی دانش بود که سال  نامهی پاکستانی فصلاقبال اولین نویسنده

 را نگاشت . روانش شاد.  «نااقوال   بفت    تمد  »مقاله اختصاصی با عنوان  

 

 نامه دانش مدیر فصل                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

 

گذشت جمیل الدين عالی دبیر کل افتخاری انجمن ترقی اردو پاکستان  در

 اديب و سخنسرای ممتاز معاصر در کراچی 
 

تاریخ   در  عالی  الدین  بدرود    2015نوامبر    23جمیل  کراچی  در  سالگی  نود  در 

و گفت.  سال  حیات  از  پاکستان  اردو  ترقی  انجمن  افتخاری  کل  دبیر  مسئولیت  ی 

  54م که بنیانگذار آن مولوی عبدالحق بابای اردو، در گذشت متوالیاً به مدت  1961

از   بود. این انجمن  ناشران برجسته   112سال عهده دار  از  از  سال یکی  ادبی  ی آثار 

شد. از شش دهه و نیم پیش  جمله آثار فارسی از اورنگ آباد، دهلی و کراچی می با

کالج های اردو در کراچی و از یک دهه پیش دانشگاه اردو علوم ، ادبیات و تکنولوژی  

الدین عالی ادیب، شاعر، ستون نگار،   اداره می کند. جمیل  در اسلام آباد و کراچی 

 سفرنامه نویس و ترانه سرای ملی برجسته به شمار می رفت.

ی  م زاده شد . وی نوه 1925ژانویه    20تاریخ  جمیل الدین عالی در دهلی در  

به   پاکستان  استقلال  از  بوده. پس  لوهارو(  )نواب  الدین علایی  امین  نواب  پسری 

داشت   فدرال  دولت  کارمند  شغل  اوایل  در  گردید.  منتقل  خانواده  همراه  کراچی 

به بانکداری روی آورد و مسئولیت های متعدد ارشد در چند دهه   ولی به زودی 

و  عهده  بانکها  سایر  و  یونائیتد   ، ملی  بانکهای  عالی  ابتکار  به  است.  بوده  دار 

ادیبان و  صنعتکاران برجسته  برای  ادبی  ی کشور مثل داود و آدمجی جایزه های 

که   جنگ  روزنامه  در  عالی  الدین  جمیل  کردند.  می  اعطاء  ساله  همه  سخنوران 

ن  برای  شود  می  محسوب  کشور  یومیه  روزنامه  ترین  از  پرتیراژ  قرن  م  1967یم 

باعنوان   از    « نقارخانه » ستون هفتگی  که  به صدها کتاب  پیشگفتارهایی  او  نوشت. 

حرف    « عنوان  با  شد  منتشر  قرن  نیم  بر  بالغ  مدت  در  اردو  ترقی  انجمن  طرف 

 نوشت در سه مجلد نشر گردیده است . تعداد تالیفات شعری و هایی چند« می 
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)دنیا جلوی    آ  گ   ے  د نیا م ان چند کتاب  عنو  کتاب رسیده است.   24منثور او به     

  ) م من  ا  

 

با    آ  گ  ے تماش مفصل  منظومه  یک  باشد.  می  ( لاحاصل  من  جلوی  )تماشا 

 در نیم قرن سروده که در نوع خود کم نظیر است. « انسان » عنوان 

حماسه سرایی در قالب ترانه های ملی یکی از ویژگیهای شعر عالی مورد توجه  

و     و طن ک   ے آ  م ترانه ملی با مطلع  1965او هنگام جنگ  عموم مردم بوده است .  
 ی ل
ج
س

)ای جوانان رعنای وطن نغمه های من از آن شمایند(.    هی   لی   ے تمهار    نغم   ے جوآ نو می 

م  1974همزمان با برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی با موضوع القدس در  

وی مصطفوی مصطفوییم  )ما مصطف  هم مصطفوی مصطفوی مصطفوی هی ترانه وحدت اسلامی  

فاجعه از  پس  ملی  1971ی  (.  ترانه     ے جی   ے جی   ے جی م 

 

باد    پ ا کستان زنده  زنده  )زنده 

 پاکستان( و ده ها ترانه سرود که شهرت جهانی دارد. 

دهه   سه  در  که  است  تذکر  خور  از  در  عالی  الدین  جمیل  مرحوم  اخیر  ی 

مرکز تحقیقات فارسی    خوانندگان مرتب فصلنامه علمی پژوهشی دانش بوده است .  

مدیره هیأت  و  پاکستان  و  و  ایران  عالی  خانواده  به  را  اسفناک  ضایعة  این  دانش  ی 

 مسئولان انجمن ترقی اردو پاکستان صمیمانه تسلیت می گوید. روانش شاد. 

 

 نامه دانش مدیر فصل                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 انالله وانااليه راجعون 

گاه آدينه  شناس پرآوازه نویس و کتاب استاد احمد منزوي فهرست   90( در  2015دسامبر   12)=    1394آذر    20ي ایران شام

گستره  و  گفت  بدرود  را  زندگي   ـ سالگي  فرنگ  مرزهاي  تا  چين  و  هند  و  پاکستان  از  ـ  فارسي  زبان  و  ایران  پربار  فرهنگ  پهناور  ي 

 ناپذیر خود را از دست داد. کوشا و خستگيگزار  خدمت 

آقابزرگ تهراني ، سال   شيخ  حاج  علامه  فرزند  منزوي  کتاب 1925)=   ۱۳۰۴احمد  دانش  جهان گشود و  به  در سامرا چشم   )-

فهرست  و  سالشناسي  و  آموخت  پدر  نزد  را  گاري  کتابن آفرينش  در  وي  دستيار  نيز  تصانیف  هايي  الي  »الذریعه  ارجمند  هاي 

بود.استاد احمد منزوي سال  الشیعه  اعلام الشیعه«  »طبقات  مي  1356« و  گذر  پاکستان  آهنگ هند از  کار  به  ش دلش  مرغ   كرد که 

گنج کتابخان  شد و تا  ي  ماند و    1369بخش  پاکستان  فارسي ایران و  تحقیقات  مركز  با کارنامه   ۱۴در  پرکار  سر  سال  را پشت  درخشان  يي 

شيوه  آموزش  کنار  در  نسخهي ک نهاد و  دانش  مشتاقان  و فهرست ار به  کتابخان شناسي  خطي  جلد فهرست نسخ  پنج   ، گاري گنج ن بخش و  ي 

شت.  هاي خطي پاکستان و سعدي برمبناي نسخه  جلد فهرست مشترك  14  را به یادگار گذا

کتاب  بخش  سرپرست  ایران،  به  بازگشت  از  پس  ما،  روزگار  ندیم  فهرستابن  و  دایرةالم شناسي  مركز  گاري  عارف  ن

و   شد  اسلامي  جا  بزرگ  کتابواره فهرست  آن  امروز  ي  تا  که  نهاد  پي  را  فارسي  فهرست    12هاي  است.  شده  چاپ  آن  مجلد 

، کتاب سال جمهوري اسلامي    1385هاي خطي مركز دایرةالمعارف بزرگ اسلامي هم دیگر اثر او است که سال  دوجلدي نسخه

 ایران شد. 
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تحقیق  مركز  نمايندگي  به  گارنده  نسخهن و  گاران  ن فهرست     ، پژوهان  فارسي  و  پاکستان  و  ایران  فارسي  و  ات  پاکستان  شناسان 

ن  به ویژه      شناس فرزان و نماد افتادگي و منش پسندیده را اين کتاب هندوستان و نویسندگان و شوراي علمي  دانش   ،  در گذشت  به خاندا

گان وي در گستره   و پرورش باور دارد شاگردان    گوید ودختران ایشان  تسليت مي  -ي فرهنگي ایران و زبان فارسي افروزه یافت

هستند.  او  راه  فروزان  براي  هاي  وند  خدا بي   از  آمرزش  ارجمند    براي   آن   و  و  بازماندگان  كران  نيكو   شكيبايي  خواستار      پاداش 

 است.  

 عیسي كریمي 

 مدیر مركز تحقیقات فارسي ایران و پاکستان

 (2015  دسامبر 13) 1394 ماهآذر 21آباد : اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سید مرتضی موسوی  

 

 

 تازه های نشر 

 

 احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی  – 1

جعفر  محمد   : باکوشش  چاپ(  این  در  رساله  نه  با  )مکتوبات  ریاض  محمد  دکتر  تألیف 

خ  -نجبرر الله  خلیل  استاد  ناشر:کتابخانه  )تاجیکستان(،  به 2015لیلی  دوشنبه  متن  م، 

 ص. 304ص به سیریلیک    104خط نیاگان 

م و بار  1985مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان این کتاب را بار اول در  

م در اسلام آباد منتشر کرده بود. به پیشواز هفتصدمین سالگرد میر  1991دوم در  

کتا  مدیر  و  تاجیک، موسس  دانشمند  رنجبر  آقای جعفر  علی همدانی  بخانه  سید 

استاد خلیل الله خلیلی با افزوده های علمی در دوشنبه به خط سیریلیک منتشر  

همدانی   علی  سید  »میر  عنوان   به  تقریظ  با  کتاب  فارسی  اند.قسمت  نموده 

فغانی سفیر جمهوری   الله  آقای حجت  بقلم  جناب  آزادگی «  و  عدالت  پرچمدار 

)صص   تاجیکستان  در  ایران  پیشگفتار  6  –  3اسلامی  محمد  (  آقای  نوشتة  ناشر 

)صص   رنجبر  پیوندگر  14  –  7جعفر  همدانی  علی  سید  میر  باعنوان  دیباچه   )

رابطه های فرهنگی کشورهای منطقه نگاشته دکتر سخی داد خارکش اف رئیس  

)صص   خطی  میراث  و  شرقشناسی   ، ادبیات  زبان،  )رودکی  17  –  15انستتیو   )

 تر عارف نوشاهی باعنوان دکتر  اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان ( و مقدمه دک 
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(  22  –  18سید علی همدانی )صص    محمد ریا  و کتاب ماندگار او دربارة میر  

آغاز می شود  تصویر دستنویس مکتوبات امیریه رساله منهاج العارفین ، رساله برای  

منامیه،   رساله  القلوب،  دواء  رساله   ، واردات  رساله   ، اعتقادیه  رساله   ، الحکماء  ملک 

)صص    رساله اسرار  باشد.  104  –  25چهل  می  دوشنبه  چاپ  های  افزوده  شامل   )

 ص آمده است.   304سپس متن اثر دکتر محمد ریا  به خط سیریلیک در 

 

 نقد و بررسی احوال و آثار وارسته )به فارسی(   – 2

  358م، قطع کوچک    2013لاهور،    –تألیف دکتر انجم طاهره ناشر اداره تاریخی تحقیب  

 نگردیده .   ص بها درج

هـ ( در کتاب حاضر مورد نقد  1180  –  82احوال و آثار سیالکوتی مل وارسته )م   

-و بررسی قرار گرفته است که اخیراً در دانشگاه جی. سی. لاهور به صورت پایان نامه 

ی دکترای ادبیات فارسی تسلیم گردیده. به اضافه پیشگفتار و مقدمه ، کتاب دارای  

باعنوان   اول  بخش  )صچهار  وارسته  ،  60  –  15زندگینامه  دوم  و  (  سیاسی  اوضاع 

)ص   وارسته  دورة  در  قاره  شبه  ادبی  و  بررسی  100  –  13اجتماعی  و  نقد   ، سوم   )

وارسته )ص   فارسی  ، 298  –  102تالیفات  از جنبه های    ( چهارم  وارسته  شخصیت 

( فهرست  346  –  333( سرچشمه ها )منابع و ماخذ( )ص  332  –  299مختلف )ص  

( پژوهش فعلی در زمینه وارسته شناسی گامی  358  –  247)نمایه ها( )ص    رهنما

النساء العالمین )ع( و    ةموثر محسوب می شود . نویسنده، این اثر را به پیشگاه سید 

پدر بزرگوار خود )پرفسور محمد رفیق استاد متقاعد دانشگاه جی سی لاهور ( تقدیم  

 داشته است. 

 

 

 

 

 



 

 

 به فارسی(  )  لاهور در شعر فارسی – 3

 159م ، قطع کوچک    2012تالیف دکتر انجم طاهره ، ناشر : اداره تاریخی تحقیب لاهور،  

 ص ، بها درج نگردیده . 

علاوه بر پیشگفتار و مقدمه مولف ، کتاب دارای مقدمه از دکتر عباس کی منش   

)صص   جی.سی  دانشگاه  به  اعزامی  سه  14  –  1استاد  دارای  بررسی  مورد  کتاب   )

(  24  – 14اول » ذکر لاهور در شعر دوره غزنویان و سلاطین دهلی « )صص  بخش ،  

( سوم ذکر لاهور در  103  –  25دوم ذکر لاهور در شعر دورة تیموریان هند )صص  

)صص   حاضر  عصر  تا  انگلیسیها  و  سیکها  دوره  مآخذ  135  –  104شعر  و  منابع   )

 ( 159 –  155( فهرست رهنما )نمایه ها ( )صص   154  –  136)صص 

بیت    یا چند  درج یک  و  یا دو جمله  در یک  شاعر  معرفی  بر  مبنی  مولف  روش 

سخنوران نامی و گمنام که در    73دارای تذکار لاهور بوده است . جمعاً صدها بیت از  

این  یازده قرن اخیر در شبه قاره می زیسته اند  یا از شبه قاره دیداری کرده اند در  

بدیع   ن ایرانی محمد تقی بهار ، صادق سرمد ، اثر گرد آوری شده است. از دانشمندا 

حسین   محمد  دکتر   ، رزمجو  حسین  دکتر   ، مصفا  مظاهر  دکتر   ، فروزانفر  الزمان 

ترلان، سخنسرای   نهاد  علی  دکتر  ترک  استاد   ، منش  کی  عباس  دکتر  و  تسبیحی 

  افغانی خلیل الله خلیلی ابیاتی درباره لاهور و لاهوریان در این مجموعه درج گردیده 

 . زحمات گرد آورنده شایستة تحسین می باشد.

 

)به اردو( )کتیبه های فارسی بر اماکن   لاهور کی تاریخی عمارات پر فارسی کتبات  –  4

 تاریخی لاهور ( 

ص  101، قطع کوچک   2013تالیف : دکتر انجم طاهره ، ناشر : اداره تاریخی تحقیب لاهور، 

 ، بها درج نگردیده.
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باشد. فصل اول )ترجمه ( کتیبه های فارسی مساجد،    فصل  3کتاب دارای     می 

خانقاهها )صص   و  کرام  اولیاء  قبور  59  –  10مقابر  فارسی  های  کتیبه  دوم  ( فصل 

( فصل سوم کتیبه های گونه  72  –  60سلاطین ، امراء، وزراء، شعرا و سایرین )صص  

کتیبه    67بر    ( بالغ89  –  73گون )روی پلها ، چاهها، سراها، باغها و کاخها( )صص  

عثمان   بن  علی  مزار  سرلوح  در  که  بیتی  است.  شده  آوری  گرد  اثر  این  در  فارسی 

 هجویری حک شده به تیمن درج می گردد: 

  ناقصان را پیر کامل، کاملان را رهنما  گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا 

منابع )صص   پایان  نامه )صص  95  –  90در  ( درج گردیده  101  –  96( و تصحیح 

 . است

 

 )ترجمه اردو(  تاریخ سیستان – 5

محمد تقی بهار / جعفر مدرس صادقی، مترجم اکبر علی ساسولی، ناشر: بلوچی اکادمی 

 روپیه   300نسخه ، بها    500م  ، شمارگان  2015ص،   284کویته ، قطع کوچک    –

محمد تقی بهار تاریخ سیستان را از ازمنه قدیم تا دوره غزنویان نخست در یکی از  

سپس در کتابی به نگارش در آورده بود که اینک به کوشش آقای جعفر    مه ها و روزنا 

مدرس صادقی به فارسی چاپ و توسط آقای اکبر علی ساسولی ترجمه به اردو  آن  

مردم   برای  سیستان  سرزمین  تاریخی  سوابق  آگاهی  است.  شده  منتشر  کویته  در 

به بلوچستان  اهالی  برای  و  عموم  طور  به  منطقه  آموزنده،    کشورهای  طور خصوص 

سودمند و چشم گشا به شمار می رود . کوشش مترجم محترم در خور ستایش می  

 باشد. 
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A Glimpse of Contents of this Issue 

 

1. Unique Treasures of Persian Language and Islamic 

Culture in Pakistan (Persian Manuscript’s vast variety) 

                                                Dr. Reza Mostafavi Sabzvari . 
The writer has discussed the need to preserve vast variety 

of Persian Manuscripts available in Pakistan particularly at 

Ganjbaksh library of Iran Pakistan Institute of Persian Studies – 

Islamabad, in this detailed study. Starting from definition of 

Manuscript, its various kinds, Persian  manuscripts of Pakistan, 

its major subjects historical, religious, Manusripts with Iranian 

orientation, Holy Quran’s manuscripts and its Persian 

translations, Manuscripts of dictionaries, prose and poetry 

works, courses of studies, Tazkeras of Poets, Learned Men , 

Chieftains, physicians etc have been surveyed in depth. The 

learned writer has also  suggested a number of ways to 

safeguard the precious  unique treasures of Persian language 

and Islamic Culture from annihilation. 
 
 

2 - Treatise of Karamat-e-Majra on Music  
Manuscripts being kept in Ganjbaksh, Majlis and Tehran 

University’s Libraries: An Introduction  

Dr. Ali (Pidram)Mirzaie   

Mohammed Rustami 

 Manuscripts are manifestation of knowledge and information 

for the People. Revival of Persian Manuscripts ushers in the 

opening a window towards recognizing enlightened culture and 



 

 

each of its pages convey knowledge , insight and arts to the 

readers . One of such Persian manuscripts is entitled as Treatise 

Karamat-e-Majra on music. This treatise deals with theoritical 

music comprising music’s brief history, its terminologies and 

masters. In addition, two important topics have been dealt 

namely sources of metaphysical music and music therapy . Its 

study provides know - how and evolution of music. In this 

write-up linguistic and literary characteristics of above full 

manuscripts of Ganjbakhsh library numbering 401 have been 

introduced and its important contents have also been touched 

upon. Additionally, manuscript’s copies being kept in libraries 

of Majlis and University of Tehran have comparatively studied 

alongwith. 
 

 

3 - Philosophy and Wisdom in Jamis’ Baharistan . 
                                                   Dr. Maryam Sharifnasab 

Nuruddin Abdur Rahman Jami (9th Century A.H) has dealt 

in his educational book Baharistan, various aspects of 

philosophy and wisdom for new generations’s learning about 

individual’s connection to self, others and God. He has narrated 

in the form of stories various topics pertaining manners and 

customs or rudeness of individual towards self, family, society 

and God. He has availed various methods like invoking to Holy 

book’s lines, Holy Prophet’s sayings, traditions, references to 

historic events portraying animals etc to make his point of view 

impressive. 
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 4 – Comparative Study of ۀأمر   and   مرآت in Jami and Ibn-e-

Arabi’s works. 

                                          Dr. Rasool Cheraqani Muntazer 

                                           Dr. Saeed Ghasami Purshikouh 

 Abdur Rahman Jami-Ninth Century’s Poet - has not only 

authored masterpieces in Persian and Arabic prose and poetry 

but he is also considered, one of the Commentators of works of 

Mohyuddin Ibne Arabi. Therefore, in these two authors’ works, 

the present write up concentrates on “ مرأۀ : Woman” and “مرآت 
: Mirror” and their viewpoints on their works and collecting of 

the requisite examples, analyzing and comparing both 

standpoints , resultantly it appears that although Jami is one of 

commentators of Ibne Arabi’s Works but he has not been 

influenced on the topic of “مرآۀ” from Ibne Arabi’s thoughts 

and only regarding “مرآت” both have similar outlook. Jami’s 

thoughts regarding woman, in contrast to Ibne Arabi, are 

negative and it can be said his negative approach has links to 

religious teachings and his period’s conditions and customs . 

Moreover, on ۀمرآ   and مرآت   Ibn Arabi’s contrasting thought 

may have based on mysticism, there is no clue in Jami’s 

thoughts to this effect . 

 

5 – Comparative criticism in plot of Leily wa Majnoon of 

Nizami and Jami. 

                                                                 Dr. Sheerzad Taefi 

 Comparative criticism of plots of two Stories indicate 

distinctive peculiarities one to other, and by this study we may 

have the grasp over mastery and technique of story writers. In 

this writeup through documented and literary method and 

posteori reasoning story elements, their connections with the 



 

 

plot of two stories of Leily wa Majnoon of Nizami and Jami 

have been studied . We have also tried to indicate how story 

elements influenced the plot. Also how the two plots differ 

from each other. We came to the conclusion that in Persian 

literature and story writing Nizami has achieved distinction, but 

Jami has also singular characteristics. In general, plot of two 

stories is common and in Sub-plots and evolotion of story in 

Jami’s poem there is more coordinated disposition and Jami has 

dealt with love in his story and all factors lead towards love 

story. But in Nizami’s poem he sometimes refers to moral 

virtues and ensuing the death, gets prominence. In simple 

words in Jami’s story remembrance of love affairs has some 

mystic form but in Nizami’s story love story is a vehicle for 

initiating moral points and story teller acts like a moral teacher 

and love story provides only a base to it. 

 

6 – Study and analyzing Jami’s Leily Wa Majnoon on the 

basis of ideas of Garima, Kloud Birmun, George Geneh and 

Toudourof . 

                                                              Zainab- Hasanzadeh 

 Theory of tradition has got importance by the expansion of 

performance and theory of novel in recent decades . Study of 

narrative structure and analysing from point of view of 

narrators, has a high pedastal in literary researches with such 

appearance of a work one can understand concealed world 

behind it and valuable characteristics thereof. 

 From theorists whose views on Jami’s Leily and Majnoon 

are found, include Garima, George Geneh, Toudorourof and 

Birmun. As classical Persian poems have not been studied from 
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 viewpoint of tradition orientation, by such researches, we shall 

be able to comprehend these works. 

 In this study, We have pursued the descriptive analytical 

method. Study of story of Leily and Majnoon indicate that Jami 

had mastery over tradition orientation, hence, it may 

comparatively be studied as per ideas of authorities in the field 

of tradition. 

 

7 – Critical study of Jami’s Poetry as reflected in 

Monographies.  

                                              Dr. Zohre Allahdadi Dastjerdi 

 A happy tradition in Persian Literaure exists regarding 

prominent writers and poets, by compiling monographies, 

which contain comprehensive information. Abdur Rahman 

Jami enjoys a fame as being the last of poets among 

Researchers of Persian literature, hence many Monographies 

has been compiled regarding his life and works. In this write-up 

a number of Monographies have been introduced, which have 

inter alia critically studied Jami’s Poetry from the viewpoints of 

criticism, style and poetics.  

 

Syed Murtaza Moosvi 
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On the front page we are giving a resume' of 

the contents of the current  issue of  DANESH 
for the information of  the English knowing 
Librarians, Cataloguers and particularly 
Research Scholars to enable them to get a brief 
knowledge of the subject of articles of their 
interest and subsequently get them translated by 
themselves – Editor. 
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